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 مقدمه

های رِپِرتوری اش را با بازیگری در کُمپانیدر لندن به دنیا آمد. پیشه 1929جان آزبُرن در سال

(، سه 1956) "2گذشته را با خشم بنگر"آغاز کرد. او پیش از نگارش  1948در سال  1محلی

احیایِ کاملِ هنرِ نمایش بریتانیا نمایشنامه به صورت مشترک نگاشته بود. این نمایشنامه موجب 

کمک کرد که در واقع ارجاع داشت به تعدادی از  «3نیمردان جوان خشمگ» شد و به رواج اصطلاحِ

 . 1950ینویسندگان بریتانیایی دهه

 «آشپزخانه-سینکِ»درامای 

ی عطفی نقطه که نزد بسیاری از منتقدان "گذشته را با خشم بنگر"های یکی از چشمگیرترین جنبه

درون فضای خانوادگی اتفاق  4شد، این واقعیت بود که عملِ داستانیدر تئاتر بریتانیا محسوب می

جای پرداختن به ترسیم اتاقِ کارگر دلالت دارد، بهوضوح بر محیط زندگی طبقة افتد که بهمی

ترنس ون نویسان مهم بعد از جنگ جهانی دوم چنامهمتوسطی که در کارِ نمایشپذیرایی طبقه

یا تا آن زمان کارگر در تئاتر بریتان ی طبقةخیلی مشهود بود. بازنمایی تجربه 6نوئل کواردو  5رتیگان

پیوند داشتند « ردان جوان خشمگینم»ی ی نویسندگانی که با پدیدهبواسطهاتفاقِ نادری بود که 

 بود.1950ی در اواخر دهههای این درونمایه ی آزبرن جزء نخستین کاوشاما نمایشنامهممکن شد، 

ی ی ذهنی آمیخته با مسائل معاصر متأثر از طبقهمعرف مشغله فقطنه  آشپزخانه را-درامای سینکِ

-)نمایشنامه7دانستند؛ در اجِرا نیز آنها به دنبالِ بازنمایاندن آنچه آرنلد وِسکرکارگر پس از جنگ می

و فروش فیزیکی خرید "آشپزخانه( آن را -تأثیرگذار در سبک رئالیستی سینکِنام و نویس صاحب

شهرت درامای .9ی کارگرخواند: یعنی بازنمایی ناتورالیستی جزئیات ریزِ زندگی طبقهمی "8زندگی

                                                           
1 provincial repertory companies 
2 Look Back in Anger 
3 angry young man 

4 action: تألیف سیما داد(دبی فرهنگ اصطلاحات ا )از کتابدهد دهد و به پیرنگ داستان جهت میفعلی است که در نمایش و داستان روی می  
5 Terence Rattigan 

6 Noël Coward 

7 Arnold Wesker 
8 the physical business of living 

9 a naturalistic representation of the minutiae of working-class life  
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آشپزخانه تأثیر پایدارش -حال، رئالیسم سینکِهربه تئاتر بریتانیا دیری نپایید. آشپزخانه در-سینکِ

و پس از آن باقی گذاشت. در عینِ حال که آزبرن،  60ی های ادبی و فرهنگیِ دههحوزهرا در دیگر 

-، وسکر و دیگرانی که پیشرو تحولات مهم در تئاتر بریتانیا بودند، نسل جدیدی از رمان10دلانی

هایی که مطابقت زیادی با های مشابه را در ادبیات داستانی بریتانیا در سبکمایهها دروننویس

 Saturday  ها، همچوناز این رمان گرفتند. بسیاریکار می آشپزخانه داشت به-رئالیسم سینکِ

Night and Sunday Morning (1958) و 11تویلیآلن س نوشتةLife This Sporting  

های تکنیکتا ها اقتباس سینمایی شد و سعی کردند از آن که ،12( نوشتة دیوید استوری1960)

 ی سینما همساز کنند. آشپزخانه را با پرده-سینکِنمایشی 

 

 « مردان جوان خشمگین»

جوان  مرد» ( را تجسم اصطلاح ِ گذشته را با خشم بنگر)شخصیت اصلی نمایش  13پورتر جیمی

ی اصلی در تئاتر درونمایه دگرگونی حاکی از ایکه به طور گسترده ،کردندقلمداد می «نیخشمگ

مرد جوان ». به اِجرا درآمد 1956بار در سال  که برای نخستین رفت آنهم وقتیبریتانیا به شمار می

های مهم و مشهور سینوو رمان هاسینوشنامهینمااز  یشماراغلب برای توصیف  «نیخشمگ

ای اجتماعی بود که در آن نمایانگر پدیدهپورتر شد. به کار برده می 1950بریتانیایی اواخر دهة 

دانشگاهی پس از  هایِ کردهکه از تحصیلست از طبقة کارگر جوانیشد: مرد دوران فراگیرتر می

مراتبی ای سلسهی بورژوایی و نظام طبقهجامعهمقاومتی که از  او، روددوم به شمار می جنگ جهانی

در این نمایش شاهدِ حملاتِ کلامیِ موهنِ  عاصی و سرخورده است.در برابر تحولات اجتماعی دارد 

انحطاطِ امپراتوری  اهداف متعدد وضعِ موجود هستیم؛ نویسنده در کلامِ جیمی بهجیمی پورتر 

 ی دولتِ رفاهِ اجتماعیکه تأثیرش در اندک توسعه کندرا ترسیم می ایبریتانیا و سرخوردگی فزاینده

آن  معاصرانِ کند در آثارِ نمایش بیان میاین در پورتر هایی که جیمی نگرانی .است دوچندان شده

                                                           
1 0 Shelagh Delaney 

1 1 Alan Sillitoe 
1 2 David Storey 
1 3 Jimmy Porter 
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 اشگانهسههای به نمایشنامه توانی تئاتر همچون آرنلد وسکر منعکس شده است، که میصحنه زمانِ

Chicken Soup with Barley (1958 ،)Roots (1959،) I'm Talking about 

Jerusalem (1960.اشاره کرد )  

نویسان در این زمان پا به عرصه گذاشتند که معمولاً نویسندگانی از طبقة نسل جدیدی از رمان

 Room at the Topکارگر با پیشینة محلی که از نزدیک درگیرِ مسائل طبقاتی و سیاسی بودند؛ 

 که تنی، آرتور س تویلیآلن س یکارگر کارخانهمثالی از این دست است.  14( نوشتة جان برین1958)

های است، از فرصت Saturday Night and Sunday Morning (1958) یمرکز تیشخص

بهره است، اما خشم طبقاتی و سرپیچی از قدرت بی های آزبرن و برینتحصیلی و شغلی شخصیت

علیهِ جهانِ اجتماعیِ معاصر شبیه است. به استثنای ورتر پهای آتشین نطق یشکنانهبه فَحوای سنت

هم پیوند به« مرد جوان خشمگین»ها با برچسب وسکر، بسیاری از این نویسندگان و شخصیت

خوردند و در آثارشان از حسی منسجم که بتواند تحولات حقیقی و اصلاحات اجتماعی را ممکن می

 فقطکار  نیاما با ا ،کندگلایه می «دلایل خیر و جسورانه» بخاطر فقدانِپورتر بهره بودند. بی سازد

   وده است.ب هدفبی یادیز نسل تا حدّ نیا سندگانینو بینسرکش در  روحیهکه چگونه  کندثابت می

-از چشم ینهفته در اِصرارشان به بازنمایاندن وجوه تجربة اجتماع «خشمگین جوان مردان»میراث 

ادیده گرفته نخیزد که تا حدّ زیادی در آثار ادبی قبل از جنگ جهانی دوم انداز طبقة کارگر برمی

فرهنگی  وهای مهم اجتماعی ی دگرگونیدهندهشان نشانهایها و رمانشده بود. فضاهای نمایش

تی نیز چالشی های روایی رئالیسشان از زبان ناتورالیستی و تکنیکپس از جنگِ دوم است و استفاده

 د که بین دو جنگ جهانی تثبیت شده بود. گذارراردادهای ادبی میرا پیش روی ق

 angryلازم به ذکر است که تعاریف نگاشته شده در مقدمه برای آشنایی خواننده با اصطلاحات 

young man  وchicken-sink ست از کتاب ایبوده که ترجمهKey Concepts In 

Contemporary Literature ی نوشتهsteve padleyبار ترجمه سه ترپیش . این نمایشنامه

ی منتشر هاو تصحیح مکرر آن، به پیشنهاد دوستانم به سراغ ترجمه است. پس از اتمام ترجمهشده 

                                                           
1 4 John Braine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_Soup_with_Barley
https://en.wikipedia.org/wiki/Roots_(play)
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و  دهم ارائهرا به خواننده  سالمی یترجمه خود تطبیق دادم. کوشش کردم شده رفته و با ترجمة

 راضی باشد.نیز از آن  امیدوارم خواننده

ه ترجم متنِ  تصحیح و ویرایش یبرا یرانیا دیو وح یلیاسماع دیسع ،یرانیا نیاز نسر در پایان،

اینجانب  یعهدهبر ماًیمستق یادب یینارساو  بودن گونه لغزش، نامفهوم ره تیمسئولسپاسگزارم. 

 باشد. می
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 پرده اول

یک اتاق زیرِ شیروانی  . اوایل عصر. ماه آپریل. صحنه16در مرکز شهرپورتر آقای  15ایاتاق  اجاره

است. سقف آن از سمت چپ به راستِ  17ی بزرگِ سبکِ ویکتوریایینسبتاً بزرگ در بالای یک خانه

ی کوچک هست که روبروی آن میز صحنه دو پنجره راستِ  سمت پایینصحنه شیب تندی دارد. 

آرایشِ بلوطی تیره قرار دارد. بیشتر اثاثیه ساده و تا حدودی کهنه هستند. بالا سمت راستِ صحنه 

پوشاند و مابقی دیوار را قفسه کتاب اشغال اش بیشتر دیوار را میای قرار دارد که طولتخت دونفره

ها، کنار تخت یک گنجة کشویی سنگین قرار دارد که با کتابراست، سمت پایین کرده است. 

لوردۀ تِدی خرسه و سنجابِ عروسکی نرم و پشمی. وعروسک له ازجملههایی پرتوها و خرتکراوات

ی قرار دارد. بیشتر دیوار سمت چپ را پنجرهکمد لباس کوچکی  بالا سمت چپ دَر است. کنارِ دَر

کند. این پنجره مشرف به پاگرد است ولی نوری که از آن به داخل مستطیلی افقی بلندی اشغال می

 قرار دارد گاز و در کنارش کابینتیگیرد. کنارِ کمد لباس، اجاقتابد را از نورگیرِ سقفی پاگرد میمی

با سه صندلی قرار دارد، میزناهارخوری  وسطِ صحنه پایینکه روی آن رادیو دستی کوچکی است. 

 رود. قرار دارد. پردۀ صحنه کنار می ایدو مبلِ چرمیِ پهنِ کهنه سمت چپ و راستکنارش 

، دو جفت پا ببینیمتوانیم میتنها  اند.جیمی و کلیف به ترتیب روی مبل سمت راست و چپ نشسته

هردو در حال خواندن  .شان در پشت روزنامه پنهان استند و بالاتنهاهمبل لم داد یواز رووولنگ

هاست. بعد از اینکه بالاخره از نامهها و هفتهجنگلی از روزنامه شاندر اطراف و بین روزنامه هستند.

ندقد و بل بینیم که جوانیها را ببینم؛ جیمی را میتوانیم آنآیند و ما میها بیرون میپشت روزنامه

پوشیده  18و شلوارِ فلانلی وپنج ساله که کت پارچه توئیدی خیلی کهنهاندام است، حدوداً بیستلاغر

ای ی آزاردهندهکشد و انبوه دود متراکم حاصل از آن اتاق را پر کرده. او آمیزهاست. جیمی پیپ می

                                                           

 هستندیکجا و بدون دیوار کشی در کنار هم و آشپزخانه همه  منیکه در آن اتاق خواب، اتاق نش متری 50یا  40اتاقی  15

1 6 Midland town:   در قسمت مرکزی انگلستان قرار دارد که بیشتر آن  صنعتی شده است

1 7 Victorian house:  ،ساخته شده است ایکتوریکه در زمان سلطنت ملکه و یاهر خانهیعنی  ییایکتوریخانه وبه طور کلی  

1 8 Tweed jacket and flannels: ای لباس پوشیده است که غالباً مردان تحصیل کردۀ طبقه متوسط در دوران پس از جنگ جیمی به شیوه

دپوشیدنمی  
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سمج، بسیار مغرور، ترکیبی که  قرار،گر؛ بیرحمی چپاولرحم و بیخبیثی پرشور، دلریایی و از بی

دار، یا صداقت مطلق، که کند. صداقت نیشاحساس را یکجور از خود بیزار میآدمِ حساس و بی

موجب شده کمتر کسی با او دوست شود. در نظر بسیاری او احتمالاً وقیحی زودرنج است. در نظر 

کار است که به ندرت محافظهقدر پرجوش و خروش دیگری صرفاً آدمی وررّاج است. همانکسان

، چهارشانه با موهای سیاه. پُلیور و شلوارِ نوِ خاکستری قامت است. کلیف همسن جیمی است، کوتاه

، هوشِ ذاتی در خودآموزی است کمی کرخت و غمگینخیال و آرام و خیلی چروکی پوشیده. او بی

کم ابراز عشق او از دستِ _ ورزدبر آن اصرار میست، کلیف اعتنادارد. اگر جیمی نسبت به عشق بی

 بخشِ جیمی است. طبیعیِ آرام 1کاری اوست. او کنتر پوانِروی ملاحظه

. قرار داردخروار لباس سمت چپ صحنه، آلیسون کنار کابینت غذا به میزِ اتو تکیه داده. کنارش یک

ی این سه نفر است. او روی تونالیتهترین شخصیت برای درکِ درونِ آشفتة چندصدای نیافتیاو دست

غرق  گریدو نفر د یقو ونیدر ارکستراسدبی که غالباً بار مؤی کسالتشود، تونالیتهمتفاوتی کوک می

بلوز قرمز آلبالویی جیمی و دامن چِرک ]اما گران[ پوشیده، ولی حواسش هست چطور کاملًا  شود.یم

 بیو غر بیعج بیترکل جیمی و کلیف است. به هر نحو، برازنده به نظر بیاید. او حدوداً همسن و سا

، لاغراندام و چشم و د. او بلندقامتدهمی جلوه گیراتر از آنچه هستاو را  ییبایز ،دو مرد فیزیکی

او موج  چشمانِ  در تردیدِ عجیبیبندی صورتش کشیده و ظریف است. ست. استخوانابرو مشکی

کند. اتاق هنوز هم را ناممکن میگویی مبهم گونه و ژرف است به طوری که هر عظیم زند کهمی

گاه اتوی ذغالی آلیسون رسد، صدای گرومپ گاه و بیمملو از دود است. تنها صدایی که به گوش می

اکنون جیمی ست که تمام روز هوا ابری و گرفته است. هماست. یکی از آن عصرهای سرد بهاری

گذارد.ر میروزنامه را کنا

                                                           
1 Counterpoint: هافن ترکیب نغمه   
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گذشته  تةهفشبیهِ نقدهای  کتاب یِنقدها یدهم؟ حتیکار را انجام م نیا کشنبهیچرا هر جیمی : 

 ای؟نقدهای مشابه. هنوز خواندن آن را تمام نکرده __های متفاوت کتاب ؟آیدبه نظر می

 کلیف : نه هنوز.

گرش به کامل خواندم. نصفِ دیهای مربوط به رمان انگلیسی را جیمی : من فقط سه تا از ستون

 سوادی کند؟شوند آدم احساس بیهای یکشنبه، باعث میست. این روزنامهفرانسوی

 .کلیف : بعله

نیستی،  ( تو چطور؟ تو که دهاتیبه اَلیسوندهاتی هستی. )یک فقط  سوادی.جیمی : خُب، تو بی

 هستی؟

 گویی؟( چه میپرتیبا حواساَلیسون : )

 شوند احساس کنی خیلی هم باهوش نیستی؟ها باعث میاین روزنامه گویم،جیمی : می

 ها را نخواندم.من هنوز آن __اَلیسون : آه 

 _____جیمی : نپرسیدم خواندی یا نه. گفتم 

 کلیف : دست از سرِ دختر بیچاره بردار. مشغولِ کارست.

توانی توانی؟ میتوانی حرف بزنی، نمیتواند؟ همانطور که تو میتواند حرف بزند، نمیجیمی : خُب، می

 کند؟تفکر را ناممکن می 1نظرت را بیان کنی. یا اینکه مسئولیت یک زن سفیدپوست

کردم.گوش نمیآلیسون : ببخشید. خوب 

                                                           

1 White Woman’s Burden :   از استعمار لیدر تجل (1896) "پوستدیسف انسان مسئولیت" نگیپلیک اردیبه شعر رود با ارجاعاین عبارت 

 یی نسبت بهایتانیبر طرفدارن امپریالیسم گرشبا موضع برتر ن داندبه این خاطر است که این سکوت را برابر می سکوت آلیسون ی بهمیج کنایة است.

در طول دوره استعمار انیبوم  
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گرداند و زند و هرکسی رویش را برمیپیر حرف میپورتر کردی. جیمی : معلوم است که گوش نمی

.1هایم بادِ هواسترود انگارکه حرفبه خواب میخمیازه  اولینبا پورتر خوابد. و خانم می

 کلیف : گفتم، دست از سرش بردار.

؟ آیدمیادت ی؟ حرف؟ دانیمیزدم؟ ، عزیزم. برو بخواب. فقط داشتم حرف می( باشهبا فریادجیمی : )

 متأسفم.

 کنم بخوانم.کلیف : فریاد نزن. دارم سعی می

 توانی بفهمی.اش را هم نمیی؟ حتی یک کلمهدهمیچرا به خودت زحمت جیمی : 

 .نکلیف : آها

 سواد هستی.جیمی : تو خیلی بی

 شوی؟، و تحصیل نکرده. حالا خفه میکلیف : باشه

، ( درستهبه آلیسونست. )کرده اتحصیل گویی که برایت توضیح بدهد؟ اوجیمی : چرا به زنم نمی

 مگر نه؟

 دار.گویم، دست از سرش بر( مگر نمیزندمی ایضربهاش به جیمی روزنامه از پشت: ) کلیف

 وشهایت را بکَنَم.گ تا ،سوادولزی بی بده، دوباره اینکار را انجامجیمی : 

 آورد.جیمی روزنامة کلیف را با شدت از دستش درمی

                                                           
 :200تا  199ی جواد علّافچی. مصراع ( تی.اس.الیوت ترجمه1922) حاصلسرزمین بیدر کتابِ  و نگرش خانم پورتر سونینگرش آل نیب زیآمطعنه ایسهیقام 1

O the moon shone bright on Mrs. Porter 

And on her daughter  

They wash their feet in soda water 

 و آه، ماه، ماه درخشان

 تابیده بود بر اندام خانم پورتر 

 و روی دختر ایشان

 شویندایشان پاهاشان را در آبِ سودا می
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کنم خودم را بهتر کنم. بگذار به کارم دارم سعی می __(. گوش کن شودبه جلو خم میکلیف : )

 (بردهای خود را برای پس گرفتن روزنامه جلو میدستی مزخرف. آن را پس بده )برسم،مردکِ گُنده

 توانم فکر کنم!اش را پس بده، جیمی، محضِ رضای خدا! نمی، روزنامهآهآلیسون : 

 تواند فکر کند. ، بجُنب، روزنامه را بده. نمیبلهکلیف : 

کند! مگر مین( او سالهاست فکر کندروزنامه را به سمت کلیف پرت میتواند فکر کند! )جیمی : نمی

 نه؟

 آلیسون : نه.

 شوم.( دارم گرسنه میداردبرمیرا  اینامههفتهجیمی : )

 آلیسون : آه نه، نه به این زودی! 

 .کلیف : او یک خوک طماعه

 همین. __جیمی : خوک نیستم. فقط غذا دوست دارم 

 در مورد غذا اینکه تو فقط __ و شبیه کسی هستی که جنون سکس داردکلیف : دوست داری! ت

بینی. جیمز نویسند، حالا میمی1اخبار جهاننامة  . پسر، عاقبت اسمت را در هفتهاینطور هستی

در راه خانه پیچ و دو قوطی کنسرو لوبیا ساله، او بعد از اعتراف به جرمش که آزار یک کلم 25، پورتر

بوده، هفتة گذشته به طور مشروط آزاد شد. متهم گفته که مدتی طولانی   [2از محلِ کار ]بیلدِرز آرمز

خوبش در  شده است. او تقاضا کرد خدمت 3موقت حالش خوب نبوده و به دفعات دچار فراموشی

 ، پست عادی، به حساب آورده شود.4جنگ در سِمَتِ مسئولِ حملة هوایی

                                                           

1 News of the world: جنسی شهرت داشت جنایات و نامشروع عشقی ها، که با انتشار داستانهای خیانت، روابطروزنامه زرد یکشنبه  

2 Builder’s Arms : اسم مشروب فروشی  

3 Blackouts :  وجود دارد  آن یبرا یمختلف لی. دلاددهیحافظه خود را از دست مدر آن شخص  که است یاریهوشموقت از دست دادن- 

تواند باشدنیز میدر مغز مانند صرع  یمشکل ای ،در گردش خون اِشکال، باشد الکل ایمواد مخدر تأثیر  ممکن است  

4 air-raid warden:   هامردم به پناهگاه تیدارد، مانند هدا یاژهیو فیوظا ییکه در هنگام هشدار حمله هوا یرنظامیغفرد  
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کردن هم هستم. اگر  ی. عاشق خوردن هستم. عاشق زندگبله بله البته( اوه، خندنیشبا : ) یمیج

 .دجسارت نباش

 شوی. نمی چاق هرگز بینم.ای در خوردنت نمیکلیف : هیچ فایده

سوزانیم. چیز را میبگویم. ما همه به توشوند. قبلاً سعی کردم هایی مثلِ من چاق نمیجیمی : آدم

 توانی برایم چای درست کنی.حالا خفه شو بگذار بخوانم. می

 من فقط به اندازۀ یک فنجان.و ! ایخورده، به اندازۀ یک دیگ بزرگ ی من: خدا کلیف

 درست کن. بیشترجیمی : به هیچ وجه! 

 گویم؟ مگر من فقط یک فنجان نخوردم؟( درست نمیبه آلیسونکلیف : )

 . (. درستهاینکه سر بلند کندبدون ) آلیسون :

 هم یک فنجان خورد، خودم دیدم. بیشترش را تو بلعیدی. اوکلیف : بفرما، دیدی. و 

 ( کتری را بگذار.نامهدر حال خواندن هفتهجیمی : )

 .کردیکلیف : خودت بگذار. تو روزنامة مرا چروک 

در این خانه چگونه باید رفتار  دانم با روزنامه یا چیزهای دیگرجیمی : من تنها کسی هستم که می

پسرش خواهد بداند که اگر آنچه را که دوست( دختری میگیردروزنامة دیگری به دست میکرد. )

خواهد به او بدهد آیا تمام توجه و احترام خود را در نظر او از دست خواهد داد یا نه. سلیطة می

  احمق.

 و تمام.  او را بدست بیاورمفقط بگذار کلیف : 

ای؟گران را نخوانده ( هنوز آن روزنامةاندازدمیروزنامه را خرد؟ )جیمی : چه کسی این لعنتی را می
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 کلیف : کدام؟

را خوانی و دیگری را تو می یکی __ 1شوندها چاپ مییکشنبه ،جیمی : خب، فقط دو روزنامة گران

 . بجنب، آن را به من بده و این را تو بگیر. من

 ه، باشه.: اُکلیف 

 کنند.هایشان را عوض میروزنامه

 ست عزیزم.(. حالت چطور ابرددستش را به طرف آلیسون میفقط سخنانِ اُسقف بروملی را خواندم.)

 آلیسون : خوبم ممنون، عزیزم.

ای د دقیقهکنی و چن(. چرا برای مدتی کارهایت را رها نمیگیرددست آلیسون را محکم می: ) کلیف

 رسی.نشینی؟ خسته به نظر مینمی

 شود.( دیگر کارهایم دارد تمام میبا لبخندآلیسون : )

 ست، مگر نه؟( دخترِ زیباییمکدبوسد، و انگشتانش را میدست آلیسون را میکلیف : )

 گویند.جیمی : همه همین را به من می

 .فتداُمی نگاهشان به هم

 خواد گازشان بزنم.دلم میبه. کلیف : دستِ شیرین و لذیذی داری. به

 . سوزانممیآلیسون : نکن! وگرنه بلوزش را 

 انگیز نباش. اُسقف بروملی چه گفته؟جیمی : انگشتش را  رها کن، و اینقدر نفرت

                                                           
1 The Observer and The Sunday Times 
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درخواست  کی انیحیکه او از تمام مس دگوییم نجایا ( آه،کندیمرا رها  سونیآلدستِ : ) فیکل

 .مشارکت کنند یدروژنیبا تمام توان خود در ساخت بمبِ ه نکه،ای آن و دارد دهندهتکان

   زم؟ی( ، تو را تکان نداد، عزسونآلی به. )است دهندهتکان یلی، خب، به گمانم، خبله:  یمیج

 .: خب، مسلماً سونیآل

 گهید نم؛یبفرستم. بگذار بب یاُسقف کمکِ مال یبرا دیزن مرا هم تکان داد. با ی: بفرما: حت یمیج

است چون کسی اظهار کرده که او از  . اُسقف ناراحتبله آخ .دامدامدیدامدییچه گفته. دامد

این ایده را طبقة "کند. کند. او تبعیضِ طبقاتی را تکذیب میتمندان در برابر فقرا حمایت میوثر

  !خب "پروراند!کارگر مصرّانه و شریرانه می

هایشان را ببیند، ولی کلیف در حال خواندن و آلیسون سخت کند تا واکنشجیمی به آن دو نگاه می

 مشغول ُاتوکشی است.

 ( این قسمت را خواندی؟به کلیفجیمی : )

 کلیف : ها؟

 کند.موضوع را رها نمی ، اما اوفهمدمیکنند، و او این را ها دیگر به جیمی توجهی نمیآن

 این را نوشته باشد، ها؟کنی که پدرت ممکن است ( گمان نمیبه آلیسونجیمی : )

 آلیسون : چه را نوشته؟

 پیش بلند خواندم. یآنچه را که چند لحظه جیمی : مسلماً

 آن را نوشته باشد؟پدرم باید آلیسون : چرا 

 کنی؟های دَدی است، اینطور فکر نمیگفته ای شبیه بهجیمی : تا اندازه
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 آلیسون : هست آیا؟

 ؟باشد اسمِ مستعارش اُسقف بروملیکنی فکر نمی جیمی :

 کند.هیچ فرقی نمی آمیز است و برایشاهمیت نده. رفتارش توهین اوکلیف : به 

در اِرلز  1آیی بسیار بزرگ اِوَنجِلیس امریکاییی آن زنی که به گردهم( دربارهبه سرعتجیمی : )

گذارید ابراز کند چه که اسمش را میای؟ او جلو رفته تا حُبّ خود را یا هر رفته بود، خوانده 2کرُت

شکند و به اش میهای دندهو در فشارِ جمعیتِ نوکیشان برای رسیدن به جلو، چهارتا از استخوان

نفر جمعیت   50.000کشد، اما انرژی زیادِ شود. بخاطرِ درد زیاد جیغ بلندی میسرش ضربه وارد می

 کسی حتی متوجه حضورش، هیچ "ازان مسیحیپیش ای سرببه"حاضر در آنجا برای خواندن سرود 

 شود. هم نمی

 شود.چیزی نصیبش نمی ، اماکنددو نگاه می، به آنالعملیجیمی به دنبال عکس

 شود که آیا من مشکلی دارم. چای در چه حال است؟گاهی برایم سؤال می

 ( کدام چای؟از پشت روزنامهکلیف : )

 جیمی : کتری را بگذار.

 کند.نگاه میآلیسون به او 

 خواهی؟آلیسون : باز هم چای می

 دانم. نه، فکر نکنم.جیمی : نمی

آلیسون : کلیف، تو چه؟

                                                           

1 mass meeting of a certain American evangelist:  های امریکایی، های دعاخوانی بسیاری توسط اوِنَجیلیسگردهمایِ  1950در دهة

شدند.ها مردم به فضای هیستری جمعی کشانده میشدند که درطول این گردهماییبرگزار میمثل بیلی گرِاهام،   

2 Earls Court: شده استهای اوِنَجلی در آنجا برگزار میای در لندن، استادیوم بزرگی قرار دارد که بسیاری از گردهماییدر اِرلز کُرت، ناحیه  
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 کشد؟خواهد. چقدر دیگر کارت طول میجیمی : نه، نمی

 کشد.آلیسون : خیلی طول نمی

ست. ما اهمین  بار است، همیشهها متنفرم! همیشه خیلی ملالتجیمی : ای خدا، چقدر از یکشنبه

اندن، چای . روزنامه خوهمیشگی رویم؟ همان مناسکرویم، میوقت فراتر از اینی که هست نمیهیچ

رود. ف میکمان دارد از شود. جوانینوشیدن، اتو کردن. چند ساعت بعد، هفته دیگری هم تمام می

 فهمید؟این را می

 ( چه را؟گذاردروزنامه را کنار میکلیف : )

 شان.هه، هیچی، هیچی. لعنت به تو، لعنت به هردوتان، لعنت به هم( اُتکلفیبا بیجیمی : )

 ( نظر تو چیست، دلبندم؟به آلیسونکلیف : بیایید به سینما برویم. )

 ( مایلی بروی؟به جیمیکنم بتوانم بیایم. شاید جیمی مایل باشد )آلیسون : فکر نمی

( مکثها خراب کنند؟ نه، ممنون. )نشینِ یکشنبه شبدَنگ ردیفِ اولجیمی : و لذتم را جوانان اَل

دانم خوب میخیلی دانم. نمی پرسم،؟ آخر چرا میدنوشته خواندیاین هفته  1که پریستلی امطلبی ر

کس جز من آن را هیچ ؟کنم. چرا هر هفته نُه پِنس بابت این روزنامة لعنتی خرج میدکه نخواندی

لی مطبوعش بیرون تواند خود را از کاهکس نمیافتد. هیچهم به زحمت نمی کسخواند. هیچنمی

طورِ قطع و یقین.  دانم، بهمی __کشد کشانید، طولی نمیمیمرا به دیوانگی  بکشد. شما دونفر

عادی باشم.   کمی شور یک انساندانم که قصد دیوانه کردن مرا دارید. آه خدایا، تا کی منتظرِمی

به طور ! )2 کشد هالِلویاخواهم صدای مهیج و گرمی را بشنوم که فریاد میهمین. می __فقط شور 

 کنیم؟ای دارم. چرا کمی بازی نمیام! ایده( هالِلویا! من زندهکوبدنمایشی به سینة خود می

                                                           

1 Priestly: ( ر1984 - 1894جی.بی.پریستلی )نامه، نظراتش میلادی، در ستون یک هفته 50و  40نویس. در دهة نویس و مقالهنویس، نمایشنامهمان

کردرا دربارۀ فرمی از لیبرال سوسیالیسم بیان می  

2 Hallelujah:  لِلَّهِ در عربی لحَمدُٱشبیه به  
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تظاهر گویید؟ بیایید فقط برای مدتی. چه می بیایید تظاهر کنیم که ما انسانیم و واقعاً زنده هستیم.

ه، برادر، از آن هنگام که با کسی بودم ( اُدهدنگاهش را از یکی به دیگری حرکت میکنیم انسانیم. )

 گذرد. چیز شور و اشتیاق داشت زمان زیادی میکه دربارۀ همه

 کلیف : چه گفت؟

 ( چه کسی چه گفت؟کندمی دور سونیآل بیاو را از تعق نکهیادلخور از جیمی : )

 پریستلی.کلیف : آقای 

در آن صحرای محرومِ  __. او شبیه به دَدی است گویدهمان که همیشه میکنم، گمان جیمی : 

 مدارد. با شلوارت چه غلطی کردی؟1به دورۀ برزخی اِدوارد هفت مثبتینگاهِ  هنوزراحتش 

 کلیف : چه کردم؟

ارِ نو با این شلوجیمی : این همان شلواری نیست که آخر هفتة گذشته خریدی؟ نگاهش کن. دیدی 

 چه کرده؟

 آلیسون : تو شیطونی، کلیف. این شلوار افتضاح شده.

وشی. وقتی پمی های نخستینشبیه به انسان آن راجیمی : پولِ حسابی پایِ این شلوارِ نو دادی و 

 گو؟بخواهی چه کنی؟ خواهی چه کنی؟ خب، میفکر کردی می کنم؛مراقبت  که از تومن نباشم 

 چه کار کنم، دلبندم؟خواهم می( به آلیسوننم. )اد( نمینیشخندبا کلیف : )

 .را دربیاوری است آنآلیسون : بهتر 

 زنم.. منم با اجازت به کَفَلت تیپا میاری، بجنب. درببله:  یمیج

                                                           

1  Edwardian twilight یتوان آن را دورهیم شود.( گفته میاول یجنگ جهان )وقوع 1914تا حدود  1901 هایی به سالدوارداِ  یدوره 

از را  یقرن نوزدهم اعتمادِ آثارِ نیدانست که آخر جهانی اول وحشتناک جنگ هایتندرویو  ییایکتوریمطمئن انگلستان و یهانگرش نیب انتقالی

 .وجود دارد ستمیقرن ب حاکم بر و شک ینیو بدب ایکتوریو یدوره اوجِ یِروزها برزخی مابینِ یِدوره یِدهیا بنابراین این .بین برد
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 آلیسون : شلوارت را بده، تا وقتی روشن است برایت اتو بکشم.

 زنم.منم با اجازت به کَفَلت تیپا می. اری، بجنب. درببله:  یمیج

 آلیسون : شلوارت را بده، تا وقتی روشن است برایت اتو بکشم.

و دستمال  کلیدها، جعبة کبریتهایش را خالی کنم. )جیب بگذار( آوردشلوار را درمی). کلیف : باشه

 (.کندای را از جیبش خارج میپارچه

 دهی؟را به من بده، می جیمی : آن کبریت

دارد. جا را برمیکلیف : آه، قصد نداری که دوباره آن پیپ قدیمی را روشن کنی، ها؟ بوی گند همه

 دهد؟( به نظرت بوی گند نمیبه آلیسون)

 کند.قاپد و پیپش را روشن میجیمی کبریت را می

 آلیسون : دیگر مهم نیست. عادت کردم. 

بعد از  __شد مرد و در بهشت بیدار میا. اگر میجیمی : او بهترین است برای عادت کردن به چیزه

 کرد. پنج دقیقة اول بهش عادت می

 دهی، لطفاً؟( ممنون، عزیزم. یک سیگار به من میدهدشلوار را به آلیسون میکلیف : )

 جیمی : یکی هم نده.

 .بکشم توانم بوی گندِ آن پیپ قدیمی را تحمل کنم. باید سیگارکلیف : دیگر نمی

 فکر کردم دکتر سیگار را برایت قدغن کرده. جیمی :

 شود؟کلیف : اَه، چرا خفه نمی

ست که ، اگر این چیزیرا تحمل کندرد ت هست. سیگار بکش و شکمدهای خو. زخمجیمی : باشه

 چه؟ یدهم. آخر برامیها کار انجام خواهی. من تسلیمم. تسلیم. خسته شدم از اینکه برای آدممی
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کنند و آلیسون اتو کشی را دهد. هر دو سیگارهایشان را روشن میآلیسون به کلیف سیگاری می

 دهد.ادامه می

عصرِ  یک دهد. نه باوری، نه اعتقادی و نه شوری. فقطکند. هیچکس اهمیت نمیهیچکس فکر نمی

 . ی دیگریکشنبه

 نشیند.کلیف با شورت و پُلیوری که به تن دارد دوباره می

آهسته ( اَه. )کندتنظیم می رادیو تایمزرادیو را روی فرنکانس کند. )کنسرتی پخش می شاید رادیو

( .دهدکند و به خواندن ادامه میکلیف غرولندی می)( چای درست کن. زندای میبا پا به کلیف ضربه

های کنم آدمگمان میتکلف و انگلیسی. ، بیقویخیلی خوب، حالا شد. یک چیز  .1وان ویلیامزآه، بله. 

ما آشپزیمان  __گفت چه می __گفت . کسی میباشندپرست خیلی وطنقرار نیست شبیه به من، 

گیریم. به هرحال، سعید میمان را از پُرتمان را از مُسکو، و اخلاق( سیاستخنددمیرا از پاریس )

دانید. متأسفم که باید اذعان هرحال نمی( خُب، به مکثیک همچین چیزی. آن شخص که بود؟ )

توانم احساسِ پدر آلیسون را آن زمان که از هند برگشت درک کنم، آن هم کنم میکنم، ولی فکر 

شود دنیایِ کوچکِ موجزشان باعث می 2بعد از آن همه سال دوری. تیپِ نظامیان قدیمی دورۀ اِدوارد

های درخشان، های خانگی و بازی کروکت، ایدهیکانگیز در نظر آورد. همة آن کرا خیلی وسوسه

پوستالی: تعطیلات تابستان، روزهای طولانی زیر های درخشان. همیشه همین تصویرِ کارتیونیفرم

دار. چه تصاویر رمانتیکی. آفتاب، کتابِ باریکِ شعر، لباسِ کتانِ شق و رق، بوی غذاهای نشاسته

بارید. با اینهمه، حتی من هم به دلیلی افسوس آن می البته، ساختگی هم هست. گاهی بارانی هم

خورم، چه ساختگی باشد چه نباشد. اگر شما دنیای خودتان را ندارید، تا حدودی افسوس روزها را می

. اما باید بگویم که ده باشمباید احساساتی شبخش است. گذر دنیای کسِ دیگری را خوردن، لذت

های همة بچه احتمالاً مگر اینکه آمریکایی باشی.  __بار است خیلی کسالت 3زندگی در عصر آمریکایی

ست، نه؟ما آمریکایی شوند. این هم تفکری

                                                           

1 Ralph Vaughan Williams: ( که موسیقی1958 - 1872آهنگساز انگلیسی ) اش را از موسیقی فولک انگلیسی الهام گرفته است  

2 Edwardian brigade: های دوران حکومت اِدوارد هفتم حسّ نوستالژی داشتند گروهی از مردم که نسبت به سال  

3 American Age: در غرب کایآمر یو نظام یاسیس یبرتر اندور  
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 .کشدزند، و سرش داد میای به کلیف میضربه

 ست!گفتم این هم تفکری

 کلیف : گفتی؟

 نی. جیمی : مثلِ یک چانه خمیر آنجا نشستی. فکر کردم قرار است برایم چای درست ک

 .نگردمیکند. جیمی به آلیسون کلیف ناله می

 آید؟ دوستت وِبستر امشب می

 دانی که چگونه است.آلیسون : ممکن است سَری بزند. می

 کنم امشب بتوانم تحملش کنم.جیمی : خُب، امیدوارم نیاید. فکر نمی

 فهمد.او تنها کسی هست که حرفت را می ،که گفته بودی کنمآلیسون : فکر 

، زخم زندمی نیشجیمی : همینطور است. همان زبان ولی با گویشی متفاوت. دوستش دارم. وبستر 

  ____زند ضربه میزند، می

 آلیسون : شور.

آیم. او مرا دوست ندارد، اما به من آید، به هیجان میجیمی : درست فهمیدی. وقتی به اینجا می

 گیرم. نه از زمانی کهها میچیزهایی است که از بیشتر آدم از دهد، که ارزشش بیشترچیزی را می

__ 

 کردی. دانیم. نه از زمانی که با مَدلین زندگی می، میبلهآلیسون : 

 رود.ها به طرفِ تخت میکند و با آنهای اتو کشیده شده را مرتب میآلیسون لباس

 ( مَدلین کیست؟از پشت روزنامهکلیف : )
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: آه، بیدار شو، عزیزم. پیشتر بارها دربارۀ مَدلین صحبت کردیم و تو شنیدی. معشوقة سابق  آلیسون

 ؟بود یا سیزده ساله که جیمی چهاردهجیمی. یادت آمد؟ زمانی

 جیمی : هجده.

 .استآلیسون :  تقریباً همه چیز را مدیون مَدلین 

 تواز ی سال هاسال ههمانکاه گرفتم. هایی که در زندگیت بودن اشتبکلیف : مَدلین را با تمام زن

 بزرگتر بود؟

 جیمی : ده سال.

 هستی! تو1شایستهبَنکس مارچکلیف : 

ن دقیق اندازد تا زمانگاهی به روزنامه میشود؟ )جیمی : کنسرت ویلیامز چه ساعتی شروع می

 (کنسرت را بیابد

خل آن فردا باز هم پشت دَ خواهد آید. دلم نمی( آه، خیلی خوابم میکشدخمیازه میکلیف : )

 ابم؟دهی تا من بیشتر بخوفروشی کوفتی بایستم. چرا این کار را خودت انجام نمینباتآب

براین زحمتش به موقع در کارخانه باشم، تا بارِ بیشتری تحویل بگیرم، بناآن باید جیمی : اولاً من

  افتد. پنج دقیقة دیگر.گردن خودت می

زند خیره به یایستد و در حالی که پُکی به سیگار ممی دست به سینهگردد.آلیسون به میز اتو برمی

 شود.روبرو در افکارش غرق می

شوید.شما دو نفر در مجموع از لحاظ شور زندگی انگشتِ کوچک او هم نمی

                                                           

1 proper little Marchbanks: های اصلی شخصیتجرج برنارد شاو.  "کاندیدا"نامه بنکس، در نمایشاشاره به شخصیت شاعر جوان، لرد مارچ

بنکس سعی می کند دل بنکس هستند و در نمایش مارچورل، همسرش کاندیدا، و شاعری جوان به نام یوجین مارچنمایش کشیشی به نام جیمز م

  .کاندیدا را به دست آورد
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 کلیف : چه کسی؟

 آلیسون : مَدلین.

اش فقط فضولی کودکانه آور بود. کنجکاویحیرتها اش دربارۀ چیزها و دربارۀ آدمجیمی : کنجکاوی

 نبود. خلاصه اینکه با او شعف بیدار ماندن و تماشا کردن را داشتم. 

 کشد.کند شلوار کلیف را اتو میآلیسون شروع می

 ( با اینهمه، شاید چای درست کنم.پشت روزنامهاز کلیف : )

نشستن در تَه اتوبوس با او مثلِ رهسپار  ( صرفاً با او بودن ماجراجویی بود. حتیآهستهجیمی : )

 شدن با یولیسِس بود.

  ستر خیلی شبیه به یولیسس است. او یک شیطانِ زشتِ پست است.کلیف : نگفته بودی که وب

کنم، احمق. گرچه او در نوع خود خوب است. نوعی امیلی برونته جیمی : دربارۀ وبستر صحبت نمی

( که دو پِنی ارزش دارد، به هرحال. از اینکه تو با چنین آلیسونبه مؤنث. وبستر تنها دوست توست )

 .کنمتعجب میآدمی دوست هستی 

 کنم، او هم همینطور.آلیسون : فکر 

( وبستر نه تنها جربزه دارد، کندرود و به بیرون نگاه میبه طرف پنجرۀ سمت راست میجیمی : )

فکرش را بکنم. هیچکدام از  توانمست که میترین ترکیبیبلکه حساس هم هست. این تقریباً کمیاب

 دیگرت اینگونه نیستند. دوستان

 ادامه نده.  __ کنم( جیمی، خواهش میصمیمانهخیلی آهسته و آلیسون : )

کند. درخواست متألم در لحنِ آلیسون، جیمی را ناگهان گردد و به آلیسون نگاه میجیمی برمی

ای را شروع کند. به وسط صحنه قدم کند تا حملة تازهزود خودش را جمع میکند. اما او متوقف می

کند.ایستد و به کَلة کلیف نگاه میمی گذارد، پشت سرِ کلیفمی
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 اَرزند.پشیزی نمی  __تو  دوستان

 ( ساکت. بگذار شلوارم را اتو کند.زیرِ لبکلیف : )

را تحریک و اتوانم انجام دهم که کنم. هیچ کاری نمی تحریکشتوانم ( فکر نکن میدر فکرجیمی : )

 . حتی اگر بیافتم بمیرم.کند

 کلیف : پس بیافت بمیر.

دوپهلو. آلیسون  اش. سرسخت، متکبّر و پر از خُبث. یااند شبیه به مامی و دَدیسرسخت هاجیمی : آن

 جایی بینِ این دو است.

هم پشت  آورت آنکسالت ست. آن وِزوِزیاسرِ من ندهی؟ و پشتِ کلیف : چرا به کنسرتت گوش نمی

 دهد. می حسِّ قلقلک سرِ من، به پایینِ ستون فقراتم

 زند.به او نیشخند میغرد. جیمی پیچاند و او از درد میجیمی گوشهای کلیف را می

 با لگد سرش را خُرد کنی. کاش (به آلیسوندرد داشت، سادیستی کثیف! )

( تا حالا برادرش را دیدی؟ برادر نایجل؟ عصاقورت داده، گیردکلیف قرار میبین آلیسون و جیمی : )

؟ فقط یکبار  او را دیدم. او به این خاطر که به مادرش 1پولدارِ دست و پاچلفتی اهلِ سندهرست

 گفتم بدنهاد، مرا به مبارزه دعوت کرد.

 کلیف : مبارزه کردی؟

ست. خب، تا به حال بارها کلیشة باادب و باتربیت به گوشت کلفتی : معلومه که نه. آدم گردنجیمی 

نایجل.ست برادر این __ای از فضای کیهانی است. کلیشه 2خورده، که مالِ زیرِ همان کلاه بولینگ

                                                           

1 Sandhurst: دهدآکادمی نظامی بریتانیایی که افسران ارتش را تعلیم می  

2 Bowler hat: گذارندشهر لندن به سر می کلاهی که مردان طبقه متوسط و بالای جامعه، مخصوصاً در  



18  

که  دارد مبهم دانشیذهنش  پسِولی جایی در  آید، شک نکن.درمی 1سرانجام روزی به عضوِ کابینه

رود، و به بالای صحنه میکنند.)دهند و چپاول میها فریب میاو و دوستانش با آن، همه را تا نسل

 عملاًآنکه بی بفهمی توانیبه همان اندازه مبهم است که می کمابیشنایجل اکنون ( چرخدمی

درد حتی به  __ خورندنمی به درد کسی خیلی دشواریاب مدارانِو سیاست باشد دشواریاب

معمولی  هایآدماز زندگی و  دانشش. ستیاو ن دانشتر از مبهمچیز دربارۀ نایجل شان! و هیچطرفداران

 حک شده مدالی که رویش __است، او واقعاً لایقِ تعدادی نشانِ ]افتخار[ است  نامشخصخیلی 

هرچند ناچیز او را  ینیست که دردِ وجدان سزاوار آن. اما "2جنگمیدان  در گنگی و ابهام پاسِ به"

به تمام  3مَنپرست و انگلیش( از این گذشته، او یک وطنرودپایین صحنه می طرف به) آزار دهد.

خیانت کرده، پس هموطنش به ها سال نیا همةدر  پسندد که احتمالاً را نمی تصورمعناست، و این 

. تنها راه ش استبه بلاهت خویپناهنده شدن  __تواند انجام دهد چه باید بکند؟ تنها کاری که می

است که هر بدیلی را  اینبه همان اندازه که  همیشه هستند،  الامکانحتیبرای نگه داشتن چیزها 

سخت بدست که این روزها  رگ جلوه دهند تا سفت به آن بچسبی؛برای مغز ضعیف و کوچک تو بز

 ، و اودانستندمیپروری در مدرسة نایجل چیز را دربارۀ شخصیتها همه. اما آنسخت . واقعاًآیدمی

آید. و اینکه او اینکار را بهتر از هر آید. نگران نباش، او از عهدۀ آن برمیاز عهدۀ آن برمی بدرستی

 کس دیگری انجام خواهد داد!

کف  آید. چشمانش را به کارش دوخته. کلیف بهسکوت است، تنها صدای اتو کشیدن آلیسون می

. کند. جیمی کمی لرزان احساس پیروزی میشدهبرای لحظاتی از سرخوشی تهی  .زدهزمین زل 

اش ببیند، فاظیلشان را نسبت به العملنگاه کند تا بتواند عکس داند که به آن دوخود را مجاز نمی

 کند.  می رود، تا خود را بازیابد و به بیرون نگاهپس به کنار پنجره می

 بود. این اتاق و این باران. باران شروع شده. واقعاً لازم

 

                                                           

1 Cabinet: هیئت وزرای دولت بریتانیا 

2 For vaguery in the field:  For Bravery in the Field :در واقع این جمله درست است 

3 Englishman: هلِ انگلستان، مردِ انگلیسیا  
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 .کندرا بیشتر می اما به نحوی آزار و اذیت کندشان را پرت میالعملش حواسبا عکس

شناسی. و اجازه نده قانون حتماً، مامی و دَدی را می .است  خانم، این خانوادۀ کوچکِ ( بلهایمحاوره)

ها با پا به کشالة دهی آنکلاهت را به مستخدم میکه فریبت دهد. وقتی 1مارکوس آف کویینزبری

( نایجل 2محترمانه، شبیه به صدای استورات هیبِرد) __نند. و اما نایجل و آلیسون زرانت ضربه می

 .3دار، و جبونآمیز، خویشتنهستند: تملق رسندیبه نظر م همانطور کهها و آلیسون. آن

 شروع شده. رادیو را روشن کنم؟ بندم کنسرت رادیویی الانکلیف :  شرط می

 کاملاً اشربارهد هرگزست که هاییجیمی : آن واژه را چند روز پیش پیدا کردم. این یکی از آن واژه 

 دانم.کردم می، اما همیشه فکر میمطمئن نبودم

 ای؟کلیف : چه واژه

 دانی به چه معناست؟جبون. می __جیمی : گفتم که 

 دهد.کلیف سرش را تکان می

عاطفه، و ، این مجسمة یادبودِ بیامزندگی کرده زناین با دانستم. همة این مدت، من هم واقعاً نمی

گنجاند. نه فقط یک صفت در زبان ست که او را در خود میای هکنم که واقعاً واژهناگهان کشف می

دمتگزار گوشتالوی رسد خبلکه اسمش باشد! جبون! اینطور به نظر می __انگلیسی که توصیفش کند 

 .4همراه با همسرشان سِکستوس، در راه رفتن به بازی دیده شدند جبونست، مگر نه؟ بانو رومی

 اندازد.شود، با نگرانی به آلیسون نظری میکلیف متوجه دردسر می

                                                           

1 Marquis of Queensberry manner:  کرد وضعورزش بوکس  یقانون را برا نیکه اول (1810-1724ای )زادهنجیب  

2 Stuart Hibberd:  بود فیظر اریبس لحن صدایشبود که  ویمشهور راد ندهیگو کیدر دهه پنجاه، او  

3 Sycophantic, phlegmatic and pusillanimous: کیکه  فاضلانه واژگان بکاربردنبا  یمیتفاوت و فاقد شجاعت. جی، بنوکرصفت 

کشدخود را به رخ می یدانش زبانست، ناآشناها معمولی با آنزبان یسیانگل  

4 The Lady Pusillanimous seen here with her husband Sextus, on their way to the Games:  کل پاراگراف از ایدۀ بازیهای

  و بالای جامعه انگلیسی وجود دارد کند تا به واقعیت کثیفی اشاره کند که در زیر این ظاهر باادب طبقه متوسطرومی استفاده می
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 کیها آن ،اگر قرار بود وارد یک فیلم هالیوودی شودست، او خیلی معمولی! مفلوکسِکستوسِ پیرِ 

داند، اما آن مسیحیانِ او این را نمی کند. ینقش را باز نیکه ا کردندیرا وادار م ییایتانیبر ناشی گریباز

  .کنندبا زنش فرار می هت و حیرتِ صدای استریو قبل از اِتمام فیلمدر بُ هیکلخوش

 بندد.دهد و چشمانش را میآلیسون به میز اتو تکیه می

وعده  دهد شنهادیتواند به او پیم پیرسِکستوسِ آنچه تر از تر و راحتدنیایی روشنبانو جبون را به 

 تایی، و شاید خودمان غذای چند1. های، جُبی )کوتاه شدۀ جبون(! مایلی برویم پایینِ آرِناداده شده

 ؟  مگه نهشیر شدیم، 

 شوم.میآلیسون : خدایا کمکم کن؛ اگر تمامش نکند، دیوانه 

( ولی دگذرگنجة کشویی می مقابلاز ست. )العملیشوی؟ به هرحال این هم عکسنمی جیمی : چرا

خودش  __ویم ( مجبور نیستم به او بگدارددیکشنری را برمیرا به تو نگفتم، گفتم؟ ) هنوز معنایش

ا شود تا آن رمی داند. در واقع، اگر تلفظم اشتباه است، احتمالاً او منتظرِ فرصتِ علنیِ درخوریمی

راسخ،  زمِع فقدانِ صفت. . pusillanimous: کنمقول میاصلاح کند. پیدا کردم. از دیکشنری نقلِ

کم  و  یلیخ یبه معنا pusillus نلاتی واژۀ از. کم عقل ،بزدلپست،  ةیروح ن،بی، کوتهکم شجاعتِ

animus مگر اوست فِیزنِ من است! تعر این( بنددیبا شدت کتاب را معقل  است. ) یبه معنا ،

 هست؟ یک تیبعد لمی! فیجُب ،ی( هابلند دورگه یبا صدانه؟ بنگر به بانو جبون. )

، صورتِ لحظهکند، و منتظر منفجر شدنش است. به اندازۀ فقط یک جیمی آلیسون را تماشا می

به عقب خم آید که انگار ممکن است سرش را می رود، و اینگونه به نظرآلیسون به نظر درهم می

دقت تمرین شده، عادت دارد، و به گذرد. او به این حملات بهکند و جیغی بکشد. اما خیلی زود می

 ویراد دهد. جیمی به سمتشود. آلیسون به اتوکشی ادامه می که جیمی امشب پیروز رسدنظر نمی

 هیبه آن تک گردد،یبرم اشیشروع شده. به صندل امزیلی. کنسرت وان وکندیو آن را روشن م رودیم

.بنددیو چشمانش را م دهد،یم

                                                           

1 Arena: هاراتویگلاد ینبردها یبرا یتئاتر روم یدر آمف فضایی  
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 اندازد.عزیزم. خیلی خوب نشد، ولی فعلاً کارت را راه می ( بگیردهدشلوار کلیف را به او میآلیسون : )

 پوشد.شود و آن را میکلیف بلند می

 کلیف : آه، عالیه.

 کشم.اتوی حسابی میبرایت آلیسون : سعی کن مراقب شلوارت باشی. بعداً 

 داشتنی.کلیف : ممنون از دختر زیبا و دوست

زند و بینی کلیف . آلیسون لبخند میبوسدیو او را م داندازیم آلیسون را دور کمر شیهادستکلیف 

 کند.ها را از روی صندلیش تماشا میکشد. جیمی آنرا می

 ( سیگاری بکشیم، موافقی؟به کلیفآلیسون : )

 سیگارها کجا هستند؟ست. کلیف : فکر خوبی

 خواهی؟یکی می آلیسون : روی اجاق. جیمی

 ؟کنم به کنسرت گوش کنمدارم سعی میجسارتاً جیمی : نه ممنون، 

 .جناب، عالیببخشیدکلیف : 

اش نشیند و روزنامهکند. کلیف میها را روشن می، و آنگذاردمیآلیسون  خود و  کلیف سیگاری برلب

دارد، دیگری برمیروزنامه گذارد و گردد. کلیف روزنامه را کنار میمیز اتو برمی دارد. آلیسون بهرا برمی

 .زندآن را ورق میو 

 جیمی : اینقدر سروصدا راه انداختن دارد؟  

 ه، ببخشید.کلیف : اُ

حال، ورق زدن روزنامه اینقدر سروصدا ندارد. به هر  __ای ست، متوجهایجیمی : واقعاً چیز ساده

(قاپدآن را میآن روزنامة من است.)
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 ه، اینقدر بدجنس نباش.کلیف : اَ

 .اجازه بده موسیقی را بشنومتو را به خدا شود. ای پیدا میهر دکه در، که نهُ پنس بَهایشجیمی : 

 مکث

 ( قصد داری کارت را بیشتر طول بِدهی؟به آلیسون)

 ؟ چطورآلیسون : 

 ولی مُخلّ رادیو گوش کردن من هستی؟ جیمی : شاید متوجه نشده باشی،

 کشد.آلیسون : متأسفم. زیاد طول نمی

شود، جا میتابانه روی صندلیش جابهشود. کلیف بیمکث. صدای اتو با صدای موسیقی آمیخته می

شود. حالا وخیمی شروع می طرزکند، حرکات تند و عصبی پایش به جیمی آلیسون را تماشا می

 کند.رود و آن را خاموش میشود از جلوی آلیسون به سمت رادیو میسرعت بلند میبه

 برای چه اینکار را کردی؟

 خواستم به کنسرت گوش بدهم، فقط همین.جیمی : می

 آلیسون : خُب، چه چیز مانع تو شد؟

 .شودمیکه مانع من  همین است __ اندازدمیکه این سروصدا را راه جیمی : هر

خواهی موسیقی که تو میتوانم همة کارهایم را رها کنم چونسفم، ولی نمیمتأآلیسون : خُب، خیلی 

 گوش کنی.

 جیمی : چرا که نه؟

کنی.ها رفتار میآلیسون : واقعاً، جیمی، عینِ بچه
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 وپاچلفتیدست( خیلی چرخدبه سمت کلیف میجیمی : بیخودی تلاش نکن خاضعانه رفتار کنی. )

که پرد انگارمانم تا همة کارهایش را انجام دهد. جوری روی تخت میمنتظرش می. هر شب است

کشد، دقیقاً به سبکِ ویرانگر ها را عقب میوقال پردهخواهد صورتِ کسی را لگد کند، و با کلّی قیلمی

که چقدر  یکرد توجهحال  به تااندازد. و سرسری خودش. مثلِ کسی که کشتی جنگی به آب می

( توجه کردی؟ به کف گذردها به سمت چپ مرکز میصندلی مقابلاز ) ؟دپر سروصدا هستن هازن

ها را وقتی که جلوی میز گویم؟ یا تا به حال آنشان را میرفتنکوبند، صرفاً طرز راهزمین پا می

و  هاها، بُرِسگذارند و سروصدای جعبههاشان را روی میز میتماشا کردی، سلاح نشینندآرایش می

 اندازند.رُژها را راه می

 گیرد.جیمی مقابل میز آرایش قرار می

بری که بینی، پی میخوابش میکه زنی را جلوی آینة تختهرشب شاهد این صحنه هستم. هنگامی

ا ر عرب کثیفن پیرمردهای ( تا حالا ایچرخدمینفهمی مُوَقَری روبرو هستی. )با چه قصاب بفهمی

برند؟ خُب، آلیسون دقیقاً وآشغالِ چربی و غضروف بَرّه فرو میآت شان را داخلِی، که انگشتاناهدید

دل زدن، همبهدر یک چشم ویددستان بَ! آن خیلی جراحِ زن نداریم کند. خداروشکر کهچنین می

شود. آید، مثلِ پودری که از قوطیش به هوا پخش میکشند. پوف!  بیرون میات را بیرون میو روده

 پودر روی میز.گردد، مثلِ اَبر کرمشلپی! دوباره برمی

 (  اَه! بس کن!کندکجی میسرخوشانه دهنکلیف : )

کند و هایت را مثلِ کلیپسِ سرش پرتاب می( او دل و رودهرودبه طرف بالای صحنه میجیمی : )

-دستحسّ باشی که به این اندازه پرسروصدا و . اساساً خیلی باید بیریزدمیرویِ تمامِ کفِ زمین 

 باشی.وپاچلفتی 

 دهد.کند، و به میز تکیه میصحنه حرکت می وسط به طرف جیمی
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ها روز و شب هرکاری که آن حرامزاده لعنتیصدای . دو دختر بودمی پایینی ی طبقهزمانی، همسایه

به احساساتت بود. 1جور مسیر هجومیروزمره یک کارهایترین . سادهشنیدیمیدادند را انجام می

آمد های رکیکِ ابتکاری که به ذهنم میکردم. حتی کارم به اینجا رسید که حرفها تقاضا بارها از آن

داد. با آن دو، حتی یک شان نمیتکان کشیدم. اما هیچی، هیچیها رو به بالا فریاد میپلهرا در راه

شکست ه، آخرِ سر هم مرا بود. او 2بهداشتی شبیه به محاصرۀ قرون وسطایی دیدار ساده در سرویس

روند. یا شاید هم طبق روال سابق پیش می ها هنوززنم آنرفتم. حدس میدیگر باید می __ دادند

شان را محکم نهآورند. درِ خای دیگر را درمیهم تا حالا ازدواج کرده باشند، و پدر چند بدبختِ بیچاره

ند کوبها را به هم می، وسایل آهنی و قابلمهکوبندبلند پا به زمین میهای پاشنهند، با کفشندبمی

 هیاهوی آتشینِ اَبدی زنانه.  __

 . رسداز بیرون به گوش میناقوسِ کلیسا صدای 

 جیمی : آه لعنت! صدای این ناقوسِ نکبتی شروع شد!

 برد.به سمت پنجره یورش می

یدنش های لعنتی را متوقف کنید! یکی اینجاست که از شناست؟ آن ناقوساش کنید، ممکن خفه

 خواهم صدایشان را بشنوم!شود! نمیدیوانه می

 وری به اینجا بیاید.شوی دوشیزه در( باعث مییابدبلافاصله خود را بازمیآلیسون : اینقدر فریاد نزن! )

تواند مرا خر دختر ملایمِ باوقار نمیآن پیر __گذارم جیمی : محلِ سگ هم به دوشیزه دروری نمی

دهد. او یک راهزن پیر است. او هر هفته برای این اتاق بیش از که شما دونفر را فریب میکند. با این

( آن کندبه پنجره اشاره میاو الان در کلیساست ) احتمالاًبه هرحال،  3گیرد.اندازه از ما اجاره می

!دهدا تاب میر های نکبتیناقوس

                                                           

1 Assault course: آن  ی. کاربرد اصلشودیم ی استفادهدر آموزش نظام اغلب است که یریمس ی،هجوم اتیآموزش عمل دانیم ای یهجوم ریمس

است میت اینقاط ضعف فرد   یابیارز  
2 Medieval siege 

3 Every week: واثاثیه معمولاً هفتگی  بودههای همراه با اسباببهای اتاقپرداختِ اجاره  
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 بندد.رود، و آن را میکلیف به طرف پنجره می

 کلیف : حالا بیا، پسر خوبی باش. همگی مهمان من، برویم بیرون لبی تَر کنیم.

 آید.؟ به هرحال، باران میرفتهست. یادت امروز یکشنبه. 1جایی باز نیست هنوزجیمی : 

 خواهی برقصیم؟کلیف : خُب، می

ین خود را دهد، و به خاطر اینکار احمقانة او جیمی حال پیشاتاق هُل می وسطکلیف جیمی را به 

 کند.فراموش می

 ؟دآییبه اینجا می معمولاً

 ، خیلی بامزه بود. گیری. باشه، باشهجیمی : فقط در فصل جفت

 .چسبدمیکند فرار کند، اما کلیف او را مانندِ گیره سفت سعی می

 .بگذار بروم

 هایات از ما عذرخواهی نکنی. به نظر تو امسال پستانکه به خاطر رفتارِ آزاردهندهوقتیکلیف : نه تا 

 ؟2کوچکبزرگ مُد است یا 

 نم!کهایت را در دهانت خُرد میرهایم نکنی دندان تا یک دقیقة دیگر جیمی : اگر

دو وسط صحنه کند. آنمیکند تا خود را بیرون بکشد، ولی کلیف مقاومت جیمی تلاش زیادی می

آلیسون مشغول اتوکشی است. این  کنند.کنند، کنار میز، جنگ و دعوا میروی زمین سقوط می

. کلیف شودآلیسون طاقتش طاق می  همة این احوال، ولی آید، باماجرا یک روال عادی به حساب می

. پردیاز جا م یمی. جابدییاتو م زیم یتا خود را خلاص کند، که خود را روبرو شودیم حریفِ جیمی

.شوندیم زیآن دو گلاو

                                                           

کمتر  رانهیسختگ نیقوان ر،یاخ یهادر سال باز بودند. یترساعات کوتاه کشنبهی هایدر روز ی، حتباز بودند یمحدوددر زمان  در گذشته هاخانهیم 1

 د.انشده

 های بزرگ شدند.و مرلی مونرو موجب شهرت پستان بریژیت باردومیلادی،  50ی در دهه 2
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 ! شودمیآلیسون : شما را به خدا مواظب باشید! آه، اینجا هر روز بیشتر شبیه به باغِ وحش 

. هل دهدکلیف را به طرف میز اتو و آلیسون  شودموفق میو  کندمی تلاش عمدوار و بهجیمی دیوانه

. آلیسون از آینددرمیای افتد، و نهایتاً به شکل کپهروی آلیسون می کند. کلیفمیز اتو سقوط می

 بریده.زده و نفسکند، بُهتدو افتاده نگاه میکشد. جیمی به  آندرد فریاد می

 آسیب دیده. آلیسون، خوبی؟ او (کندخودش را بلند میکلیف : )

 آلیسون : خُب، به نظرت خوبم!

 کلیف : ساعدش با اتو سوخته است.

 جیمی : عزیزم، متأسفم.

 آلیسون : برو بیرون!

 ___به عمدکنی که جیمی : متأسفم، باور کن. فکر می

 ( از جلوی چشمم دور شو!دهدسرش را از روی درماندگی تکان میآلیسون : )

چرخد کند و جیمی میدوزد. کلیف با سَر به بیرون اشاره میجیمی نامطمئن به آلیسون چشم می

 شود.خارج میو از اتاق 

 کلیف : بیا روی مبل بنشین.

 کند.کلیف آلیسون را به طرف مبل سمت راست هدایت می

 ؟ئنی خوبیکمی رنگت پریده. مطم

 . الان خوبم.بلهآلیسون : 

شود. ، کاملاً قرمز است. دردش بیشتر میبله( کندمعاینه می) بیاندازمنگاهی به ساعدت  بگذارکلیف : 

چه کنم؟ آنباید با 
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رود که تو با سوختگی ست. یادم میکمی صابون رویش بزنم کافیآلیسون : آه، چیز مهمی نیست. 

 کنی.چه کار می

 زنم. مطمئنی که حالت خوب است؟روم و کمی به آن صابون میبه حمام می فوراًکلیف : 

 .بلهآلیسون : 

 گردم.( سریع برمیدر آستانة در اتاقکلیف : )

 شود.خارج می

ا روی رکشد، و دستانش کند. نفسِ عمیقی میدهد، و به سقف نگاه میآلیسون به مبل تکیه می

وی باز سپسکند، کشد مثل اینکه درد را در بازویش حس میهم میگذارد. چهره درصورتش می

 کشد. کند. دست دیگرش را به موهایش میسوخته را رها می

 خدایا! ( آه،آلودینجوای بغضبه آلیسون : )

 .گرددبازمیکلیف با یک قالب صابون 

 ؟صابون برایش کافی باشدکنی این . فکر می1بوکلیف : این کثافتِ خوش

 .بلهآلیسون : 

 . بازویت را بیاور.کنمپس شروع میکلیف : 

 آورد.زند، و آلیسون دستش را پیش  میکلیف کنار آلیسون زانو می

 دهم. میانجام  آرام کاملاً نرم است. خیلیاین صابون را زیر شیرِآب خیس کردم. 

 کشد.بااحتیاط، صابون را روی سوختگی می

( دختر شجاعی هستی. دهدآلیسون سرش را تکان میخوبه؟ )

                                                           

1 scented muck: صابونِ عطری ارزان 
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کنم بتوانم ( واقعاً نیستم، کلیف. فکر نمیبا بغضی در گلوکنم. )آلیسون : خیلی احساس شجاعت نمی

 خوردگی شدم.همبهکنم کمی دچار دل( فکر میگرداندسرش را برمیم. )بیشتر از این تحمل کن

 ؟ی چیزی برایت بیاورمخواه( میگذاردصابون را کنار میتمام شد. ) حالا کلیف :

 اندازد. آلیسوننشیند و بازویش را دورِ شانة او میدهد. کلیف روی دستة مبل میسرش را تکان می

 کند.مایل میاو  طرفسرش را به 

 خودت را ناراحت نکن، عزیزم.

 .کندرها میدهد و او سرش را به جلو را ماساژ می آلیسونکلیف پشت گردن 

 آلیسون : کجاست؟

 کلیف : در اتاق من.

 کند؟آلیسون : چه می

بهتر (کندگردنش را نوازش می، فکر کنم. )است کلیف : روی تخت دراز کشیده و مشغول مطالعه

 شد؟

 بندد.دهد، و دوباره چشمانش را میمیآلیسون تکیه 

 آلیسون : خدا خیرت بده.

 بوسد.کلیف سرش را می

چی. من واقعاً رغمِ همهعلی __ تنها زندگی کنم کنم جرأت داشته باشم که دوبارهکلیف : فکر نمی

  از بختِ بد تو همآیم. و  هستم، و در اتّکا به خودم خیلی افتضاح به نظر میو زمخت معمولی  خیلی

شوی.می مندها علاقهبه آدم
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ی آن توانم از عهده. نمیدیگرآلیسون : فکر نکنم هرچی که به عشق ربطی داشته باشد را بخواهم. 

 بربیایم.

ید بهتر باشد داشتنی. شاجوان هستی. خیلی جوان و خیلی دوستخیلی کلیف : برای تسلیم شدن 

 کنی؟اینطور فکر نمی __ زخمت را پانسمان کنم

 هست.  مآلیسون : مقداری روی میز آرایش

 رود.کلیف به طرف میز آرایش می

توانم حس جوان بودن، جوان بودن به نمی ، تاآنجاکه به یاد دارم،کنمنگاه میمن هنوز به گذشته 

خودم را به معنای واقعی کلمه، را بفهمم. جیمی عینِ همین جملات را چند روز پیش به من گفت. 

، مثلِ شدوحشی  _البته  _زند، به گمانم. و به او لطمه می  دانستم کهچون می __نشیندن زدم 

-بود که میتر میدانستم دقیقاً منظورش چیست. به گمانم خیلی راحتهمین امشب. ولی می

بالا  هایش راشانه) "فهمم چه احساسی داری.دانم دقیقاً منظورت چیست. می، عزیزم، میبله"گفتم:

 رسد. ست که برای ما دوتا خیلی غیرممکن به نظر میها همان کارهای راحتی( ایناندازدمی

 ایستد، باند در دست، پشتش به آلیسون.کلیف پایینِ راستِ صحنه می

که مثلِ سگ و گربه به جان هم توانم شما دوتا را در حالیپرسم که تا کی میکلیف : از خودم می

 تماشا کنم. گاهی خیلی زننده است. افتیدمی

 آلیسون : تو که جداً تصمیم نداری که ما را ترک کنی، ها؟

 (گیردروبروی آلیسون قرار میکلیف : گمان نکنم)

 .قرار است بیافتددانستم که چه اتفاقی ام. ای کاش میآلیسون : فکر کنم ترسیده

( اگر دردت بردبازویش را پیش می آلیسونتت را بده. )( دسزندکنار دستة مبل زانو میکلیف : )

(کندمی پانسمانزخمش را گرفت جیغ بکش )
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 ____( کلیف خودخیره به بازوی گشوده آلیسون : )

 شده، عزیزم؟ ( چهاندکی مکثکلیف : ها؟ )

 آلیسون : هیچی.

 کلیف : گفتم: چه شده؟ 

 ام.( حاملهمردد) __دانی آلیسون : می

 قیچی لازم دارم.( از چند لحظه بعدکلیف : )

 .آنجاستآلیسون : 

 نه؟ کی متوجه موضوع شدی؟باید خوشحال باشی، مگر ( رودبه طرف میز آرایش میکلیف : )

 آلیسون : چند روز پیش. کمی شوکه شدم.

 ، متوجه هستم.بلهکلیف : 

 افتادم.آلیسون : پس از سه سال زندگی مشترک، همین حالا باید گیر می

با این وجود باید  (گیردروبروی او قرار میکدام از ما مصون از گناه نیستیم، به گمانم. ): هیچ کلیف

 بگویم که غافلگیر شدم. 

خیلی  __آه  پولی،بی این اتاق، __با چه آخر دار شدن ما همیشه غیرممکن بوده. بچه: آلیسون 

 کاری کنی؟ توانیشود. تو میدانم که جیمی خشمگین میچیزهای دیگر. می

 کلیف : هنوز به او نگفتی.

 آلیسون : نه هنوز.

 کلیف : چه تصمیمی داری؟

 آلیسون : هیچ فکری ندارم.
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 ( خیلی سفت است؟زندرد و گره میبُباند اضافی را میکلیف : )

 آلیسون : خوب است، ممنون.

 دهد.به کابینت تکیه میکند و رود آن را جمع میبه طرف میز اتو می خیزدبرمیآلیسون 

 شود . . . ؟شود . . . میکلیف : می

( گذاردگاز میاجاق قفسة بالای  اتو را رویآلیسون : برای جلوگیری از این وضعیت خیلی دیر است؟ )

 ، مگر نه؟آیدنمیای بوجود ، هیچ مسئلهدیر نباشد. اگر دیر نباشد هنوز مطمئن نیستم. شاید

 باشد؟ کلیف : و اگر خیلی دیر

 دهد.تکلف سرش را تکان میگرداند. بیآلیسون از کلیف روی برمی

 گویی؟چرا حالا به او نمی

 کند.ها را مرتب میآن سپس، کندمی را جمع ی روی زمینهالباس  و زندآلیسون روی زمین زانو می

 با اینهمه، او عاشق توست. نیازی به گفتن من نیست.

من از  گوید کهدائماً با خودش مید. او وشمیهای من بدگمان فوراً به انگیزهبینی؟ او نمیآلیسون : 

تا  ،بعداما  م.ینکبازی باهم عشق __ ودخوب پیش بر استشکننده بودنش آگاهم. امشب ممکن 

. موقع را داریم آن بیم، و شویممی ی کوچکاز آن پنجرهانتظارِ نوری  برد، چشمصبح خوابمان نمی

. مرا که بکشماو را به بدترین شکل  خواستممیکه من کند فریب خورده است انگارصبح حس می

 کنم به چشمانش نگاه کنم.کند، و من جرأت  نمیشود تماشا میتر میهر روز شکمم بزرگ

 کلیف : باید با آن مواجه شوی، عزیزم.

 

 



 

-بی" کلمةوخویِ مخصوص به خودش را دارد. مادرم دانی، جیمی خلقآلیسون : همانظور که می

دار است، ، خندهدانیاست. می است، البته، خیلی هم خشن قید. خیلی بیبردرا به کار می "بندوبار

 ولی ما قبل از ازدواج با هم نخوابیدیم.

 !اششناسممی __کلیف : قطعا همینطور است 

چیز خیلی زود اتفاق افتاد، فرصت زیادی همه ،گذشتمان میاز آشناییآلیسون : مدتِ کوتاهی 

نداشتیم. و بعدها، جیمی باکره بودنم را به سخره گرفت. از این بابت واقعاً عصبانی بود، انگار که من 

 بدنامنخورده او را کند یک زن دستآمد که فکر میداده بودم. به نظر می بشیفر یبیبه طرز عج

 کند.می

 .شودمی خوشحالواقعاً  که درموردش اینطور حرف بزنی.کلیف : هرگز نشنیده بودم 

 شود.بله، میآلیسون: 

 .شودبلند میدارد ها روی بازویش قرار لباس کهدر حالیآلیسون 

 کنی حق با اوست؟ فکر می

 کلیف : در چه مورد؟

 .چیهمه __آلیسون : آه 

، چون در برخی موارد کنیمهم فکر می عینِکلیف : خُب، گمان کنم که من و او در بسیاری موارد 

مادریش را هم  اقوامتعدادی از  ه،اُآییم. شبیه هستیم. خواهی نخواهی، هردو از طبقة کارگر می

تو. دقیقاً  اقوامها متنفر است که از خیلی ثروتمند هستند، ولی جیمی همانقدر از آن شناسم کهمی

 معمولی( زندپوزخند میارد چون من معمولی هستم. )دانم. به هرحال، با من تفاهم ددلیلش را نمی

 مثلِ خاک.
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 کند.اش میگذارد، و مهرآمیز نوازشآلیسون دستش را روی سر کلیف می

 کنی باید دربارۀ این بچه به او بگویم؟آلیسون : فکر می

 گیرد.شود و آلیسون را در بازوانش میکلیف بلند می

 . به او بگو.خواهی دید __چی خوب پیش خواهد رفتکلیف : همه

د. کننمی تعجبکند، ولی دو نگاه میشود. کنجکاوانه به آنبوسد. جیمی وارد میکلیف آلیسون را می

آورند. جیمی از کنار مبل سمت چپ شوند ولی به روی خودشان نمیآن دو متوجه حضور جیمی می

کند. دارد و به آن نگاه میای برمینشیند. روزنامهها میکنار آن گذرد و روی مبل سمت راستمی

 .اندازدنظری می جیمیبه  ش چسبیدههایگونه بهسرِ آلیسون که در همان حالی کلیف

 ! تا حالا کجا بودی؟دوباره تو، شیطان پیر

 ( بازویت چطور است؟بدون اینکه به آلیسون نگاه کنددانی کجا بودم. )جیمی : خوب می

 : آه، خوب است. چیز خاصی نیست.آلیسون 

 کلیف : او زیباست، مگر نه؟

 کنی.جیمی : به نظر اینطور فکر می

 اند.کلیف و آلیسون هنوز بازو در بازو کنار هم ایستاده

 کنم.وقت درک نمی، هیچ، چرا این دختر با تو ازدواج کردکلیف : لعنت

 شد؟تر میکنی با تو خوشحالجیمی : فکر می

 اش نیستم. هستم، عزیزم؟ من تیپ مورد علاقهکلیف : 

 ام چیست.آلیسون : مطمئن نیستم تیپ موردعلاقه
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 کنید.روید، و تمامش نمیجیمی : چرا شما دونفر به تخت نمی

 .واقعاً منظورش همین است کنمآلیسون : فکر می

 توانم تمرکز کنم.اید نمیایستاده آنجا جیمی : همین است. وقتی شما دونفر به آن شکل

 یک پیوریتن پیر است. ذاتاًکلیف : 

جیمی : در این مورد شاید هستم. به هرحال، به نظرم شما دونفر خیلی احمقانه از سروکول هم بالا 

 روید.می

کنی، فقط اینکه خوکِ کثیفی هستی که کنم او زیباست. و تو هم همینطور فکر میکلیف : فکر می

 نی بگویی. توااین را نمی

آورند هرگاه به یاد می دانی! مامی و دَدیاین را می و هستی سکسی پَست وِلزی یه فقط جیمی : تو

دیدند که . اما اگر میبرندیپناه م حیو به مس پردیرنگ از رخسارشان م ،که من با او ازدواج کردم

پلیس خبر  احتمالاً. کردندمیها چه پرسم اتفاقاً آناز خودم میرفتند. گذرد، از دست میچه می

 ( سیگار داری؟حقیقتاً دوستانهد. )کردنمی

 کنم.( نگاهی میکندخود را از کلیف جدا میآلیسون : ) 

 رود.میاست اش که روی میز وسط دستیآلیسون به طرف کیف

 شود، مگر نه؟( روز به روز بیشتر شبیه به موش کوچولو میکندبه کلیف اشاره میجیمی : )

 کند تا دوباره خود را ثابت کند.تلاش می

 هایش نگاه کن، و آن صورت، و آن پاهای کوتاهِ کوچک.موش است. به گوشاو واقعاً شبیه به 

 ( به این خاطر که او موش است.گرددکیفش را میآلیسون :  )

 ! من موشم.کاِککلیف : اِ
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 جیمی : موش کوچولوی حشری.

 این( من موشم، من موشم، موش کوچولوی حشری. کشدرقصد و جیغ میمیز میدورِ کلیف : )

 .است 1دانسموریس

 ؟جیمی : چه

 ها. دانس مخصوصِ موشدانس. موریسکلیف : موریس

 ؟دانستیمی. دهیجداً بوی گند می. دهییبوی گند مجیمی : 

 پیرِ بوگندو، ( خرسِگیردپایش را میرود، به طرفِ جیمی میکلیف : نه به بدی تو، خرسِ پیرِ مخوف )

 شنوی؟می

کنم! تراحت میزنی. دارم اسداری حال مرا بهم می پوکِ حقیرِ بُلهوس.جیمی : پایم را رها کن، کله

 بُرم.کثیفِ لَزِجت را می بزرگِ اگر رهایم نکنی، آن دُمِ

، کندماشا میترا  هاآلیسون آنافتد. که او از روی مبل به زمین میطوریکشد بهکلیف جیمی را می

 .محبتسرشار از  و ناگهان خاطرآسوده

 ند.اهآلیسون : سیگارهایم تمام شد

 کشد.بزور روی زمین می با پاهایش جیمی را کلیف

 ردار!ات دست ب( برو بیرون و برایم سیگار بخر، و از این بازی احمقانهفریادزنانجیمی : )

 کلیف : با.شه.

 شود. کند بلند میکند، و فریادِ جیمی که سرش به زمین برخورد میجیمی را رها میناگهان پاهای 

                                                           

1 Morris dance: نوعی رقصِ محلیِ انگلیسی که مخصوص مردان است   
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 ( مغازۀ بغل باید باز باشد.دهدبه کلیف میآلیسون : بیا دو و نیم شیلینگ )

 (رود.به طرف در خروج می.)یادت نرود( بوسداش را میدرنگ پیشانیبیکلیف : حق باتوست )

 حالا برو گمشو!جیمی : 

 ( هی، کوتوله! دم درکلیف : )

 خواهی؟جیمی : چه می

 کلیف : یک قوری چای خوب درست کن.

 کشم.( اول تو را میشودبلند میجیمی : )

 (آفرین پسر خوب.زندنیشخند میکلیف : )

 شود.خارج می

او متوجه اش است. دستیجیمی کنار آلیسون است که هنوز در حال گشت و گذار در کیف حالا

 بازوی باندپیچیجیمی بندد. ، کیفش را میلحظهو بعد از چند  شودجیمی به خود می نزدیکی

 گیرد.می ی او راشده

 ؟چطور استجیمی : 

 آلیسون : خوب است. چیزی نیست.

 .شودتواند کمی خطرناک ها میجیمی : همة این لودگی

 گیرد.را در دست می نشیند، و دست آلیسونلبة میز می

متأسفم.



37 
  

 دانم.آلیسون : می 

 گویم.جیمی : واقعاً می

  ست.آلیسون : مهم نی

 جیمی : از قصد اینکار را کردم.

 .بلهآلیسون : 

. تاختمبه تو می باید به نحویتماشا نکنم یا نخواهم.  __آید که تو را جیمی : به ندرت پیش می

عرق  یتوانم جلویهنوز نمکنم، و اتاق شب و روز زندگی میحدودِ چهار سال است که با تو در یک 

 .مثلِ اتوکشی هستی عادی امردر حال انجام  __که  نمیبیم ی تو راوقت رمیکردنم را بگ

 هنوز خیلی از خود مطمئن نیست. کهدر حالی کندآلیسون سرش را نوازش می

-کنی. حتی امور جزئیها عادت میمسئله این است که تو به آدم __( مسئله کشدآهی میجیمی )

 کند. ضروری و کمی مرموز.شان برای تو ضرورت پیدا می

 کند تا افکارش را جمع کند.، تلاش میسُرانَدمی سر آلیسون سمتبه  را جیمی سرش

 . . . خواهدنمیرا  هاکس آنهیچکه  . . .  دارم أشیا قدیمی __فکر کنم . . . من مقدارِ زیادی 

کند و هنوز دهد. او همچنان سر جیمی را نوازش میرا مقابلِ شکمِ آلیسون قرار می جیمی صورتش

 بوسند.آورد و  با شور و حرارت همدیگر را میکمی محتاط است. سپس جیمی سرش را بالا می

 به نظرت امشب چه کنیم؟

 ؟مشروبآلیسون : تو چه دوست داری؟ 

 خواهم.دانم چه میجیمی : حالا می
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 بوسد.گیرد و او را میآلیسون سر جیمی را در دستانش می

 آلیسون : خُب، باید صبر کنی تا وقت مناسبش برسد.

 .جیمی : چنین چیزی وجود ندارد

 برگردد. آلیسون : کلیف هر لحظه ممکن است

 چه بود؟ "یادت نرود"جیمی : منظورش از 

 به تو بگویم.  قصد دارمآلیسون : چیزی که 

 ؟، مگر نهکلیف را دوست داری(. بوسددوباره او را مییمی : )ج

 .بلهآلیسون : 

بینی. ها را نمیشوند. دیگر هرگز آنها محو میست که برایم مانده است. آدمجیمی : تنها دوستی

واتسون، رابرتز،  __رفتم که مدرسه میزن. زمانی مرد و __توانم به یاد بیاورم های زیادی را میاسم

( و مامانِ هیو، البته. تقریباً فراموشش کرده بودم. دوستِ مکثدیویس، جِنی، مادلین، هیو . . . )

اش را قسطی فروشیشوی. او حتی به من اجازه داد تا دکة آبنباتخوبی برای ما بود اگر ناراحت نمی

 بفهمم که توانمنمیدوست دارد. هرگز خیلی تو را  او بخرم. به هرحال، او آن را فقط برای ما خرید.

 کنی.از او دوری می __چرا  تو

 خواهشاً نه! __( جیمی هشیار از خطر تغییر جوّ آلیسون : )

 ( خیلی زیبایی. سنجاب زیبای چشم درشت.خیره به صورت نگرانشجیمی : )

 دهد.خاطر سر تکان میآلیسون شادمانه و آسوده

( با خزی لطیف آوردشادمانه اَدایش را درمیآلیسون خورد )کند و میسنجابِ من آجیل را ذخیره می

 و درخشان و پَرِ دمِ شترمرغ.
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 یییییییی!آلیسون : و

 شود.  جیمی : چقدر به تو حسودیم می

 شود، بازوان آلیسون دور گردنش.جیمی بلند می

 خیلی خیلی عالی. انگیزخرس شگفت ای هستی. یکالعاده، تو هم واقعاً خرس فوقخُبآلیسون : 

 انگیزاند.های شگفتها و سنجابجیمی : خرس

 انگیز و زیبا.آلیسون : شگفت

 کند درست شبیه به سنجاب.هایش را باز و بسته میپرد، پنجهزده بالا و پایین میآلیسون هیجان

 اووووووووو! اوووووووو!

 ست؟جیمی : این دیگر چه کوفتی

 رقصند.هستند اینطوری می ها وقتی خوشحالآلیسون : سنجاب

 کشند.را در آغوش می یکدیگردوباره 

 شود فکر کنی خوشحالی؟جیمی : چه باعث می

 ___رسد. همین. جیمیراه به نظر میچیز روبهآلیسون : به یکباره همه

 جیمی : بله؟

 خواستم چیزی به تو بگویم؟آلیسون : یادت هست که می

 جیمی : خُب؟

شود.چهارچوب در ظاهر می کلیف در
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توانستم از کلیف : تا درِ ورودی خانه بیشتر نتوانستم بروم. دوشیزه دروری به کلیسا نرفته بود. نمی

 ( یکی پای تلفن با تو کار دارد.به آلیسوندستش فرار کنم. )

 کند؟کسی به من تلفن میآلیسون : تلفن؟ آخر چه

 کلیف : هلنا نامی.

 کنند.فوراً به هم نگاه میجیمی و آلیسون 

 ( هلنا چارلز؟به کلیفجیمی : )

 کلیف : همین است.

 گردم.( سریع برمیرودبه طرف در میآلیسون : ممنون، کلیف )

او فکر دارد. ی پایین نگه میکلیف : هرطور راحتی. دوشیزه دروریِ پیر تو را برای همیشه طبقه

رود و روی به طرف مبل سمت راست می. )میدارنمینگه  زیتم یرا به اندازه کافجا نیکند که ما امی

 فطرت.کنی، پستبرایم چایی درست می( فکر کردم نشیندآن می

 دهد.جیمی جواب نمی

 چه شده، پسر؟

 ( آن سلیطه.آهستهجیمی : )

 کلیف : که؟

 ( هلنا چارلز.با خودجیمی : )

 کلیف : این هلنا کیست؟

 آلیسون. و یکی از دشمنان خونی من. تو روی صندلی من نشستی.جیمی : یکی از دوستان قدیمی 

؟کلیف : کجا برویم لبی تَر کنیم



41 
  

 دانم.جیمی : نمی

 ها خواهانش بودی. کلیف : خُب، تو که زودتر از این

تواند چیز خوبی باشد. آه خُب، بالاخره خواهد؟ چه باعث شده که زنگ بزند؟ نمیمیچه او جیمی : 

تا رسید. چیز خیلی بد به نظر نمی( تا چند دقیقه پیش همهنشیندروی میز میشوم. )متوجه می

. امرا تحمل کرده 1"تاختنِ شهوت"شوخی ینا یکاف قدربه تقریباً ، شودیکه به زنان مربوط م ییآنجا

یا همچین چیزی کنند، نه؟ گاهی خیلی به آندره ژیدِ پیر و پسرانِ  سَررَسَدست تو را جداً که، کافی

. اما، بینندنمیجهنم را به چشم اکثراوقات که  میگوینم . آه،شودحسودیم می 2همسرای یونانی

ولی به  ست.یحقیقتاین العاده خوبهایش، فوقاز آن نه  __دارند  دلیلیسد که ربه نظر می حداقل

است که  یزیچ از آن شیب، که کشدشعله میشان درونانقلابی  یها آتشاز آن بسیاریرسد مینظر 

ندرت به __آید او از من خوشش نمی وبستر، همینبرای مثال،  .ییبگو مانهیبق دربارۀ یتوانیم

  .آیدمیکسی از من خوشش 

 شود.گوید شنیده می، فقط نیمی از آنچه میزند که حرف زده باشدحرف میاو 

توانم بگویم که او به من مشکوک است چون من از اینکه با او شبیه به دلقک یا قهرمان به جرأت می

دائماً آن را توی  __است  3با خالِ مادرزادی کنم. او شبیه به مردیتراژیک رفتار کنم امتناع می

نه جالب است نه هولناک.  خصوصبه تواند باور کند که برای تونمی کند چونصورتت پرتاب می

 برایم مهم است که که( انگارکنددارد، و داخل آن را وارسی میآلیسون را برمی فکورانه کیف)

                                                           

1 expense of spirit: The expense of spirit in a waste of shame با:  شود یآغاز م که ریشکسپ 129 گرفته از غزلبر  

بینیم که میل جنسی را به مثابه کاری در ادامة غزل می. هاغزلوارهزاده از کتاب ی امید طبیبترجمه "تاختنِ شهوت یعنی به دور ریختنِ رمق"

  کند. کننده تقبیح میآور و گمراهشرم

2 Greek Chorus boys:  محسوب  «والا» فرمی از عشق کمثابه یکه بهییجاتا رواج داشت،  یبه طور گسترده ا ییگراباستان، همجنس ونانیدر

برتری داشتگرا نسبت به عشق دگرجنسشد، که می  

3 Strawberry mark: ِ تناقضشرم  کیوبستر به عنوان  ییگرااز همجنس یمیج. سوفوکل "اُدیپ شهریار"ی شنامهیدر نما پیداُخال مادرزادی-

شود ادآوری همه ی خود بهجنس تیهو  دیتأک بررار اص با کند که او یم ادی گونه  
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فقط اینکه  __به چه شکل دوست دارد گوشت برایش سِرو شود. من خالِ مادرزادی خودم را دارم 

شود، من بایستی نوعی کجرو جناح مربوط می 1آنژتا آنجا که به گروهِ میکل ،ست. نهدر جای دیگری

گیرد، اولین نفری خواهم بود که مقابلِ جوخة آتش قرار میرخ دهد، من  یاگر انقلاب راست باشم.

 های پیرِ بیچارۀ دیگر.همراه با تمامِ لیبرال

 نیست؟ او( به نظرت آن کیف وسیلة شخصی کندبه کیف آلیسون اشاره میکلیف : )

نسان دیگر ا؟ شب و روز زندگی کردن با یک دانییک چیز را می. اما گوییدرست میجیمی : کاملاً 

ل رخ دادن تنها راهِ فهمیدن اینکه چه اتفاقی در حا فکر کنمورز کرده است. مرا بدگمان و غرض

ه سراغِ برود، من شان را بگیری. وقتی آلیسون بیرون میاینست که وقتی حواسشان نیست مچ ،است

تا را؟ گردم. چروم و میچیز میکمد لباس، کشوها، قفسة کتاب و خلاصه همهگنجه،  _چیز همه

به من آیا ه کخواهم بدانم است. می به من متعلق یعنی وجود دارد ییاز من در جا یزیچ، اگر نمیبب

 شود.خیانت می

 گردی، نه؟کلیف : دنبال دردسر می

کیف داخل ز ا را اینامه. )کنممی دایمطمئن هستم که آن را پ کاملاًجیمی : فقط به این خاطر که 

آید. نامه یش میه، من چه احمقی هستم. اینکه هر پنج دقیقه از روز پ( به این نگاه کن! اُآورددرمی

ه من اصلاً هایی که ب، نامهیی از طرف مادرشها( نامهگیردنامه را در دست میکند. )دریافت می

 کند؟ ست. و او چه میکثیفی یکلمهشود چون اسمم ای نمیاشاره

 چرخد.شود. جیمی به طرف او میآلیسون وارد می

برد، چون برای او هم، اسم من نویسد، و هرگز اسمی از من نمیهای بلندبالایی به مامی میاو نامه

ست.کثیفی یکلمه

                                                           

1 Michelangelo Brigade’s: هنرمندان "( و گروهی از اطرافیانش 1564 - 1475ی )آنجلو بوئوناروتکلیم است که نیبه طور گسترده اعتقاد بر ا

  ندگرا بودهمجنس "ایتالیایی
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 اندازد.نامه را جلوی پای آلیسون می

 خواست؟دوستت چه میخُب، 

 آید. دارد می __آلیسون : او در ایستگاه است. او 

ا ببخش که مر __شوهرم، جیمی  "و تو گفتی: "توانم آنجا بیایم؟می"جیمی : که اینطور. او گفته:

خواهد گدکوب . او صورتت را لخواهد شدبرم، از دیدن تو خوشحال کثیفی را به کار می یکلمهچنین 

 ".کرد

 .ماندحرکت کنارِ میز میبی اش را بگیرد،تواند جلوی خشم، نمیشودبلند میجیمی 

کند، جایی برای اقامت بازی می 1( این هفته او برای یک کمپانی در هیپدرومبه آرامیآلیسون : )

 ___تواند جایی برای ماندن پیدا کند ندارد. او نمی

 شود!جیمی : من باورم نمی

د دست و پا کند. جایی برای خو کهتواند به اینجا بیاید تا زمانیاو گفتم میآلیسون : برای همین به 

 دوشیزه دروری یک اتاق خالی در طبقة پایین دارد. 

 کند!یدا میاحتیاج پاش را هم بیاورد؟ چون به آن جیمی : چرا پیش ما نیاید؟ به او گفتی که زره

 شوی، لطفاً!( آه، چرا خفه نمیبه تندیآلیسون : )

جیمی : آه، همسرِ عزیزم، هنوز مانده تا خیلی چیزها را یاد بگیری. فقط امیدوارم که یک روز یاد 

نزدیک به او اتفاقی برای تو رخ دهد تا تو را از خواب غفلت بیدار کند! ) __بگیری. ای کاش اتفاقی 

 یانسان صورت کیبگذار رشد کند، بگذار مرد. ای داشته باشی، و او میتوانستی بچه( اگر میشودمی

( ردگییاز او فاصله م سونیآل. ) ردیو چروک شکل بگ نیو چ کیلاست کوچک ۀاز آن تود مشخص

 شودیم حیرتم. باعث شوییمواجه م آنکه تو با  نمیرا بب یآن روز توانستممیکاش  یا __لطفاً 

. اما شک دارم.یبمان یاگر تو همان آدم سابق باق

                                                           

1 Hippodrome: در آن دوره یتئاتر کوچک استان کمپانی کی یبرا ینام معمول  
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 بر جای خود مأیوسانه تا حدّی . جیمیدهدیم هیگاز تکشود و به اجاقیدور م زده،آلیسون، بهت

 ایستد.  می

 ،آه تمایلی نداشتم.آن به که خودم  یدر حال امنچشیدهرا  یبازعشق خوشِلذت  من هرگز ینادیم

پیتون را دارد. فقط هر مارِ یک  ولعخاص خود را نداشته باشد. او  شورمعنی نیست که او  اینبه 

 بزرگ هستم. -که من یک خرگوشِ زیادیبلعد، انگاردفعه مرا کامل می

من هستم. من، زنده آن زیر دفن  __پرسید چیست اگر می __این منم. آن برآمدگی اطراف ناف او 

 __ز او . نه صدایی، نه جنبشی اشوممینظر آرام خفه شوم، در آن چنبرِ بهدیوانه میو دارم م، اهشد

کنید که آن کثافت بدهضم بالاخره با تکانی کند. شما فکر میاو حتی قدری شکمش قار و قور نمی

 !اما نه او __کند رِ ورم کرده جنبشی به پا میهایِ پُدر آن شکمبه

 .رودبه طرف در می

 کند تا اینکه دیگر اثری از من باقی نماند. خوابد و هضم میاو همچنان می 

 شود.خارج می

اش را آزاد کند. اما لبانش گشوده خواهد صدای فروخوردهبرد گویی میآلیسون سرش را به عقب می

 کند.کلیف نگاه می درحالیکه ماند،و مرتعش باقی می

 

 

ی اولپایان پرده
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 پرده دوم

 صحنة اول

 

 دو هفته بعد. عصر.

به تن  خواب راهنِ یپریزد. او فقط آب کتری را داخلِ قوری بزرگی میگاز ایستاده، اجاق پایِ آلیسون 

نوازد، که صدایش همچون ز میاتاقِ کنارِ هال، جیمی ترومپت جَ دارد، و پاهایش برهنه هستند. در

. گذاردمیانفجارهای متناوب است. آلیسون قوری را روی میزِ وسط که برای چهار نفر چیده شده 

. نزدیک غروب استدِی پیرامون دو مبل بیش از پیش آنجا را پرآذین کرده سانجنگلی از روزنامة 

یکی از رود، کند. به طرف میزِ آرایش میاش را خشک میاست، پایان یک روز گرم. عرقِ پیشانی

جلوی میزِ آرایش  کوچک دارد؛ روی صندلیبلند برمیکند و یک جفت جورابِ ساقرا باز میکشوها 

شود. او همسن آلیسون شود و هلنا وارد میپوشد. در همین حین، در باز میرا می هاآننشیند و می

اجازه  کهوقتی. هرازگاهی، پوشیده است ، مرتب و تمیزیبهاگران لباس دارد،است، قدی متوسط 

-سالاریحسِ سلطة زن شود.، خیلی جذاب میتعدیل شوداش چهره 1گوندهد حالت نسبتاً قاضیمی

کند کنند، نه فقط جلب رضایت میشود که او را ملاقات میاسبابِ اضطرابِ بیشترِ مردانی میاش 

در این دیدار با خانوادۀ سلطنتی است.  ملوکانهاو نمایندۀ  کهدهد، انگاربلکه تحت تأثیر هم قرار می

 تواندمی به شدت استوار است، که 2اشالهی آن زنانگی طبقه متوسطی، که در حقوقِصورت، شکوهِ 

آید. حتی از زنان مطلوبی بر نحو، و اجتماع مستقلی از مردان به3از عهدۀ مقاومت در برابر پارلمان

                                                           

1 Judicial expression of alertness: هنگام گوش دادن به شواهد در دادگاهی قاض حالتِ چهرۀ  

2 divine rights: دوران  کند. درمی حکومت خدا، اراده یعنی الهی، حق اساس بر پادشاه که کرد ادعا هفدهم قرن اوایل در استوارت خاندان

این ادعا باطل اعلام شد کرامول، جمهوری  

3 Tolerate the parliament: یک عضو مثال، شود. برایقوانین دیده می برخی در هنوز ، عوام مجلس و سلطنت بین کهنه خصومت ارجاع به 

ندارد. را عوام مجلس به ورود اجازه سلطنتی خانواده  
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جیمی، چنانکه در مورد کند. ای دریافت میاحترام و تحسین شایسته دیگر، مثلِ آلیسون،جوان 

برایش عادی نیست که مجبور  کند. ورود، هلنا همة غرایزِ هوچیگرِ روحِ جیمی را تهییج میانتظار می

او  متواضعانه اشمسئولیتِ شریف حس ،با این وجود شود از خودش در مقابلِ هو کشیدن دفاع کند.

ست تا بر ، گرچه تَنِش ناشی از آن شروعیکند قدرت و وقار عمل مؤثرِ نمایشِ تا با  سازدرا قادر می

  جای گذارد. هلنا آبکشِ بزرگِ سالاد را در دست دارد. خودش تأثیرِ منفی کمی بر

 چی خوب پیش رفت؟آلیسون : همه

 های غذاییِ هفتة پیش را من آماده کردم. هلنا : البته. بیشترِ وعده

که کسی را برای کمک داشته باشی. منظورم، یک زن  ، همینطور است. خیلی خوبهبلهآلیسون : 

 ست.ا دیگر

برم. هرچند فکر نکنم عادت کنم ( من از آن لذت میرودمی صحنه چپِ به پایین و سپس به هلنا : )

 به اینکه هروقت آب لازم دارم تا پایین بروم و از حمام بیاورم. 

 ست، نه؟ویآلیسون : بَد

 ، کمی.بلههلنا : 

 دارد. سالاد به تعداد چهار بشقابی که از کابینت غذا برمی کند به خرد کردن سبزیشروع می

 مراقبت از یک مرد سخت است چه برسد به اینکه دونفر باشند. 

 کند.کمکم می اکثراوقاتآید. درواقع، وبیش از پسِ خودش برمیآلیسون : آه، کلیف کم

 توانم بگویم که متوجه آن شدم.هلنا : نمی

 کردی.جای او کمکم می آلیسون : به گمانم، تو به

 هلنا : که اینطور. 
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 جورایی خیلی راحت مستقر شدی.آلیسون : یک

 شدم؟هلنا : چرا نباید می

 آلیسون: زندگی در اینجا دقیقاً همان زندگی نیست که تو به آن عادت داری، نه؟

 هلنا : و تو به آن عادت داری؟

 با حضور تو در اینجا. __ رسدبه نظر میچیز خیلی متفاوت آلیسون : حالا همه

 هلنا : واقعاً؟

 __تنها بودم، من قبلاً دستبلهآلیسون : 

 که از من خواستی پیشت بمانم؟هلنا : حالا مرا داری. پس پشیمان نیستی 

 گفتی که چایش آماده است؟ اوآلیسون : البته که نه. به 

که دانم جوابم را نداد، اما باید شنیده باشد. نمی اوهلنا : درِ اتاقِ کلیف را محکم زدم و هوار کشیدم. 

 کلیف کجاست.   

شوم، ولی به این زودی تر کردم بعد از حمام خنک( فکر میکنداش تکیه میبه صندلیآلیسون : )

 .بدهددست  را از لعنتیکنم. خدایا، امیدوارم آن ترومپت دوباره احساس گرما می

 کنم به خاطرِ من است.هلنا : تصور می

خانه نیست که دانم. خداروشکر زودی عذر ما را خواهد خواست، میآلیسون : دوشیزه دروری به

 بشنود.

 ؟خوردشراب میهلنا : 

 ( او اَلکُلی نیست، اگر منظورت این است.خوردهکمی یکه؟ )شرابآلیسون : 

 کنند.به ترومپت گوش میکنند، هردو مکث می
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 ها برای اعتراض به درِ خانه بیایند. شود همسایهبا این کارش باعث می

ه حال چنین تنفری خواهد با آن کسی را بکشد. و بخصوص من. تا بکه می( تقریباً انگاربا تأملهلنا : )

خیار  وگوجه، چغندر برداشتن برای م. قدری هولناک است. هولناک )ه بودرا در چشمان کسی ندید

 انگیز.( و به طرز عجیبی هیجانرودبه طرف کابینت می

 کند.گیرد، و موهایش را شانه میآلیسون روبروی آینة میز آرایش قرار می

ه با او آشنا او هنوز دانشجو بود، قبل از اینکآن زمان آلیسون : زمانی گروه جَز خودش را داشت. 

  از دکه دست بکشد. ست، و به کلیمایل به شروع دیگری گمان کنمشوم. 

 هلنا : کلیف عاشق توست؟

 کنم.( نه . . . فکر نمیکندای موهایش را شانه نمیبرای لحظهآلیسون : )

ام. با توجه به شرایط کنونی، هلنا : و تو چطور؟ به نظرم رسید که انگار سؤالِ نسبتاً غریبی پرسیده

 رفتارتان با، اغراقبیخواهم کمک کنم. با اینهمه، من صریح باشی. فقط میتو هم ممکن بود با 

 .هابیشتر آدم 1هایدبا توجه به استاندار __یکدیگر کمی عجیب است 

 ؟ گیریممیرا در آغوش یکدیگر تو ما را دیدی که  آلیسون : منظورت این است،

د حضور من پیدا کند. شایرفت ادامه  شیرسد آنقدر که پیبه نظر نم ،کنماذعان می هلنا : خُب،

 . نباشد نطوریا یمیاگر ج یحت __مانعی است 

 چیزِ بیشتری نیست. __داریم  همدیگر را دوستآلیسون : ما صرفاً 

 تواند ساده باشد.هلنا : عزیزدلم، واقعاً! اینقدرها هم نمی

                                                           

1 standards: های فکری و مقیاس قضاوتشیوه  
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هست؟ گمان کنم هست، ولی دقیقاً علاقة آلیسون : منظورت این است حتماً ارتباط فیزیکی هم 

 و خودمانی، مثلِ گرم شدن در تخت. بخششدیدی بین هیچکدام از ما نیست. فقط نوعی چیزِ شادی

  دهی.میهای دیگر را ناینقدر راحت هستی که به خودت زحمت حرکت به خاطرِ لذت

 هلنا : باور کردنش سخت است که کسی اینقدر تنبل باشد.

 ما هستیم. فکر کنمآلیسون : 

 ست؟کار راضیست که او واقعاً از اینتوست. منظورت این شوهرهلنا : جیمی چطور؟ بالاخره، او 

، نامدیم وفاداری یمسئلهآن را  جیمیاست که  همان نیا آلیسون : توضیحش خیلی آسان نیست.

اعتقاد  که چیزهاییهمه ودش وخ نه فقط دربارۀباشی. کاملًا دقیق  و از تو انتظار دارد که دربارۀ آن

هایی که گرامی آدم . همةها معتقد بودهقبلاً به آن، بلکه حتی به چیزهایی که دارد و خواهد داشت

که من هرگز  هاییآدمشناخته، حتی . دوستانی که پیشتر میبوده و هست شاندارد و عاشقمی

ها پیش فوت کرده. حتی پدرش که سالداشتم. شان نمیو احتمالًا دوست __ شانشناختمنمی

 شوی؟بوده. متوجه می شانعاشق زمانی ی کهانزن

 هلنا : تو چه؟

توانم این حسی که او دربارۀ این چیزها دارد را در خودم . اما هنوز نمیماهکرد م راآلیسون : تلاش

 توانم باور کنم که به دلیلی حق با اوست.ایجاد کنم. نمی

 ست.حال، این هم حرفینا : خُب، به هر هل

ست، داشتنتیو دوست رود به این خاطر است که مهربانآلیسون : اگر شرایط با کلیف خوب پیش می

-آدم خوبی کلیف حال هر به کهچون شانسی بوده.. اما خوششده استبه او بیشتر  امعلاقهو حقیقتاً 

 با هیو، قضیه کاملًا متفاوت بود. .مؤثر واقع شده و این خوب بودنش ست
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 هلنا : هیو؟

 ___درش استآلیسون : هیو تَنِر. او و جیمی تقریباً از بچگی با هم دوست بودند. خانم تَنِر ما

 فروشی کرد.که جیمی را وارد کارِ آبنباتهمان کسی __ بلههلنا : آها 

در واقع  __خُب، بعد از اینکه من و جیمی ازدواج کردیم، هیچ پولی نداشتیم آلیسون : درسته. 

شد تقریباً یکسالی میاو ای. حتی شغلی هم نداشت. و نه خانه __ تقریباً هشت پوند و دَه شیلینگ

-فارغ"رها کرد. فکر نکنم کسی از دانشگاه جیمی __( نه زندلبخند میکه دانشگاه را رها کرده بود. )

، هرحالاست. به  3سفید هم نیست، بلکه کاشی 2هایش، حتی آجر قرمز. طبقِ گفتهشود "1صیلالتح

 بود. 4در پاپلاریک انباری  ما در آپارتمان هیو زندگی را شروع کردیم. آنجا بالایِ

 م.دیدمیهایت مهرِ پُست را روی نامه ،بله، یادم آمدهلنا : 

خت یکدیگر بیزار . من و هیو از ریبود که خودم را در شب عروسی یافتم جاهمان، خلاصهآلیسون : 

کرد، خیلی وحشتناک مشتاق . جیمی به هردوی ما خیلی افتخار میبودیم، و جیمی این را فهمید

کشد. جشن هایش را به رخ دیگران میبازیای که اسبابرا دوست بداریم. مثلِ بچه یکدیگربود که ما 

های اَرزانی که برایمان آورده بودند مست ، و هرسه سعی کردیم با مشروبتیمداشعروسی کوچکی 

استعداد عجیبی در آن داشت. جیمی  __کرد سنجی توهین میشویم. هیو بیشتر و بیشتر با نکته

احساسِ حماقت دادم، میگوش  هایشانحرفبه ه بودم، نشست ایگوشهمن شد، و پیوسته افسرده می

-ام، دوستانم، از همهشناختم، خانوادهام، از آدمهایی که میلین بار در طول زندگیکردم. برای اومی

های متمادی دعوا های پشت سرم را خراب کرده بودم. بعد از هفتهافتاده بودم. و همة پل دور شان

شان کنم و در نظرشان احمق و توانم التماسدانستم نمیو مرافعه با مامی و دَدی بخاطر جیمی، می

                                                           

1 Comes down:  های معروف قدیمی رود که فرد تحصیلات عالیه را در یکی از دانشگاهوقتی بکار می "التحصیل شدنفارغ"این فعل به معنای

 مانندِ آکسفورد یا کمبریج گذرانده باشد.

2 red brick: "سنگ  یا مرمر جای به ای جدید از آجر قرمز دادند. در ساختن دانشگاههساز میتازه نسبتاً هایدانشگاه به که بود نامی "قرمز آجر

کردند.استفاده می  

3 white tile: شودها استفاده میآشپزخانه یا هاتوالت در معمولا سفید هایکاشی   

4 Poplar: محلة فقرنشین طبقة کارگر 
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نایجل برای ورود به پارلمان  ابات سراسری بود، به یاد دارم؛حقیر جلوه نکنم. درست قبل از انتخ

دانم، او همیشه خیلی دهندگانش وقت نداشت. آه، میخیلی سرش شلوغ بود. برای هیچکس جز رأی

 مهربان و شیرین بوده.

 چرا پیش من نیامدی؟ ( عزیزم،رودبه وسط صحنه میهلنا : )

 هایت بودی، فکر کنم.آلیسون : تو در تور نمایش

 .طورههلنا : همین

لطیف و  بایستینم بود. به گما وارکابوس گذراندیم پاپلاردر آپارتمانِ  ی را کهآلیسون : آن چند ماه

ستم باور کنم توانام. نمیکردم که انگار در جنگل رها شدهمی، ولی حس باشمزودرنج و از خودراضی 

ناپذیر ازشستا این حد  __توانند اینقدر وحشی ، و تا این حد کرده میکه دو نفر، دو آدم تحصیل

رحمی در بییو هرحم است، اما او هیو را ندیده بود. گفت که جیمی کاملاً بیباشند. مامی همیشه می

از آن  یروگانبه من به عنوانِ گ  هاآن. اک بودندنوحشت کنارِ هم دو. آننفر اول استبین همگان 

 بودند. جنگکه با آن در  کردندیجامعه نگاه م یِ هابخش

 ؟دگذراندیروزگار میهلنا : چطور همة این مدت 

ما را حفظ  ، اما به سختیاز چند سهامی که برایم باقی مانده بود درآمد ناچیزی داشتمآلیسون : 

موالم را ادر ازدواج با جیمی مصمم هستم مجبورم کرد مالکیت همه  که فهمید مامی . وقتیکردمی

 به او، به امانت، منتقل کنم.

  کردم.هلنا : چه خوب، فکرش را می

حلی افتادند. یک پیکار زیرکانه. شروع کردن خودشان را دعوت آلیسون :  طولی نکشید که به فکر راه

ها، دوستانِ من و نایجل، دوستانِ دَدی، آه همه: خانواده های آدمبه خانه _من  طریقِاز  _کردن 

 __3، وِینز2، تارنَتس1آرکسدِنس

                                                           
1 The Arksdens 
2 The Tarnatts 
3 The Wains 
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 هلنا : وِینز دیگر نه؟

. از قلم افتادندکه ای باشند همان عده دیبا تو اقوامشناختم. آلیسون : تقریباً همة کسانی را که می

ها از من به عنوان گروگان استفاده ، آنگویممی کهها بود، و همانطوراین فقط قلمرو دشمن آن

، 1در غرب، جنوب غربی یورش به دشمن  یهخود را آمادکردند. ما از مرکزِ فرماندهی در پاپلار می

 هایِ مهمانیکوکتل پارتی،  __رفتیم جا میدعوت همهمن، بی کرده بودیم. به اسم81و غرب  3

. همواره امیدوار بودم که روزی، یکی از این 2روزیمهمانیِ شبانه، حتی چندتایی تعطیلات آخر هفته

خیلی باادب  هاآن ، اما هیچکدام اینکار را نکردند.بستکرد در را به رویمان میمیها جرأت آدم

ند. کردمی ریتحق ر اینکارآنها را به خاطبودند، و شاید هم از سرِ دلسوزی برای من بوده. هیو و جیمی 

 شان همچون اوباشیشان، کشیدن سیگارهایها، بلعیدن غذا و نوشیدنیهابه غارت آنما همچنان 

 کردند.شان را میدو کیفه، آن. اوادامه دادیم

 هلنا : ظاهراً.

کردم شاید حتی به بُرد. گاهی تصور میمیظ آلیسون : هیو با تمامِ وجود در نقشِ مهاجم بَربَری حَ

. او حتی 3دار و شمشیردانی منظورم چیست، پشم، کلاهخود میخمی __پوشیده این شکل لباس می

یکبار پیرمردِ وِینی را متقاعد کرد که یک اسکناس پنج پوندی به او دهد. البته، باج گرفت. به جایی 

. هیو به جیمی گفت چون ما خلاص شوند کردند تا از شرّیم کاریهر  باًیتقر هارسید که این آدم

 کند. حداقل در این مورد حق با او بود.مان بیرون میایم ما را از آپارتماناجاره را نداده

 .بودیدیوانه شده  حتماً کنم. نمی هلنا : تو را درک

 آلیسون : بیش از هرچیز ترسیده بودم.

                                                           

1 W.1, S.W.1., S.W.3. and W.8 : هایی که آلیسون شود.  مربوط به غرب و جنوب غربی است. آنتقسیم می مناطق یکدپست بها توجه لندن ب

کنندیم یکه در آن افراد ثروتمند زندگاست  یکند مناطقیذکر م  

2 Houseparty: یکس یدعوت به گذراندن چند روز در خانه شهر  

 وجود دارد. 1035تا  856 سال انگلستان ساکسون ازها به نگیکیو حملات وا ویو ه یمیج یهاورشی نیب یضمن یا سهیمقا 3
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ها اجازه دادی قسر در بروند! دادی که اینکارها را انجام دهند! به آنها اجازه میبه آن ولیهلنا : 

 ؟ها را سرقت نکنندها را بگیری که نقرهتوانستی جلوی آنگمان کنم، 

هیو سعی داشت چند دختر جوان  یکبار. بلد بودندبهتر  را شانها جنگ چریکیآلیسون : آه، آن

 یرون کردند.ما را ب یکجوراییدر آرکسدِنس فریب دهد، ولی آندفعه تنها باری بود که  را واردتازه

فهمم. چرا؟ این است که هلنا : تقریباً غیرقابل باور است. نقش تو را در همة این ماجراها نمی

   ___شوم. تو چرا اش نمیمتوجه

ام از که خانوادهکردم؟ تقریباً شش جواب متفاوت بایستی داشته باشد. زمانی ازدواجآلیسون : با او 

؟ به هر حال، دَدی خشک رسیدمی ساماننابهبه نظرم  _دانم ، نمیچیز به نظرمهند بازگشت، همه

شناسی دیگر. دغدغة خاطر چندانی خُب، مامی را می _رسید. و مامی و نسبتاً تندخو به نظر می

آید. وضوح یادم مییک مهمانی آشنا شدم. بهم. با او در تم. به قول جیمی قدر نعمت ندانستنداش

م. مردانِ آن مهمانی همگی گویی که به او سوظن داشتند، و اما زنان، تقریباً بیست و یک ساله بود

کدام بودند، اما هیچ نشان دادن تحقیرشان نسبت به این موجود نسبتاً عجیب مصمم برایهمگی 

و آثار روغن روی همه  فت که با دوچرخه به مهمانی آمده،. به من گدانستندنمی را نحوۀ ابراز آن

-چیز دربارۀ او خیرهنمایان بود. چه روز قشنگی بود، و او زیر آفتاب بود. همهاش جایِ لباس رسمی

جنباند، آمد که سرش را میدرخشید و به نظر میرسید، صورتش، نوک موهایش میکننده به نظر می

خیلی جوان و نحیف به نظر دهانش کنارِ  چین، علیرغم بودند.  درخشانو چشمانش خیلی آبی و 

اما به هایم مسئولیت قبول کنم، حدّ توانایی از شیباین احتمال وجود دارد که  دانستمیمآمد. می

و کار خودش را  . خُب، فریاد توهین و حیرت از خانواده بلند شد،ید چارۀ دیگری نداشتمرسینظر م

 هاکرد. در هر صورت او عاشق من شده بود، کار خودش را کرد. تصمیم گرفت با من ازدواج کند. آن

 توانستند کردند تا مانع ما شوند. تقریباً هر کاری که می
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 توانی بفهمی.را می مقصودشان، خیلی کار خوشایندی نبود. اما بلههلنا : 

شکننده، و  __شد  چرخاند وارد مبارزهآلیسون : جیمی در حالی که تبرش را بالای سرش می

به غیر از  __ 1. داستان قدیمی شوالیه با زره درخشانبودماش را ندیده پرحرارت. تا به حال شبیه

 اینکه زرهِ جیمی خیلی هم درخشان نبود.   

 هلنا : و هیو چطور شد؟ 

شد. او و جیمی حتی به تعدادی از جلسات سیاسی آلیسون : اوضاع بین من و هیو دائماً بدتر می

کردند و این را با خودشان همراه می 2لارهای پاپایمحلهها چندین نفر از همنایجل هم رفتند. آن

 ریختند. هم میجلسات را ب

 ست، مگر نه؟هلنا : او واقعاً یک وحشی

به خارج  بایداش را گرفت که نوشت، و تصمیمآلیسون : خُب، هیو چند رمان و چیزهای دیگر می

انگلستان برای ما به ته گفت که دیگر های به اَمان خدا رها شده. او میبه چین، یا سرزمین __برود 

، عادت داشت این اسم را به کار ببرد. 3باند دِیم آلیسون __های قدیمی برگشتند رسیده. همة گَنگ

تنها امید واقعی این بود که برود، و جای دیگری تلاش کند. از ما خواست که همراهش برویم ولی 

جیمی هیو را به تسلیم داشتند. شدیدی سر این ماجرا  جیمی امتناع کرد. جاروجنجالِ وحشتناک

به خاطر کل . غلطی استو رها کردن مادرش کار برای همیشه  رفتنکرد فکر میشدن متهم کرد، و 

کردم که دو نفری باهم ها چندین روز سر آن با هم دعوا داشتند. من آرزو میناراحت بود. آن ایده

 بعد ما به اینجا آمدیم،چند ماه  کردند.شان را قطع کنند. به هر صورت، رابطه رهابروند، و مرا 

                                                           

1 Knight in shining armour: کندآل و رویایی که دختران جوان در ذهن دارند اشاره میمرد ایده به  

2 Bunches of their Poplar cronies : دارندای در پاپلار. که در محلة پاپلار طبقه کارگر لندن سکونت محلهگروهی از دوستانِ هم  

3 Dame Alison’s Mob: ها دلالت ضمنی داردگری گروهی از آدمکه بر سرکشی و یاغی استبه دارودستة  هیشب یعنوان افتخار یک دِیم  
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کنم مادر هیو مرا به خاطر همة را پیدا کند. گاهی، فکر می 1و هیو رفت تا به تنهایی مدینة فاضله

طور، گرچه هرگز به زبان نیاورده است. هرگز به آن کند. جیمی هم همیناین مسائل سرزنش می

اگر به خاطر تو "توانم افکارش را بخوانم کند، میاین زن به من نگاه می. اما هرگاه که کندنمیاشاره 

به این خاطر نیست که دوستش ندارم  "بودیم.رفت. و ما همگی شاد میچیز خوب پیش مینبود همه

ورزد عمدتاً به این خاطر رسد جیمی به او عشق میست. به نظر میواقع، زن خیلی شیرینینه. در __

چقدر  حرفم گاه است. من کاملًا آگاهم کهآر تمام طول زندگیش فقیر بوده، و صراحتاً ناکه تقریباً د

 رسد، اما اتفاقاً حقیقت دارد.به نظر می متکبرانه

دار بچه ستاقرار خواهی چه کنی. هلنا : آلیسون، به من گوش کن. تو باید تصمیمت را بگیری که می

ودی. فقط خودت درگیر ب __کرد تر موضوع فرق میشوی، و مسئولیت جدیدی خواهی داشت. پیش

 توانی این روش زندگی کردن را بیش از این ادامه دهی.اما دیگر نمی

 ترسم همین حالا وارد اتاق شود. ام. میآلیسون : خیلی خسته

 دار شوید؟هلنا : چرا به او نگفتی که قرار است بچه

متوجه شدی.  ست( آه، بچة جیمیکندلنا پیشدستی میناگهان بر سلسله افکار هدانم. )آلیسون : نمی

 ام. نخواسته اینقدر واقعاًکس را (. من هرگز هیچزندلبخند می) __دانی هیچ شکی در آن نیست. می

فتار کند، و از تو گیرد شبیه به بقیه رتو باید به او بگویی. یا او یاد می __هلنا : گوش کن، عزیزم 

  ___مراقبت کند 

 آلیسون : یا؟ 

وحش. به نظر ( این باغِترومپت صدای گیریاوجخانه را ترک کنی. )هلنا : یا اینکه تو باید این دیوانه

داند.رسد که معنای عشق یا دوست داشتن را نمیمی

                                                           

1 New Millennium:  که هزار سال پس از اندای بر این عقیده. عدهو عدالت مطلق دارد یاز شادای مملو مدینة فاضلهدلالت بر  عرفیمفهوم  

خواهد آمد نیبار دوم به زم یبرا حیخواهد کرد و مس رییتغ یجهان به کل ح،یآمدن مس  
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بینی؟ خُب، آن خرس اوست و ( آن خرس و سنجاب را میکندبه گنجة کشویی اشاره میآلیسون : )

 آن سنجاب من.

 ؟چههلنا : یعنی 

 ها. ها و خرسها، سنجابها و سنجابکنیم : خرسآلیسون : بازیی که من و او می

 شود.زده میهلنا کمی بهت

وست . . . . و این ( خرس ادارددو حیوان را برمیدانم. کاملاً دیوانگی. )ست، می، کاملاً دیوانگیبله

 من هستم . . . . 

 ذهن است، بعلاوه چیزهای دیگر!که کمی هم آشفته نشدممتوجه هلنا : 

. مانده یقما با یبرارسد می ست که به نظریزیتنها چ نیانیست. ذهن آشفتهجیمی  آلیسون : آه،

 ان رفتند. رسد که حالا به راه خودشها هم به نظر میها و سنجابیا باقی مانده بود. حتی خرس

 هلنا : از آن زمان که من آمدم؟

بعد از اینکه هیو به خارج رفت. این  __ماه اولی که با هم تنها بودیم شروع شد  چندآلیسون : طیِ 

برای حیوانی رفتار کردن با یکدیگر.  1نوعی مخفیگاهِ کشیش نامقدس __چیز بود تنها راهِ فرار از همه

کلام ز محبت بیتوانستیم موجودات کوچک پشمالویی شویم با مغزهای کوچک پشمالو. مملو اما می

یک سمفونی  شان.وحشِ دنج دونفری. موجودات سرخوشِ بازیگوش در باغیکدیگرپیرایه برای و بی

 ها همآنتوانستند درد انسان بودن را تاب آورند. و حالا، حتی نمی دیگر ایی کههاحمقانه برای آدم

ها عروسکبودند، بدون هیچ مغزی. ) ها سرشار از عشقهایِ کوچکِ احمقِ بیچاره. آناند، حیوانمرده

 (گرداندبازمی اولشانرا به جای 

                                                           

1 Priest-hole: ها در امانشود که مخفیگاهی برای کشیشهای کاتولیک بود تا از آزار پروتستانها گفته میهای کاتولیکبه اتاق مخفی در خانه 

 بمانند
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( به من گوش کن. تو باید با او مبارزه کنی. یا مبارزه، یا ترک. در گیردبازویش را محکم میهلنا : )

 .خواهد کشتغیر این صورت، او تو را 

 شود.کلیف وارد می

  ست؟هلنا. چای آماده سلامدلبندم.  سلامکلیف : 

  زنی، لطفاً؟ست. جیمی را صدا می، عزیزم، آمادهبلهآلیسون : 

 آن صدای لعنتی را قطع کن، و بیا( هی، تو آدم مزخرف! زنداز چارچوب در فریاد می. )کلیف : باشه

 روی؟میبیرون ( آیدبه سمت مرکز صحنه میچایت را بخور.)

 ( بله.دروسمت چپ می بههلنا : )

 کلیف : سینما؟

 ( کلیسا.مکثهلنا : نه. )

 (. آه! که اینطور. دونفری؟ شودواقعاً غافلگیر میکلیف : )

 آیی؟هلنا : بله. با ما می

بیایید چای  !ام. چای، چای، چایها را کامل نخواندهمن هنوز روزنامه __کلیف : خُب . . . من 

 آیید؟بخوریم، می

گذارد، نشیند. هلنا چهار بشقاب سالاد را روی میز میمی سمت راست ،میز فوقانیکلیف در قسمت 

شوند. آلیسون روبروی میز آرایش صورتش نشیند، و مشغول خوردن میمی کنار کلیف سمت چپ

دهد، سر میز اش را روی قفسة کتاب جای میشود. ترومپتآراید. اکنون، جیمی وارد میرا می

 ایستد.می

 کنی؟ وگور نمیچرا آن را جایی گم __را بخور. آن ترومپت کوفتی  درود، پسر. بیا چایت
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. کسی که جَز واقعی را دوست ندارد، هیچ حسی نه به موسیقی فهمیدیجیمی : تو دوستش داری، 

 ها.دارد نه به آدم

 نشیند.جیمی سمت راست میز می

 .مزخرفههلنا : 

 ؟هنواختدانستی وبستر بانجو میتو ثابت شد. می( مثل اینکه حرفم به به کلیفجیمی : )

 نواخته؟واقعاً می !کلیف : نه

 آورد.بعد که آمد آن را با خود می یگفت دفعه هلنا :

 ، نه!اوه( غرولندکنانآلیسون : )

نگاه کنید. هنوز  هابه آن کند؟ رفتار هاروزنامهداند که چگونه با ینمدر اینجا کس چیچرا هجیمی : 

 .هاگرانحتی  به آن  __شان نکردم یک نظر هم نگاهحتی 

 ___1نیو  یمجلهتوانم نگاهی به کلیف : راستی، می

.  من که مجبورمپردازی. مثلِخواهی، بهایش را می( هرچه را میبا صدای بلندتوانی! )جیمی : نه، نمی

  ___ قیمتش

 ای.اینگونه توتو یک پیرمردِ خسیس هستی، شود! ای هم پیدا میکلیف : قیمتش نُه پنس، در هر دکه

برای تو  ؟ تو نه عقل داری و نه کنجکاوی. مطالبشخواهی بخوانیبرای چه میجیمی : به هرحال، 

 گویم؟قابل فهم نیست. درست می

 .کلیف : درسته

                                                           

1 New: The New Statement  گرایشات سوسیالیستیمجلة هفتگی با  
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 جیمی : تو چه هستی، تو ولزی آشغال؟

 کلیف : هیچ، هیچ نیستم.

حبت با دوستانِ زنِ من صحتماً شدی. وزیر مینیستی؟ چه جالب تو باید نخستجیمی : هیچ 

 ام. ها را دیدهها خیلی جماعت متفکری هستند، مگر نه؟ آن. آنایکرده

 دهند.کلیف و هلنا به خوردن ادامه می

 شانیذهن یهادستبا  دهد،نشینند احساس خیلی معنوی بهشان دست میمیدور هم  یهمگها آن

است.  1The Art of Fugueکه کنند انگار، دربارۀ سکس بحث میاست یکدیگر یزانوها یرو که

 شنوی داشته باشی! ست از پدرت حرفدختر احساسی باشی، فقط کافیی یک پیرخواهاگر نمی

 وشود قضیه را ادامه دهد، شود. خصومت خاموش این دو زن سبب میجیمی مشغول خوردن می

 کند. اش او را برملا میآید، گرچه لحنِ خصمانه، مقطع و گرفتهبه نظر میکاملاً خوشحال 

 .بیش از حدّ نگرانِ جلب رضایتی دانی مشکلت چیست، پسر؟می

 چنین کسی هست!هلنا : خداروشکر که 

آیی. یهای شکلاتی که زنم خیلی دوست دارد درمجیمی : تو سرانجام به صورت یکی از آن مرنگ

-ندانکه پشت سر من جلوی میز آرایش است. در ظاهر شیرین و چسبناک، و د تسهمانی __زنم 

خته و مشمئزکننده. ( در باطن، تماماً سفید، شلکندرا مزه مزه می هر واژههایت را که در آن فرو کنی )

 ( چای؟کندقوری چای را با احترام به هلنا تعارف می)

 هلنا : ممنون.

 ریزد.چای برای او می زند، و یک فنجانجیمی لبخند می

                                                           

1 Art of Fugue: باخ است نیسباست وهانینامشخص توسط  یناقص از سازها ییقایاثر موس کی  
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 و شرور.  بددل، بداندیش __واهی آمد، پسرم جیمی : سرانجام به این صورت درخ

 ( ممنون.گیردفنجان را میهلنا : )

 __در آن صو البته در  دارهای قدیمی، دوستان تو و من: چاپلوسانه، خویشتنجیمی : و آن سوگلی

 جبون.

 خواهی چایت را بخوری؟نمی(  به آلیسونهلنا : )

 کشد.خیلی طول نمیآلیسون : 

شتن دورِ گاز ول  میلدرد "ست: رانة جدید امروز بودم. عنوانش اینجیمی : در فکر عنوانی برای ت

 ؟( خوبهچرخدناگهان به طرف آلیسون می) "چون مغازه رو بستم من دست بردارمغازۀ 

 .ه، خیلی خوبهآلیسون : اُ

به شود. )بزرگی می موفقیتبلغزم،  1تِم مذهبیکردم خوشت بیاید. اگر بتوانم روی جیمی : فکر می

( اگر متن دهدهلنا پاسخ نمیکردم احتمالًا در آن کمکم کنی. )کنی؟ فکر می( اینطور فکر نمیهلنا

 ر بخوانم شاید کمکت کند. حالا توجه کنید، یک همچین چیزی: ترانه را برایت از بَ

 ،ماچ کردنخیلی خسته از 

 ،خونه خراب کردناز بوسیدن، 

 __ افسردگی و تنهایی

 فقط مشروب رو بده بیاد.

                                                           

1 Religious angle: مایه دینیدرون  
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 1تروهِخسته از 

 مترو کمابیش سوار

 فقط مشروب رو بده بیاد.

 بارگی پیوستهاین زن

 خستهو  شوی کاملًا ملولمی

 پیر 2پس بپرهیز از چنبرۀ پیتون

 و روغنِ عزب رو بده بیاد.

 و . . . تونی ول کنیمی

 نه؟ 

 کلیف : خیلی خوب بود پسر.

بودم شعری  دیروز درحالیکه در مغازه __به شما بگویم  خواستممی، و فهمیدم چه بلهجیمی : آه، 

الهیات  ملو ازم. برای تو جالب باشدخصوص باید ( بهبه هلنا. )معلوم استکه  نوشتم. اگر خوشتان آمد

 "بوج نیست.شویی در کامهیچ خشک"شود دانته، همچنین با آمیزۀ خوبی از الیوت. اینگونه شروع می

 گویی؟کلیف : به آن چه می

  ___ متوجه هستی. خودم سنگی هستم که در آن افتادم، "مستراح"جیمی : 

 .صحیحکلیف : حتماً در آن انداخته شدی، 

 کنی که ناخوشایند باشی؟ سخت تلاش می(. چرا اینقدر به جیمیهلنا : )

                                                           

1 Hetero: خواهناهمجنس  

2 Python coil: اشاره به اندام تناسلی مردانه 
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جیمی   __افتد گردد، خرسند از اینکه هلنا به این زودی در دام میشده برمیجیمی خیلی حساب

 لَنگد.هنوز در سَر دادن نطقِ آتشین خود می

 جیمی : یعنی چه؟

 آمیز باشی؟هلنا : مجبوری تا این حدّ توهین

به ) شماری.شوم؟ تو مرا کوچک میآمیز میکنی توهیناست؟ تو فکر میجیمی : منظورت الان 

 ( مگر نه؟  کندآلیسون رو می

 آوری هستی.کنم تو جوان خیلی کسالتمیهلنا : فکر 

 خندد.گیرد. جیمی هیولاوار میکه شعف او را فرا میاندکی مکث همچنان

 ؟دهیمیبده،  2لیدی بِرَکنِلرا به  1های خیارجیمی : آه عزیزم، آه عزیزم! دوستانِ زنم! ساندویچ

ه دیگر انکار اش دربارۀ آماده شدن آلیسون روبروی آینگردد، اما کنجکاویبه خوردن عصرانه بازمی

 گوید.کند و سخن میاعتنایی رو به سوی آلیسون میشود. با بیناپذیر می

 روی؟ بیرون می

 آلیسون : بله.

 ؟خواهی برویدر این شهر؟ آخر کجا میجیمی : آن هم یکشنبه عصر 

 م.رو(. با هلنا بیرون میخیزدبرمیآلیسون : )

 ست. این مصیبت ا __جیمی : اینکه مسیر نیست 

                                                           

1 Cucumber sandwiches: شده بالا یک غذای لذیذ محسوب می های طبقهساندویچ خیار در خانواده  

2 Lady Bracknell:    سکار وایلدا The Importance of Being Earnest   زن اشرافی متکبر و یکدنده در نمایشنامه 
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شود، نشیند. جیمی به جلو خم میمیز روبروی جیمی می ، سَمت چپرودبه طرف میز میآلیسون 

 دهد.و دوباره او را مخاطب قرار می

 خواهی بروی. از تو نپرسیدم که مشکلت چیست. پرسیدم که کجا می من

 رود.(. به کلیسا میمحکمهلنا : )

که لحظاتی  _است، اما به اندازۀ کلیف  آماده کرده  در سر دارد کههایی نقشه خود را برای  جیمی

 شود.شگفت زده می  _پیش از حرف هلنا واقعاً متعجب شده بود 

 کنی؟چه خواهی جیمی : می

 .سکوت

( عزمت را جزم کردی که او را بدست آوری، اینطور نیست؟ پس حالا به هلنا؟ )عقل از سرت پریده

در  وقتی( آیددر درونش به غلیان درمی غضب) ؟توانی ضعیف باشیچقدر می! کار به اینجا رسیده

 بیرون آورم تو را آوردم تاب تاچیزهایی چه  در برابرِ و  انجام دادم که چه کارهایی آورمنظرم می

___ 

دانیم چه کارهایی همگی می ،بلهه (. اُای در راه است، وحشت برش داشتفهمید حملهآلیسون : )

ی خانواده و تمام دوستانم نجات دادی! اگر سوار بر برای من انجام دادی! تو مرا از سلطة ظالمانه

 ربودی تا حالا پوسیده بودم! آمدی و مرا نمیاسب سفید نمی

شود. کند. عصبانیت جیمی خشک و خشن میحالت وحشی صدای آلیسون، جیمی را خاطرجمع می

 .کاملًا آرام است صدایش کندو وقتی صحبت می

اش اینجاست که واقعاً سوار بر اسب تقریباً سفید او را نجات دادم. مامی او دانید، جالبیجیمی : می

سال در جنگ صلیبی مقدس با مامی میان حبس کرده بود، نکرده بود. شانقصر هشت اتاقیرا در 

انداختیم، و  یکدیگرسریع به  یشرفی چون من هیچ حدودی قائل نیست. من و مامی نگاهآدم بی
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ش، در فریب صوممع دخترفهمیدم که برای محافظت از  ها به ابدیت پیوست.الیهآن، عصر شوبعد از 

 پول،که جوانی بی کند. مرا تهدید کرددادن، دروغ گفتن، اذیت کردن و باج گرفتن تردید نمی

به حدّی  __کشد او شبیه به کرگدنِ در حالِ زایمان نعره می هستم؛ ونصباصلبدون ریخت و بی

و فکرِ ازدواج را از سرش بیرون ، اندازدبه وحشت می دور باشدها کرگدن نری را که مایل هر که

ووِل به کم گرفتم. مامی احتمالًا در ظاهر فَربه و کمی شل. اما حتی من هم قدرتش را دستکندمی

پوشیده ها، او زره آید، اما اجازه ندهید آن باادبِ شکمو شما را گول بزند. پشت همة ایننظر می

 ___است

 هلنا را با آن شوکه کند. تا اندازدچنگ می جیمی وحشیانه به چیزی

  سفت و سخت. بازوی یک ملوان مثلو  بمبئی در ایخانهشبی در روسپی مثلنخراشیده است او 

( زندمی به مخزن آب لگدکند. )گوییم ثبت میای را که می، هر کلمهلعنتی احتمالًا در آن تانکر

( حالا که ایشان گیردضرب می 1نشیند، مثلِ درام بونگوروی مخزن میشنوی، مادر. )صدایم را می

متوجهِ موهای های این خانم را به شما بگویم. احتمالًا را اینجا داریم. اجازه بدهید مثالی از تکنیک

توانست به شما توضیح دهد، می. حال، اگر زنم صادق باشد، یا مایل باشد تا ایدشده کمی بلند من

به  اولاً شود، اما چون تاریک و غیرطبیعی که دارم ناشی نمی یکه این موضوع از هیچ غریزه بگوید

موی بلند را ترجیح ثانیاً کنم، میدارد فکر مو که دو شیلینگ خرج برمیچیزهای بهتری از کوتاهی

هایی گاهاعنوان خوشایند مامی نبود. بنابراین او کارهیچ  غرضانه بهدهم. اما این توضیح واضح و بیمی

اخبار روزنامة  درتواند مرا به طریقی آیا می مرا زیرِ نظر بگیرند تا مطمئن شودکند که را استخدام می

ام سوار بیچاره پیرِ دخترش را بر آن اسبِ نتوانمکه اش برای اینهمهمضحکة خاص و عام کند.  جهان

 یخاکستر رِیپ انِیماداین  !کنم 2وبرگ تزئین و مجهزبه زینرا  اعتباری بیهاآلایدهها و اشتیاق کنم،

قبل مثلِاین مادیانِ پیر قطعاً  خُب، _ را بر عهده داشت یمیقد نظمِ  یورش به یرهبر یدرواقع زمان

                                                           

 متفاوت  یهاجفت طبل با اندازه کیمتشکل از  ییکوبا-ییقایآفر یاساز کوبه نوعی1

 ی قرون وسطاست.آراستن و تزئینِ اسبی که متعلق به شوالیه د، به بیان بهتر،نیز پوشاننپوششی باشد که در روز جنگ پوشند و اسب را  2
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 سختخیلی  ( برایشبه آلیسونوزن تو ) تحمل ، ولیتوانست تحمل کندمیمرا وزن فقط . نیست

 مرد.درست همان موقع در راه بود. 

  ، پسر. عاقبت خوشی ندارد.دعوایمان شود( نگذار آهستهکلیف : )

 ستم.ست که درآن خوب هچرا دعوا نکنیم؟ تنها چیزی: جیمی 

 __کلیف : جیمی، پسر 

، اجازه دادی موافقت تو را جلب کند 1زانو درآمده( تو به این متحجرِ مذهبیِ بهبه آلیسونجیمی : )

 ، مگر نه؟مگر نه؟ او تو را برگردانده

 نی! صحبت کاینطور هلنا : آه تو را به خدا، اینقدر قُلدری نکن! حق نداری دربارۀ مادرش 

( لیسونآبه ! )بمیردپیر باید  سلیطة( همه حقی دارم. آن است یاکنون قادر به هر کارجیمی : )

 نیست؟خُب؟ حق با من 

 .است شده خیرهفقط به بشقابش آلیسون کنند، ولی کلیف و هلنا مضطربانه به آلیسون نگاه می

 ی!کن! مشکلت چیست؟ چرا از او دفاع نمیبمیردی پیر است، و باید گفتم که او یک سلیطه

 گیرد.شود، و بازویش را میکلیف سریع بلند می

 کلیف : جیمی، نه!  

سرش را میان دستانش نشیند، راند، و او از روی درماندگی میعقب میجیمی او را وحشیانه به 

 گیرد.می

                                                           

1 genuflecting sin jobber: کندیمعامله مسهام و اوراق بهادار  شود کهیاطلاق م یمعمولاً به کس جابر  
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به رخوت  __داد واکنش نشان می زودگفت، او اینقدر جیمی :  اگر کسی چنین حرفی دربارۀ من می

فوران  جیمی برای یک. )بمیردبایست گویم او میگوید! من مینمی هیچ، و دکناش فرار میهمیشگی

هایی که او را .( خدای من، آن روز کرمکنداوت ذخیره میکند. قدرتش را برای ناکتازه ترمز می

های دردی در انتظارتان است، کرمه چه شکممقدار زیادی نمک نیاز پیدا خواهند کرد! اوخورند به می

پرطمطراقی صدایِ کمیکِ جیمی قصد دارد  این جملهدر کوچولو موچولو! مادر آلیسون در راه است! )

گذارد که برای را بجا می هاکرماز  ایزنجیره، فرا خواهد رسید او مرگِدوستان من، ( باشد داشته

  .جهنم ها تاملیّناز  __ زنندلَه میلَه مُسهل

کند. فقط مینها نگاه است. کلیف به آن در هم نشکسته هنوز زند، اما اوجیمی به آلیسون لبخند می

 دهد.یکند. بدون توجه به دو نفر دیگر، جیمی هلنا را مخاطب قرار مبه جیمی نگاه میهلنا 

 ؟مشکلی داری

 با نفرت و انزجار. کمی حالتِ تهوع دارم، همین. تهوعهلنا : 

 نگرد.یمتواند تقلای هلنا را به خاطر آخرین جملاتش حس کند، و کمی با گیجی به او جیمی می

گذراندم، احتمالًا کتابی نبات فروشی نمیکه دیگر روزهایم را برای ادارۀ آبجیمی : یک روز، زمانی 

بر ( مکتوب زنداش ضربه میبا کفِ دست به پیشانی) استاش در اینجا مان بنویسم. همهدربارۀ همه

ی وردزورث ، با عمه1آرامش به خاطر نخواهیم آوردآن را با  یکهیچ های یک مایلی. وشعله فرازِ

 چینیم. این در آتش و خون به خاطر خواهد آمد. خونِ من.می 2های نرگسگل

خواهد با من به کلیسا ( آلیسون فقط گفت که میکند معقول با قضیه برخورد کند می تلاشهلنا : )

 فهمم این فوران عجیب چه ضررورتی دارد.بیاید. نمی

                                                           

1 recollected in tranquility: اثرِ مشترک ویلیام وردزورث و ساموئل کالریج( 1800)"های غناییترانه"قولی از دیباچة نقلِ      

2 daffodils:  کار شده بود و به شدت مورد انتقاد کسانی قرار گرفت که . در اواخر عمرش، محافظه"هانرگس"وردزورث با نام شعر معروف

  شان بود، خیانت کرده است. های انقلابی که در جوانی حامیمعتقد بودند او به آرمان
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 کردم نیستی.فکر میفهمی؟ شاید به آن باهوشی که جیمی : نمی

 ، مگر نه؟بد کرده است یلیخ توبا  ایدنکنی هلنا : تو فکر می

هایش را بیرون رنجکه گرداند(. آه، بیخودی تلاش نکن آلیسون : )صورتش را به طرف چپ برمی

 آید.بدون آن هیچ کاری از دستش برنمی __ بکشی

تواند یم بعداً گرداند. آلیسونطرف هلنا برمینگرد، ولی رویش را به به آلیسون می غافلگیرانهجیمی 

 .دوباره نوبت خود را داشته باشد

 تان شنبه گذشته به پایان رسیده.کردم این تور نمایشجیمی : فکر می

 .هلنا : درسته

 جیمی : در واقع، هشت روز پیش.

 هلنا : آلیسون از من خواست که بمانم.

 ای؟ای کشیدهجیمی : چه نقشه

 ؟بازی کردی را  کنی که به اندازۀ کافی نقشِ شخصیت منفی شرورنمی هلنا : فکر

چیز اعتقاد نداری. اینکار را ها اعتقاد نداری. چرا به هیچ( تو به هیچکدام از آنبه آلیسونجیمی : )

 دهی که او اینطور روی تو تأثیرچرا اجازه می __ی، مگر نه؟ چرا کنجویی میصرفاً برای انتقام

 بگذارد؟

( با گذاردهایش میدستانش را روی گوش(. چرا، چرا، چرا، چرا! )شکندهم میکم درکمآلیسون : )

 !کنیمی دیوانه مرااین کلمه 

 جیمی : و تا زمانی که تو اینجا هستی، از آن استفاده خواهم کرد.

 دهد.میدهد. او هلنا را از پشت مخاطب قرار رود، و خود را پشت آن جای میمی به سمت مبل
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جیمی : آخرین باری که او در کلیسا بود زمانی بود که با من ازدواج کرد. انتظار دارم که غافلگیر 

کمدی بودن آن فهمی. )داشتیم، می عجلهما شوی، شدی؟ این ازدواج مناسب، خالص و ساده بود. 

! خُب، مأمور داشتیم! شهوتِ سلاخیله عج ، واقعاًبله( خنددکند، و میناگهان به ذهنش خطور می

. بنابراین دهددرنگ به کُلُنِل بند را آب میدانستیم که بیثبت محلی دوستِ خاصِ دَدی بود، و ما می

فایده بود. شناخت. ولی بیدیگری گشتیم که او را خیلی خوب نمی 1ما به اجبار دنبالِ کشیشِ محلی

م، مامی و دَدی یرسید __که همان روز صبح در کافه دیده بودم  مردی __ساقدوشم وقتی من و 

ها در آخرین دقایق متوجه شده بودند، و آمدند تا نظاره کنند که در کلیسا حضور داشتند. آناز قبل 

کردم، صبحانه تا خرخره میها نگاه از بالا به آن آورم کهاینگونه به یاد میکارها به درستی انجام شود. 

کرگدن ماده __تلپی روی نیمکت افتاد  خمود و خمول خورده بودم، و کمی مست بودم. مامیجو آبِ

 ، در رؤیای روزهایباکورق و بیو دَدی کنارش نشست، شق !زاده، سرانجام نقشِ زمین شدنجیب

جا گذاشته است.  را در خانه 2اشهای هندی، و ناتوان از باور اینکه شلاقمیان شاهزاده سپری شده

( مطمئن آیدناگهان از خاطراتش بیرون میها و من. )آن __فقط آن دونفر در آن کلیسای خالی 

نیستم بعد از آن چه اتفاقی افتاد. حتماً ازدواج کردیم، به گمانم. فکر کنم یادم آمد که در رختکن 

 گویم؟    ( درست میبه آلیسونکلیسا بالا آوردم. )

 تمام نشد؟ هلنا : سخنرانیت

 دهد.قیدی ادامه میشود، و با ملایمت و بیجیمی دوبارۀ آمادۀ شکار می

پوش بسپاری؟ یک حقیقت ساده  3خواهی خود را به این قدیسِ دیور( آیا میبه آلیسونجیمی : )

 ، ولی بهخیلی ایرادی نداردگاو است. ماده یک ( اوگویدشمرده و بادقت میگویم. )دربارۀ او به تو می

 گاوی مقدس شده است! آید که تبدیل به مادهنظر می

 کلیف : خیلی از حدّ گذراندی، جیمی. حالا دیگر خفه!

ه، بگذار ادامه دهد.هلنا : او

                                                           

1 Vicar : کشیشِ کلیسایِ آنگلیکان 

2 Horsewhip: کنند باید برای مجازاتشان شلاق زده شوندای قدیمی گفته شده، کسانی که دختراِن جوانِ معصوم را گمراه میدر کلیشه  

3 Dior  
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؟ هلنا کمک خواهد کرد گیریچرا ن ،گیریمی ها راآنکنم تو هم طرف ( گمان میبه کلیف: )جیمی 

ی ها مسئلهاینهمةاقتصاد ماوراء طبیعی متخصص است.  __ 1جدید تسویه حساب کنی. او در اقتصاد

( او یکی از آن کارگزاران آخرالزمانی سهام است که خیزدبرمی. )هاستها و پرداختیسادۀ جریمه

 کنند.ها را دربارۀ انتقال قدرت پخش میهمة آن شایعه

 د.ریزنها بیرون میگیرد، و واژهتصوراتش سرعت می

 بدتراوضاع  هنوز تاهرکس ! سهامش را به فروش گذاشته "2عقل و پیشرفت"ی آشناتجاری نامبنگاهِ 

ارزشش ها و باورهای قدیمی داشتی تدر سنّ که  ازیادرفته هایسهم. آن بفروشد سهامش را نشده

 .ی رخ دهد( قرار است تغییرکندچپ حرکت می و سپسبه طرف بالا رود. )می تربالا و بالا و بالا __

 سراغبه  بعدند که سودِ سهام همیشه فریبنده است، و بررسی ک قرار استی جدید هیئت مدیره

 برگرفته از ن اوراقِ بهادارِ: همة آداری بفروش هرچه( هارودررو با آنروند. )های مناسب میآدم

سقوطِ ( گرددو به صندلی خود بازمی گذرداز بالای میز نهارخوری می. )رایگان و قدیمی اِستعلام

همراه هلنا و دوستانش  فرار کنی، پس تا هنوز وقت هست با توانی از آندر راه است، نمی 3بزرگ

این سودِ جهان بعدی!  4اوراقِ بهادارِتر از مطمئنچیز زیادی باقی نمانده. به من بگو، چه وقت. و شو

  توست. مالِ، و تمامش سرمایه است

 گردد.سمت راست بازمی صندلیزند، و بعد به دورِ میز چرخی می

 یتوانینم جا هستند، توشناسم. در واقع، اَمثال او همهبینی، هلنا و اَمثال او را خیلی خوب میمی

                                                           

1 New Economics: جیمی  افزایش اعتقادات مذهبی را که   ، لرد کینز، اقتصاددان مشهور بریتانیایی.جان مینارد کینزهای اشاره دارد به تئوری

گیرددر برخی نواحی جامعه بریتانیا اتفاق افتاده را به سخره می  
2 Reason and Progress 

3 Big Crash: رکود )کوتاه مدت( اقتصادی عظیم 

4 gilt-edged :که ورشکسته شوندشود که غیرمحتمل است های قابل اعتماد گفته میبه سهام شرکت ،"اوراقِ بهادارِ مطمئن"   
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 چشم به راهِرا مشتاقانه  شانوقتها بیشتر آنها جمع رمانتیکی هستند.تغییر دهی. آن را آنها عقیدۀ

. او خیلی وقت پیش است 1سیاهتوانند روشنایی را ببینند قرون که میجاییگذرانند. تنها گذشته می

بریده قرن بیستم  زشتِ مشکلاتِ از تمامِ روح نقلِ مکان کرده است،  داشتنیِدوستی کوچکِ به کلبه

شان بیاوریم، دور ها جنگیدیم تا بدستدهد، از تمام وسایلِ آسایشی که قرناو ترجیح می .است

آور خود در انتهای باغ برود تا احساس گناهش را کوچکِ نشئه 2دهد که به آلونکترجیح میبیافتد. 

( مگر دهدبه پهنای میز نزدیکِ هلنا تکیه می) __آور است . هلنای ما مملو از بادِ نشئه3تسکین دهد

 نه؟

 ماند.منتظر جوابِ هلنا می

تر گر نزدیکازدی خیلی دور بودی. حرف می(. حیف شد، تمام مدتی که داشتی کاملاً خونسردهلنا : )

 .زدمیم یلیس به تو احتمالاً بودی می

ر کلیف رد ، از بالای سشودمی. جیمی به آرامی بلند کنندبه چشمان یکدیگر نگاه میدو خیره آن

 .رسدمیتا به کنار هلنا  شودمی

 رفتارت همین بوده. امهمدآکه وقتیاز 

 ی؟ارا تماشا کرده آدم در حال مرگتا به حال  ایآجیمی : هلنا، 

 کند تا بلند شود.حرکتی میهلنا 

 نه، نرو.

 .کندنگاه میماند، و به جیمی باقی می نشسته در جای خود

این رفتار در شأن و شخصیت تو نیست.

                                                           

1 Dark ages: دورانِ تاریک قرون وسطی 

2 Shed at the bottom of the garden : در انتهای باغ قرار داشت  های طبقه کارگر، شبیه به آلونک،، توالت برخی از خانه50ی در دهه  

3 relieve: "توالت رفتن"و هم  "کم کردن احساس گناه"این کلمه ایهام دارد: هم به معنای    
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 .سیلی خواهم زد به تو، بیاییتر ( اگر نزدیکهمچون یخهلنا : )

 شود.نمایان می بر لبانش از سرِ  غیظ یخندنیش ،کنداو نگاه می دیدۀ تحقیر به جیمی به

 اشتباه فکر نکنی که من یک جنتلمن هستم.به ای برای لحظهحتی جیمی : امیدوارم 

 هلنا : فکر نکنم دربارۀ تو چنین فکری کرده باشم.

خصوصی نیستم که برای زدن های مدارسِ ( مثلِ بچهکندصورتش را به او نزدیک میجیمی : )

 !شویمی پرت روی زمینخدای نکرده،  __( اگر سیلی بزنی باملایمتدختران اِکراه داشته باشم. )

 آید. از همان قشری.هلنا : از تو برمی

جیمی : مطمئن باش از همان قشرم. از همان قشری که از خشونت فیزیکی بیزارم. به همین دلیل، 

با کند که از آن استفاده کند و و تلاش  دفاعی استجوانمردی به بید کنیفکر می زنبفهمم اگر 

 .ور شود، من هم مشتی به او خواهم زدحمله شکوچکیِ نحیفِ هامشت

 گویند زیرکی، یا مزخرفات ایرلندی؟هلنا : به این می

 شود.اش بیشتر باز مینیش

فهمیم. ولی تو سؤال مرا جواب ندادی. گفتم: کنم من و تو زبان همدیگر را خوب میجیمی : فکر می

 ی؟ارا تماشا کرده آدم در حال مرگ ایآ

 .خیرهلنا : 

  برد.رنج می باکِرِگیبدِ  از وضعیت خیلی است که هرگز آدم در حال مرگ ندیده: کسیجیمی 

  .روداز میان می اشپیش یخلقیِ لحظهخوش آورد ومی یاد ش را بهخاطراتهنگام در این 
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زمان ده سال داشتم. او از جنگ آن __کردم به مدت دوازده ماه، پدرِ در حالِ مرگم را تماشا می

، چنین بلایی به سرش آورده بودند آن جنگ خداترسِ  هایِ دانی. و جنتلمنبازگشته بود، می 1اسپانیا

 دانستم. حتی من هم می __دانستند مدت زیادی زنده نماند. همه این را می

 کند.به سمت راست صحنه حرکت می

ی انوادهخ( چرخدبه طرف پنجره می.) دادماهمیت می، من تنها کسی بودم که به او دانیمیاما، 

ما مادرم، ا( و کندبیرون را نگاه میو خشمگین. )شرمگین . کل وضعیت شرمگین بودندپدرم به خاطر 

رف غلط ی امور طرسید در همهمردی بود که به نظر میی این بود که وابسته تمام فکر و ذکرش

ماعت باهوش و کرد که آنان جها بود، و تصریح میایستد. مادرم مشتاقِ معاشرت با اقلیتماجرا می

 شیکی هستند. 

 . گرددبازمیصحنه  وسطجیمی به طرف 

ودند که با ب، و امیدوار فرستادندیک چک می ر ماه برایشاش ههمه ما منتظر مرگش بودیم. خانواده

ز او مراقبت هیچ شکایتی ابیزننده. مادرم  هایجنجالدور از ، بهبتواند ادامه دهدآن تا حدودی 

مینطور کنم هسوخت. گمان میشاید دلش برای پدرم می .ی موارد اینگونه بودو در همه کردمی

 !دادماهمیت میتنها کسی بودم که به او  من( ولی با نوعی لابه در تُنِ صدایشبوده. )

 رود، پشت مبل. به طرف چپ صحنه می

های ها و خواندش گوش بدهم، مجبور بودم بر اشکنشستم، تا به صحبتی تختش میهرزمان که لبه

 جمع شده در چشمم غلبه کنم. در پایان دوازده ماه، کارکشته شده بودم.

                                                           

1  war in Spain:در. داد رخ اسپانیا جمهوری علیه ارتش از بخشی کودتای از پس( 1939 آوریل 1 تا 1936 ژوئیه 17) اسپانیا از داخلی جنگ 

 ژنرال دیکتاتوری طولانی دوره و خوردند شکست هاملی به معروف نیروهای از خواهانجمهوری به معروف چپ جناح طرفدار نیروهای جنگ این

 (پدیاویکی منبع. )داشت ادامه 1975 سال در او مرگ تا که شد آغاز اسپانیا در فرانکو
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 .شودیبه جلو خم م مبل پشتِ از

را پسری کوچک و هراسان گوش شد آلود یک مرد که باید شنیده میآن درماندگی تب تمام آن

کرد، تمام ها با من صحبت میبردم. او ساعتها در آن اتاق کوچک به سر میمن ساعت .کردمی

برای من، پسرِ کوچکِ  آورد  آن هم برای که،چیزهایی که از زندگی برایش مانده بود را به زبان می

توانست یأس، ها را بفهمد. تنها میحرف توانست حتی نصفی از آنسختی میتنها و سردرگمی که به

 ناخوشایندی، بوی شیرین و لطیف آدمی در حال مرگ را حس کند. 

 چرخد.جیمی دور مبل می

توانم نمیو هرگز عجز. و  خشم __شدن یعنی چه  خشمگینگرفتم که  ادی سن کممن در دانی، می

که ده سال بیشتر نداشتم خیلی چیزها دربارۀ عشق . . . خیانت ( وقتینشیندمیکنم. )آن را فراموش 

 . فهمیدخواهی ها را زندگی آنها سالطول  احتمالاً در یی کهتو از بیش آنهم فهمیدم. . . و مرگ 

 خیزد. اند. حال، هلنا برمیها همگی ساکت نشستهآن

 وقت رفتن است.هلنا : 

 دهد.آلیسون سر تکان می

 .بینمتمی( طبقة پایین ایستددر چهارچوب میروم که چیزهایی با خود بردارم.)می

 شود.خارج می

 یک مکث کوچک.

چه  با من هاکه آدم __( برای تو مهم نیست کنانکند، تقریباً زمزمهبه آلیسون نگاه نمیجیمی : )

ها برای . اینامبرای تو فراهم کردهچیز کنی با من چه کنی؟ تقریباً همه؟ تلاش میکنندمیرفتاری 

 تو هیچ معنایی ندارند؟

-شود، و غیظ صدایش از صرافت میمحو می چرخاندن شجاعانة جیمی-. تبرگیردمیکمر آلیسون 

 افتد.
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که چنین  دهیمیبرد، و تو کاهلِ لعنتی، به او اجازه فطرت! او تو را با خود میای یهودا! ای پست

 کند!

. جیمی سرِآخر خونش کندپرت میگیرد، و آن را به زمین آلیسون فنجانش را به دست می ناگهان

نگرد. سپس به سمت ی فنجان و بعد به جیمی میهای شکستهآید. آلیسون ابتدا به تکهبه جوش می

-که زیپ کنار پیراهن را میپوشد. هنگامیدارد و میبرمیرختی چوباز  را رود، پیراهنیراست می

-هایش را میشود به جارختی تکیه کند تا نیافتد. چشمشود، و مجبور میبندد، دچار سرگیجه می

 بندد. 

 خواهم.آلیسون : )به نرمی( فقط کمی آرامش می

( دلم به درد شوددهانش خارج میسختی کلمات از بهخواهد! )جیمی : آرامش! خدایا! آرامش می

 خواهند!و ایشان آرامش می __آمده و حالم خراب است 

شود و روی مبل پوشد. کلیف از پشت میز بلند میهایش را میرود و کفشآلیسون به طرف تخت می

یابد و کند. جیمی خود را کمی بازمیدارد، و به آن نگاه میای برمینشیند. روزنامهسمت راست می

 طرف به نظر برسد.دهد که تقریباً بیترتیبی می

 "!چه جوانِ ناخوشایندی"یا  "!طفلکِ بیچاره"کند ، و هرکس فکر میکشمفریاد میعصبانی هستم، و 

 ام. وتواند تو را با سکوتش شکنجه دهد. ساعتها در تاریکی روی این صندلی نشستهاما آن دختر می

شود و به خواب مثلِ همین حالا، از این پهلو به آن پهلو میمن چه حالی دارم  داندگرچه او می

( یکی داردایستد، کلیف نگاهش را از روزنامه برنمیشود و روبروی کلیف میجیمی بلند میرود. )می

، که هستم ؟ آیا منهستم از ما دیوانه است. یکی از ما بدجنس و ابله و دیوانه است. کدام یک؟ من

توانم کلمات را بیان کنم؟ یا او؟ او که آنجا سختی میام، بهاینجا ایستاده مثلِ دختری هیستریکی

( کدام کنداما حالا فکرِ بکری او را رها میبیرون برود ) ___پوشد تا با آن هایش را مینشسته، کفش

 یک؟

 کند.کلیف هنوز هم به روزنامه نگاه می

 کردی دوستش بداری، فقط همین.ای کاش که سعی می
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 گردد.هایش میکند که به دنبال دستکشرود، آلیسون را تماشا میجیمی وسط صحنه می

هایت خواهم در سیل اشکشاید، روزی، بخواهی بازگردی. آن روز را به انتظار خواهم نشست. می

خواهم میخار و ذلیل شدنت را ببینیم.  خواهمکنان آواز بخوانم. میوشلوپها شلپبایستم، و در آن

 خواهم تماشا کنم، از نزدیکِ نزدیک تماشا کنم. آنجا باشم و می

 شود، دو کتاب دعا در دست دارد.هلنا وارد می

کشم. ست که انتظارش را میتنها چیزیاین  __ شده به لجن کشیده کهببینم ت را خواهم صورتمی

 خواهم. دیگر هیچ نمی

 دارد.( تلفن با تو کار ای بعدلحظههلنا : )

 تواند؟تواند چیزِ خوبی باشد، می( خُّب، نمیچرخدمیجیمی : )

 شود.جیمی خارج می

 ای؟هلنا : آماده

 فکر کنم.  __آلیسون : بله 

کرد؟ آه، .( حالا دیگر برای چه دادوبیداد میدهدآلیسون سرش را تکان می، نه؟ )هلنا : حالت خوبه

خواهم موهایش را از ریشه بِکَنَم. وقتی به کند که میمیاصلاً چه اهمیتی دارد؟ به حدّی مرا عصبی 

طوری رفتار  و تنها بخاطر او! __کنم های آتی قرار است از سر بگذرانی فکر میآنچه که در ماه

.( و تمام مدت تو گرددبه سمت کلیف برمی! این مردها! )کند انگار که در حقش بدی کرده باشیمی

 دهی!کاری انجام نمینشینی، و هیچ فقط آنجا می

 نشینم.من فقط اینجا می __( درسته کندبه آرامی به بالا نگاه میکلیف : )

 ات شده است؟ تو چگونه مردی هستی؟هلنا : چه
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احساسی که جیمی به تو دارد را من  __. گوش کن، هلنا نیستم محلمن کلانتر  ،دانیمیکلیف : 

چیز به طورِ قطع طرف تو نیستم. و از زمانی که تو به اینجا آمدی، همهوجه هم هیچندارم، ولی به

بودم، نمی نجایاگر من ابدتر از قبل شده. اینجا همیشه میدانِ جنگ است، اما کاملاً مطمئن هستم که 

طرف میان این یکجور کشور بی __این دو از هم جدا شده بودند. من همیشه یکجور  شیپ هامدت

سکوت و آرامش هست، بدون درگیری، و همگی به طور منطقی خوشحال هستیم.  دو بودم. گاهی

آیم، ما به میآن از  کهولی جاییاز جهنم محض است.  تنگة خیلی باریکیاما بیشتراوقات، فقط یک 

جنگ و دعوا و هیجان عادت داریم. حتی شاید از بودن در بحبوحة آن لذت ببرم. من عاشق این دو 

 ن متأسفم.ما( و برای همگیکندنگاهی استوار رو به هلنا اضافه میبا نفر هستم. )

( ا از جوابِ کلیف جلوگیری کنددهد تاما سریعاً حرفش را ادامه میهلنا : منظورت من هم هستم؟ )

دانید که چگونه تان نمیدانم که هیچکدامکنم. فقط میرا درک نمی هرکدام از شماجیمی یا تو و 

برای پدرت تلگراف  __آمیز( گوش کن، آلیسون متمدنانه رفتار کنید. )حالا تحکممحترمانه و 

 فرستادم. 

 ! هزده و گُنگ( آآلیسون : )در این موقع بُهت

چیز منوط به اقتدار خودِ او خواهد شود که حالا همهکند، و سریع متوجه میهلنا به آلیسون نگاه می

 کند با حوصله توضیح دهد.بود. سعی می

. فکر کردم بهتر از این است که خواهد کرد افتیدر آن را او اول صبح __هلنا :  دقت کن، عزیزم 

 شرایط را تلفنی توضیح دهم. از پدرت خواستم فردا به اینجا بیاید، و تو را به خانه ببرد. 

 آلیسون : چه گفتی؟

 خانه بازگرداند.خواهی به خانه برگردی، و مایلی او تو را به اینکه تو می فقطهلنا : 

.که اینطورآلیسون : 
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دانستم که این کاملاً کافی خواهد بود. به او گفتم هیج جای نگرانی وجود ندارد، بنابراین هلنا : می

کنند پیشامدی یا هرچیزِ دیگری رخ داده است. بایستی کاری ها نگران نخواهند شد و فکر میآن

 ایرادی که نداشت، نه؟( به نرمیکردم، عزیزم. )می

 آلیسون : نه، ایرادی نداشت. ممنون.

 روی؟هلنا : وقتی پدرت بیاید با او می

 روم.( بله، میمکثآلیسون : )

. وقتِ کافی هم برای رسدمی عصر. احتمالاً بیایدبا ماشین  فکر کنم( خیالش راحت شدهلنا : )

اسم جیمی را تقریباً با اکراه به زبان جیمی ) __آوری وسایلت داری. و شاید، بعد از اینکه رفتی جمع

 سرِ عقل بیاید، و با شرایط مواجه شود. آورد( می

 آلیسون : چه کسی پایِ تلفن بود؟

بلافاصله بعد از  __خورد آلیسون : درست نفهمیدم. بعد از اینکه برای پدرت تلگراف فرستادم، زنگ 

 ، فکر کنم.نامی. خواهر ها برگردمپایینِ پلهمجبور شدم را گذاشتم. دوباره  گوشیاینکه 

که کسی را در صومعه بشناسد . مگر اینتلفن کرده باشند از بیمارستان یا چنین جایی حتماً آلیسون : 

های دعا را یکی از کتابرسیم. )که احتمالش خیلی کم است، نه؟ خُب، اگر عجله نکنیم دیر می __

 ( گذارد.روی میز می

 گیرد.به طوری که بین آلیسون و هلنا قرار می ایستدوسط صحنه می شود.جیمی وارد می

 کلیف : چه خبر، پسر؟

 سکتة مغزی کرده. __( مادر هیو بود. او به آلیسونجیمی : )

 کمی مکث.

 آلیسون : متأسفم.
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 .نشیندجیمی روی تخت می

 ؟چقدر بد استحالش کلیف : 

 ولی فکر کنم در حال مرگ است.جیمی : زیاد توضیح ندادند. 

 . . . .خدای من کلیف : 

 ؟دهدبه نظر شما می .دهدهیچ معنی نمی( اصلًا کشداش را به صورتش میمُشتجیمی : )

 واقعاً متأسفم.  __آلیسون : متأسفم 

 کلیف : کاری هست که بتوانم انجام بدهم؟

 که برای من تاکسی بگیری.کند. بهتر است جیمی : قطار لندن نیم ساعت دیگر حرکت می

خواهی من هم همراهت بیایم، ( میایستدرود در چهارچوب در میدر حالی که می. )کلیف : باشه

 پسر؟

 شناسی. صحیح نیست که تو بیایی. جیمی : نه ممنون. با اینهمه، تو زیاد او را نمی

 کند.درنگ به آلیسون نگاه میهلنا بی

 تا آنجا که اطلاع دارم.حتی ممکن است مرا هم نشناسد، 

 .کلیف : باشه

 شود.خارج می

درست بعد از اینکه ازدواج  __جیمی : اولین باری که عکس تو را به او نشان دادم به یادم دارم 

اما او که خیلی "زد، و گفت: در چشمانش حلقه کردیم. به عکس نگاه کرد، و همان موقع اشک

آن  یوقتتوانست آن را باور کند. که نمیکرد انگاراین جمله را تکرار می "زیباست! او خیلی زیباست!

بود.العاده بسیار فوقی بیان او آید. ولی نحوهیبه نظر م یساده و احساس یکم یکنیرا تکرار م
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 اش به جیمی است.کند. او کنار میزِ آرایش ایستاده است، و پشتجیمی به آلیسون نگاه می

 دهی، لطفاً؟م را میهایکفش .همانطور که از چیزهای دیگر، کردکیف میبا تو که بود 

 دهد.ش را مییاهزند و کفشآلیسون زانو می

( حالا دیگر اندازدشانه بالا مینه؟ او )مگر آیی، ( همراه من میکنددر حالی که به پاهایش نگاه می)

 همراه من بیایی.وکاری ندارد. من . . . به تو نیاز دارم . . . که کس

شود. بیرون، گرداند، و بلند میشود، اما او رویش را برمیهای آلیسون دقیق میجیمی در چشم

دو را کند، و به حالتِ انتظار آنمی آیند. هلنا به طرف در حرکتهای کلیسا به صدا درمیناقوس

. سپس، از کنداو نفوذ میدر  عمیقاً های جیمیکند. آلیسون هنوز ایستاده، چشمبادقت تماشا می

اش به جیمی است کتاب دعا را رود در حالی که پشتگذرد و به طرف میز میجلوی جیمی می

خواهد چیزی بگوید، اما در عوض سریع به رسد میو به نظر می ماندمیدارد. آلیسون مردد برمی

 دارد. طرف در قدم برمی

 آلیسون : )خیلی آهسته( برویم.

کند، شود، ناباورانه دور و بر خود را نگاه میرود و هلنا به دنبال او. جیمی بلند میمیآلیسون بیرون 

دارد، آرامی برمید. خرسِ تِدی نزدیکِ صورتش قرار دارد، و آن را بهکنمی تکیهگنجة کشویی  روی 

افتد، و یکند. عروسک تالاپی به زمین مپایین صحنه پرتابش می اندازد، و بهنگاه سرسری به آن می

جلو هببود. جیمی  شده نیتضم اشیهمانطور که در آگه __ کندتولید میآسایی صدای آه و ناله برق

 رود.میفرو  ملافه افتد، صورتش در یتخت م یرو

 افتدپرده می

 ی اولپایان صحنه
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 ی دومپرده

 ی دومصحنه

 شیآرا زِیمشود، از کنار سمت راست صحنه هویدا میرود، آلیسون می بالاعصرِ روزِ بعد. وقتی پرده 

سیمای فِرن، مرد خوشگذارد. پدرش، کُلُنِل رِدرود، و وسایلش را در چمدان میبه طرف تخت می

خدمت بلندقدی که حدوداً شصت سال دارد، روی صندلی سمت چپ نشسته است. چهل سال 

پرورش یافته تا سزاوارِ احترام انگار کند. را پنهان میاوقات درونِ ذاتاً آرام و مهربان مرد گاهی نظامی

بیند که در آن اقتدارش اخیراً  خود را در دنیایی می گرا و معذب است حال کهباشد، غالباً قدری درون

کشید، اما این اوضاع صبرانه انتظار میوضعیت کنونی را بی همسرشکمتر و کمتر مسلّم شده است. 

چیز را به طور نامحسوسی کند، همهتحیّر کرده است. به اطرافش نگاه میفقط کلنل را مشوش و م

 کند.دقت بررسی میبه

من است. به گمانم همیشه همینطور  فهمورای  اوضاع این ( متأسفمخودش تا حدّی بالنل : )ک  

 کجا رفته؟زند. راستی گفتی او فقط به زبانِ متفاوتی از زبانِ ما حرف می __. ولی جیمی خواهد بود

 .سون : به ملاقاتِ خانم تَنِرآلی

 کلنل : چه کسی؟

 آلیسون : مادرِ هیو تَنِر.

 کلنل : آه، که اینطور.

دانید، بنابراین سکته کرده. هیو هم خارج است همانطور که می __آلیسون : او حالش خوب نیست 

 جیمی به لندن رفت تا از احوالش جویا شود.

 دهد.کلنل سر تکان می

 از من خواست تا همراهش بروم. او
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 دکة آبنبات فروشی باز کند؟کمک کرد تا  جیمی  به کلنل : همان خانمی نبود که

 آلیسون : بله.

 کلنل : چگونه زنی هست؟ شبیه به پسرش نیست، مطمئنم؟ 

دارد معمولی. جیمی اصرار  __توانی او را توصیف کنی؟ نسبتاً چگونه می __ه آلیسون : نه اصلاً. اُ

چی که با یک بازیگر ازدواج کرد، تمام عمرش را سخت کار . زنِ نظافتبگویدطبقة کارگر  هابه آن

 را دوست کرد، و در تلاش و تقلا برای حمایت از شوهر و پسرش بود. او و جیمی خیلی همدیگر

 .دارند

 کلنل : پس تو با او نرفتی؟

 آلیسون : نه.

 کند؟به دکة آبنبات فروشی رسیدگی می کلنل : چه کسی

 شود.آلیسون : کلیف. به زودی پیدایش می

 کند؟کلیف. او هم اینجا زندگی می __کلنل : آه بله، البته 

 پاگرد هست. مقابلِ آلیسون : بله. اتاقش همین 

هد کرده این شغلِ غیرمعمولی است که بخوافروشی. برای یک مرد جوان تحصیلکلنل : دکة آبنبات

دهد. همیشه پیش خودم فکر میرا انجام  اینچرا او  ،خود را با آن مشغول کند. از بین این همه کار

 است. خیلی باهوشیکردم که حتماً آدم می

نگاری، روزنامه __( آه، او کارهای زیادی را امتحان کرد ای به ادامة بحث ندارددیگر علاقهآلیسون : )

رسد از انجام همة . به نظر میبود جاروبرقی فروشدر کار  ایبرای چند هفته حتیکارِ تبلیغات، 

 کارها به یک اندازه خشنود باشد.این
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هایت کردی. در نامهمنظورم جایی که زندگی می __ام چه شکلی بود پرسیدهکلنل : غالباً از خودم 

 کردی. میبرایمان تعریف ن جاخیلی دربارۀ آن

 نیست. یچندان معاشرت نجایدر ا. گفتن وجود نداشت یبرا یادیز زیچآلیسون : 

 ترسیدی.میبه شوهرت خیانت از فهمم. کلنل : آه، منظورت را می

 داشتمنامه بنویسم! عادت شما  بهکه  خیانت بزرگ این بود .( در نظر اوخنددمی! )خیانتآلیسون : 

د کنم. بعدید که از طرف شما نامه دریافت میبه طبقة پایین بروم، بنابراین نمی ها مخفیانهنامهبرای 

 .مکردمیرا پنهان ها نامه بایدهم 

 کلنل : واقعاً از ما متنفر است، نه؟

 هیچ شکی در آن نیست. از همة ما متنفر است.  __آلیسون : آه، بله 

بدشانسی و  __ها خیلی بدشانسی بود ( بسیار مایة تأسف است. همة اینکشدآه میکلنل : )

 باشد.حق داشته  تاحدیاو باید کنم که غیرضروری. متأسفم حس می

 ؟حق داشته باشد( کنداین اعتراف گیجش میآلیسون : )

نبودیم. هرگز  تقصیرخیلی هم بیدانم، اما من و مادرت آن کمی دیر است، می اعتراف بهکلنل : برای 

اما همیشه معتقد بودم که مادرت دربارۀ جیمی  __ای نداشت در هر صورت فایده __چیزی نگفتم 

هر دوی ما اینطور بودیم  __بود  ناراحتاندازه از حدّ خود پا فراتر گذاشت. البته، او در آن زمان بی

شم را برای جلوگیری از این . تمام تلاددهیم توضیحرخ داد را  ی کهاتفاقاتتا حدّ زیادی و   __

آمد. به نظر کاری از دستم برنمیرفتارش کردم، ولی او در چنان شرایط روحی بود که تقریباً هیچ

اش بایستی کماش را گرفته است که اگر جیمی خواست با تو ازدواج کند، کمِرسید تصمیممی

اش تهامات. از لحظه به لحظهآن ا __خصوصی  انتبهکاری چیزی باشد. همة آن تحقیقات، کارگاه

 متنفر بودم.
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 مسلماً کمی جابرانه عمل کرد. __کرد از من محافظت کند کنم تلاش میآلیسون : گمان 

فکر  تلاشم دانم. به هرحال، حالا درکلنل : باید اعتراف کنم که این نوع روش را کمی ترسناک می

یافتاده است. اصلًا جیمی را تأیید نکردم، و گمان نکنم هرگز تأیید کنم، اما، با کنم هرگز اتفاق ن

. حداقل، کمی بودفکر کنم بهتر می مان،، برای خاطر همهکردیممداخله نمی اگررجوع به گذشته، 

 کردیم.منشانه رفتار میبیشتر بزرگ

 آلیسون : اشتباه شما نبود.

 بدون شک جیمی با حسنِ نیت رفتار کرد. بودیم، هرکدام به نحوی.مان مقصر دانم. همهکلنل : نمی

اش، همانطور با روش جابرانه __و مادرت توانست باشد.قدر کافی صادق بود، چه چیز دیگر میاو به

 . شاید من و تو بیشترین تقصیر را داشتیم.کردرفتار  تیبا حسن ن __دانی که می

 آلیسون : من و شما!

طرف باشی چون به من شباهت داری، عزیزم. دوست داری بیکمی تو احتمالاً  کلنل : فکر کنم

 آمیزتر است. راحت و صلح

 طرف! با او ازدواج کردم، مگر نه؟آلیسون : بی

 کلنل : آه بله، ازدواج کردی.

های تحقیرآمیز و اِرعاب! در آن زمان به من چه گفتید؟ شما نبودید آلیسون : با وجودِ تمام جنجال

 توانستم با شما چنین و چنان کنم؟  چطوره گفتید، من شما را مأیوس کردم، با شما دشمن شدم، ک

آن  داشتیمبه شوهرت  حسی چه بدانی نکهیا __نوشتی به ما نامه نمی کهبود شاید بهتر میکلنل : 

( مرا ببخش، کمی کندنگاه میبا حالتِ معذبی به او . )بود رخ داده اتی کهاتفاق ی آنهمه از بعد هم

مقدمه تا اینجا. . . .تلگراف، رانندگی بی __خاطر تمام این اتفاقات ام، بهگیج شده
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رسد. با حالتی عصبی نگاهی به او گذارد. خسته به نظر میاش را کمی مأیوسانه ناتمام میجمله

از  شتریب آلیسون داردانتظار شود، انگار که ای از ملامت در چشمانش هویدا میاندازد، نشانهمی

 شود.کند، و بیش از پیش سردرگم می. آلیسون آن را حس میخودش دفاع کند

یک ". ی استرددسلیطة پیرِ پرخورِ مرفهِ بی مامی گفت که؟ هدربارۀ مامی چه گفت دانیمیآلیسون : 

 فکر کنم همین را گفت. "ستهاغذای حسابی برای کرم

 گوید؟اینطور. دربارۀ من چه می کلنل : که

ا دوست دارد. ررسد که زیاد از شما شاکی نیست. درواقع، فکر کنم کمی شما آلیسون : آه، به نظر می

ناراحت  او رازند میحرفی که  هشیار است. )سوزدمی به حالتاندلش  کهشما را دوست دارد چون

که  یدوارداِ رهوتبمانده از  یباق استوارِ یِمیقد انِ اهیگ یکی از آن __ دَدیِ پیرِ بیچاره".( کندمی

 .همین شبیه به ( چیزیکمی شُل و وِل)  "درخشد.ینم دیخورشدیگر تواند بفهمد چرا ینم

( دجنسیببا صداقت، و بدون را برای بیان جملات دارد، مگر نه؟ ) املاً روش خاص خودکلنل : ک

 ی؟شدمی آشنا مردی چنینبا  چرا بایداصلاً 

ب محاکمه شآلیسون : آه، دَدی، خواهشاً حالا مرا محاکمه نکن. نزدیکِ چهار سال است که روز و 

 شوم.می

 کرد، شبیه به تمام کارهایی که کرده.کلنل : آخر چرا او باید با تو ازدواج می

 !1هایشدلاریدانید، از آن شصت و چهار می __ است ییکایال معروف آمرؤهمان س نآلیسون : ای

شاید برای انتقام گرفتن بوده.

                                                           

1 Sixty-four dollar one:  کننده مسابقه شرکتمحبوب بود؛ در این  1950مسابقة رادیویی اطلاعات عمومی آمریکایی، که در بریتانیا در دهة

جایزه به  باید به سؤالات پاسخ دهد تا برنده جایزه شود. جایزه مرحله آخر به ارزش شصت و چهار دلار بود. وقتی این برنامه به تلویزیون منتقل شد

 شصت و چهار هزار دلار تغییر یافت.
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 کند.کلنل گنگ نگاه می

. یا ، به هرحالهایی مثلِ جیمیکنند. آدمها واقعاً برای انتقام گرفتن ازدواج میآه بله. بعضی آدم

تواند بفهمد چرا من مَری دیگری نیستم، و شما شد، و حالا نمیدیگری می1شاید او بایستی شِلی

به گفتة خودش.  __کند نوعی نبوغ برای عشق و صمیمیت دارد و فکر میگادوین نیستید. اویلیام 

مرا به مبارزه  __این روح بَربَر  __ای داشتم، و ناگهان، این دغدغهزندگی شاد و بی خُب، بیست سال

گرچه فکر  __توانست بفهمد چنین چالشی به چه معناست . شاید فقط زنِ دیگری می2فراخواند

 .استای از ابهام در هاله هلناهم مانندِ شما کنم این موضوع برای 

( شوهرت رودخیزد و به طرف پنجره سمت راست میبرمیای از ابهام است. )کلنل : برای من در هاله

، زنیرا که می هاییمعنای حرف .به آن واقف باشی چه نباشیچه  ،آشکارا مطالب زیادی به تو یاد داده

نظرم دلیلِ ه . بشوندمی همعاشق  چون کنندبا هم ازدواج می هاآدمفهمم. همیشه معتقد بودم، نمی

ها باید دربارۀ رسد. آنست. اما ظاهراً، برای جوانانِ امروزی خیلی ساده به نظر میبقدر کافی خوبی

قعاً به این شکل وا بین مردان و زنان توانم باور کنم که عشقها و انتقام حرف بزنند. فقط نمیچالش

 درآمده.

 آلیسون : فقط تعدادی از مردان و زنان.

چه گفته بود؟ گیاه  __کلنل : اما چرا تو؟ دخترِ من . . . نه. شاید حق با جیمی باشد. شاید من یک 

د. درخشتوانم بفهمم چرا خورشید دیگر نمیباقی مانده. و نمی که از برهوت اِدواردی هستم قدیمی

بود که من انگلستان را ترک کردم،  1914توانی؟ مارس نمی توانی بفهمی که منظورش چیست،می

که سال یکبار یا بیشتر داشتم، خیلی کشورم را ندیدم تا زمانی 10هایی که هر و سوایِ مرخصی

                                                           

1 Shelley : Percy Bysshe Shelley (4 August 1792 – 8 July 1822): با مَری، دخترِ ویلیام گادوین، فرار  1814مانتیک، در سال شاعر ر

 کرد.

2 throws down the gauntlet: کننددعوت میدوئل  کیرا به مبارزه در  یکس با آن که ینینماد هایِژست ،یدر قرون وسط  
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که گفتند میها همواره . آدمچیز تغییر کردههمهکه دانستم میالبته بازگشتیم. آه،  471همگی سالِ 

. اما برای من، که کردبینی میپیش 2بلیمپسبدبخت شدن، همانطور که  __ اوضاع از چه قرار است

رسید. انگلستانی که من به یاد داشتم همانی بود ، خیلی غیرواقعی به نظر میبیرون از ماجرا بودم

. از طرف اش دارمنگهم ترک کردم، و خوشحال بودم که به همان شکل در خاطرآن را  1914که در 

عاشق تمامش و این دنیای من بود، و عاشقش بودم،  __ بودم 3ی ارتش ماهاراجاهدیگر، فرمانده

به  وقتیحالا . اوضاع تا ابد به همین منوال ادامه داردرسید که . در آن زمان، اینطور به نظر میبودم

توانست تا ابد ادامه داشته باشد. میشود. ای کاش کنم، مثلِ رویایی در نظرم مجسم میآن فکر می

چیز به رنگ بنفش و طلایی. من و مادرت خیلی ها، همهآن عصرهای سرد و طولانی روی تپه

توانستیم بخواهیم داشتیم. فکر کنم که میرا رسید که هرچیزی بودیم. اینظور به نظر می خوشحال

از آن قطارِ  آورآن ایستگاه هندی شلوغ و خفقان درزمانی بود که  آخرین روزِ درخشش خورشید

دانستم که دیگر نواختند. تهِ دلم میبلند شد، و دستة گُردان با تمامِ قوا می یبخار کوچکِ کثیف

 چیز.تمام شده است. همه

ه چیز بچیز تغییر کرده. جیمی لطمه خورده چون همهآلیسون : شما لطمه خوردید چون همه

 مگر نه؟ لنگد،توانید با آن روبرو شوید. یک جای کار میتان نمیکدامهیچ گونه است. وهمان

 رسد همینطور است، عزیزم.کلنل : به نظر می

شود، و دارد، قصد دارد آن را در چمدانش بگذارد، مردد میسنجاب را از روی گنجة کشویی برمی

-نگرد. آلیسون به طرف پدرش برمیگردد و به او میگرداند. کلنل برمیسپس آن را سرجایش برمی

 گیری است. رسد که در آستانة تصمیم، به نظر میبرای چند لحظهگرداند. گردد، روی خود را برمی

                                                           

  شدحکومت جمهوری هند تشکیل  1948سال استقلال هند و خروج نیروهای بریتانیایی. در سال  :1947 1

2 Blimps: پرستان بریتانیا بود که در هند کلنل بلیمپ شخصیتی کارتونی سیاسی مشهوری بود که دیوید لو آن را خلق کرد. بلیمپ نماد میهن

دیدی منفی داشت و ها ابراز میاش را به ارزشتوانستند زوال قدرت امپراتوری بریتانیا را بپذیرند. او دلبستگی کورکورانهکردند و نمیزندگی می

کرد.نسبت به جامعة حال حاضر خود اتخاذ می  

شد. آنها ارتش خود را داشتند، که معمولاً افسران بریتانیایی های زیادی داشت که توسط راجاه یا ماهاراجاه اداره میاپراتوری هند ایالت 3

 کردند. فرماندهی می
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 ریزد.کند، آرام اشک میچرخد، و به پدرش تکیه میگیرد، ناگهان بدنش میاش را میتصمیم

 خواهی؟گرفتی با من برگردی؟ واقعاً همین را میداری. تصمیم (. قدم بزرگی برمیبلافاصله)

 شود.هلنا وارد می

آید ه، به نظر میخواهی، آلیسون. اُکردن وسایلت کمک میهلنا : ببخشید. آمدم ببینم که برای جمع

 ای.که همه را جمع کرده

 بندد.رود، درِ چمدانش را میکند و به طرف تخت میآلیسون پدرش را ترک می

 ام.آمادهآلیسون : 

 ای؟: همه را برداشته هلنا

-باید تا حالا برمی تواند باقیش را هر زمان بخواهم برایم بفرستد.آلیسون : خُب، نه. ولی کلیف می

 . کندخودش به تنهایی دکه را جمع و جور استمجبور  گشت. آه، البته، او امروز

بهتر است که این را در ماشین بگذارم. ( خب، داردشود و آن را برمیبه چمدان نزدیک میکلنل : )

دانم. قول دادم وقتی به اینجا رسیدم به او زنگ شود، میکم برویم. مادرت نگران میبهتر است کم

 بزنم. خیلی حالش خوب نیست.

 __هلنا : امیدوارم تلگرافم او را زیاد ناراحت نکرده باشد. شاید هم نباید

ینکار را کردی. درواقع، خیلی لطف کردی. مادرش خیلی اصرار کلنل : ابداً. ما خیلی ممنونیم که ا

مان توانستم قانعش کنم که نیاید. فکر کردم این برای همه در نهایتکرد که همراه من بیاید، ولی 

 . شما چطور، هلنا؟ مایلی به من بگویی چمدان شما کجاست که با چمدان آلیسون ببرم. باشدبهتر 

 امشب بیایم.توانم هلنا : متأسفم نمی

 آیی؟( با ما نمیبسیار متعجبآلیسون : )

 شود.کلیف وارد می
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 __هلنا : دوست داشتم با شما بیایم اما واقعیت این است که فردا در بیرمنگام قرار ملاقاتی دارم 

از دست بدهم. خواهم آن را مهم است، و نمی تقریباًند. را برای من فرستادمتن  تازهها دربارۀ کار. آن

 که انگار امشب را مجبورم اینجا بمانم. رسداینطور به نظر می

 . سلام کلیف.که اینطورآلیسون : آه، 

 کلیف : سلام.

 کلیف. __آلیسون : دَدی 

 کلنل : خوشوقتم، کلیف.

 کلیف : خوشوقتم، قربان.

 کمی مکث.

یسون. خداحافظ هلنا. ، آلل نکنمعطّبهتر است این را در ماشین بگذارم، مگر نه؟ زیاد  ،کلنل : خُب

 زودی شما را ملاقات کنیم، البته اگر سرتان شلوغ نباشد.امیدوارم به

 گردم. هلنا : آه، بله، تا یکی دو روز آینده برمی

 آورد.کلیف ژاکتش را درمی

 خداحافظ، کلیف. __کلنل : خُب، پس 

 کلیف : خداحافظ، قربان.

 رود. هلنا وسط صحنه ف چپ پایین صحنه میرود. کلیف به طرکلنل بیرون می

 ایستد. می

 ؟رویمیپس واقعاً 

 روم.آلیسون : واقعاً می
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 مانی؟. منتظرش نمیبرگرددزودی کلیف : فکر کنم جیمی به

 آلیسون : نه، کلیف.

 دهد؟کسی به او خبر می چهکلیف : 

 که برسد من اینجا باشم.زمانیتوانم به او بگویم. البته اگر هلنا : من می

 کنی که خودت باید به او بگویی؟( فکر نمیبه آلیسونمانی. )( تو اینجا میآهستهکلیف : )

 گیرد.دهد. کلیف آن را میآورد و به کلیف میاش درمیدستیای از کیفآلیسون نامه

 ، مگر نه؟ستکمی سنتی

 هستم. آلیسون : دختر سنتی

 گیرد.شود و او را درآغوش مینزدیک میکلیف به آلیسون 

 (. امیدوارم حق با تو باشد، فقط همین.گرداندسرِ خود را به طرف هلنا برمیکلیف : )

 هلنا : منظورت چیست؟ امیدواری حق با من باشد؟

 که، مگر نه؟ دانیشود. میمی از حالا اینجا واقعاً به گند کشیده( آلیسونبه کلیف : )

 ___کلیف  آلیسون : لطفاً،

 بوسد.دهد. آلیسون او را میکلیف سرش را تکان می

 نویسم.بعداً برایت نامه می

 کلیف : خداحافظ، زیبای من.

 باش. جیمی مراقبآلیسون : 

دهیم.خانه قدیمی ادامه میکلیف : ما به نحوی در این دیوانه



90 
  

ها هنوز اندازد، روزنامهسریعی به دو مبل میایستد، مابین هلنا و کلیف، نگاه آلیسون وسط صحنه می

 فشارد.بوسد، و دستش را میهای او را میاز دیروز آن اطراف پخش و پلا هستند. هلنا گونه

 بینمت.زودی میهلنا : به

 نگرند.رود. کلیف و هلنا به یکدیگر میدهد، و سریعاً بیرون میآلیسون سرش را تکان می

 درست کنم؟میل داری برایت چای 

 کلیف : نه، ممنون.

 هلنا : فکر کنم شاید برای خودم مقداری درست کنم، اگر اشکالی ندارد.

 مانی؟کلیف : پس تو می

 هلنا : فقط همین امشب. اعتراضی داری؟

 شود. )تکیه بر میز وسط( البته ممکن است حالا حالاها پیدایش نشود.کلیف : به من مربوط نمی

 کند.رود و سیگاری روشن میسمت چپ( میهلنا به طرف پنجره )

دخترهای سابقش برگردد. نظرت کند؟ شاید به یکی از دوستچه می جیمی کنیهلنا : فکر می

 دربارۀ مَدلین چیست؟

 کلیف : نظرم دربارۀ او؟

 ؟تواند به او برگرددنمی؟ کارهای بسیاری انجام نداده مگر او برای جیمیهلنا : 

 کلیف : فکر نکنم.

 هلنا : چه اتفاقی افتاد؟

 چرا باید بدانم!  ،به جهنم !داشته باشد ربط اینبه دهم . احتمال میبودجای مادرش  تقریباًکلیف : 
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 رسد.گذارد. هلنا متعجب به نظر میکنار می کاملاً اش راخلقیبار در نمایش، خوش اولینبرای 

که ؟ از زمانیحرف نیست، هستاو دربارۀ خودش کم حال،هلنا : مگر تو دوستش نیستی؟ به هر 

کند تا بیرون کلیف حرکتی می) اینقدر عمیق تحلیل کنند.م که اههای زیادی را ندیدم آدماهاینجا بود

 مانی؟نمی (برود.

مانم. قطاری از لندن پنج دقیقه پیش رسیده. و محض احتیاط ممکن است با آن کلیف : نه، نمی

 روم.میآمده باشد، من 

 ؟یباش نجایا دیتو با رسدیاو م کهیوقت کنییهلنا : فکر نم

که شکمم را کسی را ببینم البته تا زمانی یکلیف : روز سختی داشتم، و فکر نکنم بخواهم ناراحت

بار میلک یک خوشمزه را در یتارت کوچولو کی احتمالاً کنم فکر .شاید چیزی هم بنوشمسیر کنم و 

نامه را به طرف او ) بیا! .بفهمد به اتاقم بیاورم ریپ یدرورمادر  مخفیانه بدون اینکهو  به تور بزنم

( در چهارچوب در( جیمی در اختیار توست. )رودبه سمت در می( تو این را به او بده! )کندپرتاب می

 ت فرو کند!ینخرنو امیدوارم آن را در مَ

 شود. خارج می

پایین . صدای کوبیده شدن درِ ورودی طبقةکندگذرد، و سیگارش را خاموش میمیهلنا از مقابل میز 

خالی است، فقط یک   کند.رود، بدونِ فکر  آن را باز مید. به طرف کمدِ لباس میرسمی به گوش

رود که حالا خورد. به طرفِ میزِ آرایش میدر آن است، که روی جارختی تاب می زنانه پیراهن

روی آن قرار دارد. بدونِ فکر، کشوهای خالی را باشدت باز و بسته  ط عکسی از جیمیست و فقخالی

دارد و روی تخت رود و از روی گنجة کشویی عروسک خرس را برمیکند. بالای صحنه میمی

گذارد. کند. همانطور که خرس را در دست دارد سرش را روی بالش میآن نگاه مینشیند، به می

ایستد به شود. میکند؛ جیمی وارد میسرعت بلند میشود هلنا سرش را بهباز میوقتی در باشدت 

اندازد. تقریباً آورد، و آن را روی میز میاش را درمیرود، بارانیکند، به وسط صحنه میاو نگاه می

 کند.    کند. سرش را بلند می شود خود را روی مبل تثبیتگیج و منگ و عصبانی است و مجبور می
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آمیز کشت، واقعاً طعنهجیمی : آن حرامزادۀ پیر نزدیک بود مرا با ماشینش زیر بگیرد! حالا، اگر مرا می

های این خانه . مسافر! چه به روزِ آدمشدیم مسافر آن زنمکه  بودمی جاچقدر درست و بشد. و می

آمد که سریع سمت من می( کلیف وقتی از خانه خارج شد، عملًا به گذرداز کنارِ هلنا می؟ )هآمد

 ترسی؟بیند. تو تنها کسی هستی که از ماندن نمیراهش را کج کرد و وانمود کرد که مرا نمی

 گیرد.دهد. جیمی آن را میی آلیسون را به او میهلنا نامه

 (کندپاکت نامه را پاره می، نه؟ )هاستنیاز ا یکآه ی

 کشد.خُره میناباوری  خواند، و تقریباً باجیمی چند خط می

من باید بروم.  __عزیزم  "( خواندمیآیا تو این را برای او  نوشتی! خُب، پس به این گوش کن! )

به آرامش نیاز دارم، و در این شدت  کنم تو درک کنی، ولی سعی کن بفهمی. من بهمیگمان ن

دانم . میخواهد افتادچه اتفاقی برای ما دانم چیز را فدای آن کنم. نمیموقعیت مایلم تقریباً همه

 قیعم ازین کی شهیمن هماحساس تلخ و ناخوشایندی داری، اما سعی کن کمی ملاحظة مرا بکنی. 

 قیعم ازینباشد!  رحمبی ترسو وتوانست اینقدر آه، چطور می "آلیسون. _ عاشقانه به تو خواهم داشت

حرامزادۀ کثیف! از ریختت "بگوید  توانست.( او نمیرودبه سمت راست می! استفراغم گرفت! )عاشقانه

درون ی پیراهننه، او حتماً باید مؤدبانه و احساسی بنویسد! ) "امیدوارم بپوسی! کنم، وبیزارم، ولت می

و به گوشة سمت چپ بالا پرت  کندپاره می داردرختی برمیبیند، آن را از روی چوبکمد می

-، چه جملهباشد متظاهرقدر نیکردم که او بتواند ایوقت فکر نم چیه! عاشقانه قیعم ازین.( کندمی

کنی؟ به هرحال تو اینجا چه هایی که تو در آن بازی میای از همان نمایشنامهجمله __ست ای

 خواهی لگدکوب شوی، بهتر است از جلوی چشمم دور شوی.کنی؟ اگر نمیمی

گویم که فکر بگذاری، مطلبی را میای خودخواهی را کنار ( اگر برای لحظهبا خونسردیهلنا : )

خُب؟ این  کند.(مقدمه به او نگاه می)جیمی بیکنم باید از آن مطلع شوی. زنت آبستن است. می

 معنایی ندارد؟ حتی برای تو؟

 خورد، اما نه زیاد از آن خبر، بلکه از هلنا.جیمی یکه می
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آیا حقیقتاً از من انتظار  . اما، به من بگو.شدم غافلگیر قبول دارم که .بله __جیمی : خیلی خُب 

شود( گوش کن، اگر از و پشیمان درهم بشکنم! )نزدیکتر به او مایل می زانوانم سست شودداشتی تا 

به آرامی گویم: برایم مهم نیست )ات که متوجه من است دست برداری، به تو میدِ زنانهرَاِبراز خِ

جیمی نیست که آبستن است. برایم مهم نیست اگر بچه دوسر باشد! ) ( برایم مهمکندشروع می

به من سیلی بزن. اما  __زنم؟ خُب، یالا حالت را بهم میخاراند.( فهمد که هلنا انگشتانش را میمی

بار مرگ پروسة رقت ده ساعت شاهدهست؟ به مدت یاز یادت باشد که قبلاً به تو چه گفتم، یادت که

که . او تنها بود، و من تنها کسی بودم که در کنارش بودم. و وقتیار عاشقش بودمبودم که بسی کسی

شنبه مجبورم پشتِ تابوت او راه بروم، دوباره تنها خواهم بود. چون آن سلیطه حتی یک دسته پنج

کرد ترین اشتباه زندگیش  را مرتکب شد. آلیسون فکر بزرگ !دانممی __فرستد گل هم برایش نمی

، گفتمیاشتباه  یاشتباه را در جاها یزهایچ ةهم یو پیرزنِ محروم و ناآگاهی بود،مادر ه چونکه

احمق  او شوم چون آن دخترِمغلوب اُبهت کنی من باید جدی گرفته شود. و تو فکر می تواندنمی

های هلنا نهشابه توانم. )توانم این را باور کنم! نمی.( نمیغم و اندوه در صدایشای در راه دارد! )بچه

 ( خُب، اجرا تمام شد. حالا مرا تنها بگذار، و برو بیرون، باکرۀ حقیرِ بدنهاد.اندازدچنگ می

. شودیم مستولی ی جیمیبر چهره یوحشت و ناباور حالتِزند. رحمی به جیمی سیلی میهلنا با بی

کند، و فریاد بلند میماند. دستش را به طرف سرش شود و فقط درد میاما از این حالت تهی می

بوسد، او را در کنار زند و با عطش او را میدهد. هلنا دست جیمی را کنار میای از یأس سَر میخفه

 کشد.خودش به پایین می

 

 افتدمی پرده

پایان پردة دوم
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 پرده سوم

 صحنة اول

روی میزِ آرایش که سابقاً ماه بعد. عصرِ یکشنبه. وسایل شخصی آلیسون مثلِ لوازمِ آرایشش  چند

های بینیم که روی مبلبود با لوازم هلنا جایگزین شده است. با بالا رفتن پرده، جیمی و کلیف را می

 ایستاده اتو های یکشنبه. هلنا در سمت چپ مایل به طرف تختةاند، غرق در روزنامهولو شده شانخود

تر به اش آرامرسد، چهرهتر به نظر می. از قبل جذابقرار دارد ها در کنارشتپة کوچکی از لباس و

؛ او یکی از بلوزهای قیدبی ی سهوی ونحومنتها بهرسد، آید. هنوز کاملًا باهوش به نظر مینظر می

 قدیمی جیمی را به تن دارد.

 پیپ قدیمی بوگندو!  اینکلیف : 

 مکث.

 جیمی : خفه شو.

 کنی؟کلیف : چرا فکری به حالش نمی

 گذرانم؟ام را به خواندن روزنامه میجیمی : چرا نصف روزهای یکشنبه

 دهد!(. بوی گند میزند بدون آنکه روزنامه را پایین آوردای به جیمی میضربهکلیف : )

 هایروزنامه.( زندروزنامه را ورق میکنم. )من در بوق و کرنا نمی ولی، هم همینطور جیمی : تو

 شهیاز هم هاوپیکآن شیک، و ها هستندشایعه و رسوایی پراکندندرگیر  از پیش بیشفرومایه 

( این تو دهدتکان میآورد، و پیپ را به سمت هلنا روزنامه را پایین می. )نویسندمی تربهسلمبهقلم

 دهد؟را آزار می

 دارم. شدوست هلنا : نه، واقعاً

  !دارد شدوست __(. بفرما به کلیفجیمی : )

کند.دهد. کلیف غرغر میجیمی به روزنامه خواندن ادامه می
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 اید؟خوانده 1آیا دربارۀ گروتسک و اعمال شیطانی که در میدلندز جریان دارد

 کلیف : دربارۀ چه؟

 جیمی : گروتسک و اعمال شیطانی که در میدلندز جریان دارد.

 کلیف : نه، آنجا چه خبر است؟

 ةمکاشفدهد. رخ می نجایای ماجرا همهشناسیم. رسد این مکانِ قدیمی را نمیجیمی : به نظر می

 .2ریبطی باروَقِ شبِ الهة. دورانِ بازسازی وِردهای نیمهعکس هم داردچند این هفته!  زیانگرتیح

 رسد.هلنا : شدیداً فاسد به نظر می

. اندشان را از دست دادهعقل! نگاه کنها را تاحدی ما هستیم، مگر نه؟ خدایِ من، آنجیمی : بله، 

اشی شیطانی در در طولِ مجلسِ عیکند که چطور روایت می 3یواردتازه سَرشناسِ  دخترِ بعدهفتة 

 4فورتنومبندم شرط می __. خُب هو خونش را نوشید هرا کشت یخروس سفید مارکت هاربورو

.( شاید این همان کاری باشد که دوشیزه اندیشناک! )فروشدمیهای قربانی خروسعالمه از این یک

در انجمنِ دخترانِ جوانِ را شروری اعظم  کاهنة یاو وظیفه دهد.دروری عصرهای یکشنبه انجام می

کارها  جور این از( تا به حال به هلنااحتمالاً همین حالا تمرینِ بدنی دارد. ) __کند ایفا می 5مسیحی

 ؟انجام دادی

                                                           

 با ختهینامشروع آم یرابطه جنس ی کهافرادی برا سرپوشی بود غالباً و  یع شده بودشا ایتانیدر بر 60و  50ی هادهه در که یجادوگر یهافرقه 1

 داشتند.را به خود روا می رازباوری

اشاره  یاحتمالاً به روش یمیج .دندیگرو تیحیمارک به مس سنِتمصر بودند. آنها ظاهراً توسط  یبوم تیها جمعیقبط یلادیاز قرن سوم تا دهم م 2

 شود.یزده م وندیپ یقبل کافرکیشاغلب به مناسک  یحیدارد که اعمال مس

3 Debutante:    .شودیوارد جامعه م یبه طور رسم د،یبزرگسال جد کیو به عنوان  دهیبه بلوغ رسی، اشراف یخانوادگ نهیشیپ ی که باجوان زنِ 

4 Fortnum : لوکس در لندن یفروشگاه بزرگ کالاها کی سونیفورتنوم و م  

5 Y.W. :  YWCA (Young Women’s Christian Association) 
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 ( اخیراً نه!خنددمیهلنا : )

به تقلید از لهجة . )استیک فنجان خون  __یک فنجان چایِ تو  رسدبه نظر می جیمی : تاحدودی

، مگر نه؟ با اینهمه، اگر را انجام دهی آندهد که به تو می چیزی( خُب، منظورم این است، میدلندز

شد اگر همه شبیه به هم داری میشد؟ دنیای خندهشد، میبودیم اینگونه نمیبه هم شبیه  همه

 ست کها چند سالی دانممی فقط (گیردبا لحن عادی از سر میگویم! )همیشه این را می من بودیم،

 1)ناگهان( البته: مادر آلیسون! هر جمعه، وَکس از هَرُدز .زندکسی عروسک مومی مرا سوزن می

 2بازی بریجگویم که به جرأت می! کندمی را در آن فرو شسنجاقِ کلاه او ، و کلِ آخرِ هفته،رسدمی

  م.اهرا خراب کرداو 

 کنی؟آن را امتحان نمی توهلنا : چرا 

 شگاز کبابتوانیم روی اجاقکند( برای شروع، میست. )به کلیف اشاره می، این هم نظریبلهجیمی : 

فقط  های پاییزیاین عصر برای گذران انگارداریم؟  پرداخت کنتور گازکنیم. فقط پولِ کافی برای 

کردن این است که در وحلة اول از چیزهایی که  فداکاری . به هر حال هدف اصلیهمین را کم داریم

مدت آن های اطرافت تمامِ که منظورم چیست؟ آدم ددانیدست بکشی. می ،خواهیواقعاً هرگز نمی

-جنسیتیا  __شان یا اعتقادات __کشند، بگو های خود دست میها از شغلدهند. آنرا انجام می

شود که بتوانی فداکار باشی. ای کاش قادر به کند: چقدر عالی می. و هرکس با خودش فکر میشان

زنند. این گول می زنند، و تو را همها خودشان را گول میاین است که آن حقیقتانجام آن بودم! اما 

خواستی. ما نباید آنها حال واقعاً آن را نمیدست کشیدن از چیزی که تابه __خیلی سخت نیست 

آور از این گریزِ ناگهانی و اضطرابرا تحسین کنیم. ما باید برای آنها تاحدی هم احساس تأسف کنیم. )

.ی خواهی کردنیتحسقابل فداکاری تو .(گردد، و رو به کلیفبرمی

                                                           

1 Harrods:  بهترین فروشگاه بزرگ واقع در لندن 

  بازی ورق 2
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 (. خفه! در تلاشم بخوانم.زیرِ لبکلیف : )

آن را خیلی دوست دارم. که توانی بگویی از خونش آماده کنیم. نمی یتوانیم جاممی بعد همجیمی : 

به گمانم  _تو باید بهتر باشد  مالِ)به هلنا(  شبیهِ کُشنیل است، خیلی معمول است. _ام آن را دیده

ای برای انجام آن ایدهقبطیِ باروری یاری بطلبیم.  توانیم از اِلههمی اًبعد، نه؟ و  1آبیِ روشنِ کمَبریجی

 دانی؟( میبه کلیف؟ )داری

 چی کمک بخواهید.دانم چیی نمیاز قبط باشدلازم  کنمنمیفکر کلیف : 

از  شاید؟ .( خُب، ما دنبال دردسر نیستیم، هستیمبه هلناشوم. )، متوجه منظورت میبلهجیمی : 

قیحِ اش دربارۀ تلکه همه ی طویلی نوشتهاو نامه __خانمی که اینجا هستند درخواست کنیم 

روزنامه را ) م؟یاامتحان نکرده یصبر خدا را به اندازه کافما  ایآمصنوعی است. عنوانش این است: 

 ( بگذار به آن روزنامة گرانِ دیگر نگاهی بیاندازم.گذاردکنار می

 ام.نکرده کلیف : هنوز تمام

ها بنویسم و درخواست کنم که اختصاصی برای تو، ای به آننامه مجبورم. عجله کنجیمی : خُب، 

اینجا  ،پوشیده یا نهدربارۀ اینکه آیا میلتون بندِشلوار می2. مکاتبة شدیدیهایفِن بگذارند هجاهابین 

 گیرد.قرار میکسی مورد حمله خواهد ببینم این هفته چهدر جریان است. فقط دلم می

 3رسد یک عضوِ آل سولزدانم دربارۀ چه بود، ولی به نظر میخواندم. نمی سَرسَری کلیف :  آن را

 .کرده، بنابراین سردبیر این مکاتبه را تمام شده اعلام گرفتهآتش  4مرده است، و آتِنائوم

 

                                                           

1 pale Cambridge blue:   آبی روشن، رنگِ دانشگاه کمبریج است. احتمالاً منظور جیمی، خونِ آبی)مهترنژادی( است که طبقة اشراف را

کند تداعی می  

2 Savage correspondence: هاهای خوانندگان خشمگین با یکدیگر در روزنامه، در ستون مخصوص به نامهتبادل نامه  

3 All Souls(College of the Souls of All the Faithful Departed): کالج آل سولز، دانشگاه آکسفورد 

4 Athenaeum: اندها تشکیل دادهکلاب آتنائوم لندن که بیشترِ اعضایش را فرهنگیان، متخصصان و کشیش  
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آه بله، و اینکه یک استاد . کنیمی درستفکر کنم عملاً برای خودت کنجکاوی پسر، جیمی :  

شکسپیر در حال نوشتن نمایشنامة  ، معتقد است که وقتیجاییآمریکایی از دانشگاه یِل یا همچین 

فورد برگردد چون سایرِ بازیگران ت، بله، او مجبور شد به اِستراهبوده، جنسیتش را تغییر داد 1طوفان

آید تا به دنبالِ اسنادِ معتبری به اینجا )انگلستان( می ین استادتوانستند او را جدی بگیرند. انمیدیگر 

 کسِ دیگری تمام کرد 2یدر تختِ دونفرهویلیام شکسپیر پیر بیچاره  ، سرانجامبگردد که ثابت کند

 .هقبل از ازدواج با او سه بچه از او داشتکشاورزی که  ،شایرآقایی به نام وارویک __

 کند.ای به او نگاه مینحوِ موذیانه  خندد. جیمی بههلنا می

 طوری شده؟

م که چه وش( مطمئن نمیخطاب به کلیفکنم. هرگز )هلنا : نه، هیچی. صرفاً دارم به او عادت می

 .نیستو چه وقت  استوقت او جدی 

هین حساب ست آن را توشک داری، کافی کلیف : فکر نکنم او خودش هم بیشترِ اوقات بداند. وقتی

 کنی.

ویی آن را بخوان و خفه شو! امشب قرار است چه کنیم؟ حتی یک کنسرت رادیعجله کن یمی : ج

 روی؟( به کلیسا میبه هلناشود. )هم پخش نمی خوب

 نه. فکر نکنم. مگراینکه تو بخواهی. (خوردکمی جا میهلنا : ) 

ندگی ز به خاطرِ کنی؟ فکر میشومافزایش برقِ شیطانی در چشمانش میجیمی : اخیراً متوجه 

اس گناه کنی عزیزم؟ خُب؟ احس( خیلی احساس گناه می؟ )به هلناستا داری که با من نامشروعی

 کنی؟می

به جیمی نگاه  تواندمی د که این یک حمله است و نامطمئن از خود، فقطکنمی سختی باورهلنا به

 کند. 

                                                           
1 The Tempest 

2 second best bed:  اشاره دارد به آخرین خواسته و وصیت شکسپیر قبل از مرگش. او برای همسرِ اولش که سه بچه از او داشت، بهترین تخته

اش را به ارث گذاشتی خانهدونفره  
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کنی خزد؟ پیش خود فکر میوَکس انباره شده، به بیرون می مثلِکنی گناه از گوشهایت، حس میآیا 

دار روی سرم بگذارم. کنم یا نه؟ شاید بایستی دماغم را قرمز کنم و کلاهی خندهکه آیا شوخی می

 فقط کنجکاو هستم، همین.

متوجه کند، اما قبل از آنکه فرصت داشته باشد که کاملاً هلنا را سردی ناگهانیِ نگاهِ جیمی شوکه می

 .دکشیم ادیفر ی سَرِ کلیفبا خوشحالزند، و ی وارده بشود، جیمی به او لبخند میضربه

 روزنامه را بده بیاد، احمق!

 روی گورت را گم کنی!کلیف : چرا نمی

 کشد؟جیمی : )به هلنا(. کارت خیلی طول می

 تمام است.رو به اِتقریباً هلنا : 

زدی، دوست کلیسایی دوشیزه دروری دیروز با او حرف می که، آن کسیشد جیمی : صحبت از گناه

 نبود؟ هلنا عزیزم، گفتم او نبود . . . .

 بود. او  ،بلههلنا : 

 دانستی. جیمی : عزیزم، مجبور نیستی حالت دفاعی به خود بگیری می

 گیرم.هلنا : حالت دفاعی به خود نمی

ت ا؟ متوجه اشتراکبراستی چرابا ما چای ننوشد. کشیشی که  بینمنمیجیمی : در هرصورت، دلیلی 

 ؟ یدشد زیادی با یکدیگر

 هلنا : نه فکر نکنم اینطور باشد. 

 نیا مشغولِ دیبا ایآ بسازد؟ ید از من مردنتوایم یمعنوبدنسازِ  نیا که یکنیفکر مآیا جیمی : 

 من یک لیبرال داشته باشم؟ یافتهپرورش بیش از حد یهاچهیو ماه شوم یاخلاق یوزنه بردار
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با حسرت همه ، اما حالا بودمروحم ناراحت  برای شدن . همچنین از عریانپوست و استخوان بودم

 .با خونسردی انجام دهمرا  تمرین ورزشی سختیتوانم هر یم. کنندیمن نگاه م یعال فیزیکِبه 

 جیمی.  هلنا : باشه

یلم روحیه فبیشتر از یک ستارۀ  حالا __توانستم سرم را بلند کنم جیمی : دو سالِ پیش حتی نمی

 دارم.

داشته  تبدون غلت خوردن بینِ مذهب یا سیاس توانیم، فقط یک روز را مییک روزهلنا : جیمی، 

 ؟باشیم

 ، کانال رو عوض کن پیرمرد، یا اینکه ساکت شو. بلهکلیف : 

-ر دیوانهدمادرم " را گذاشتم . اسمشبودم جدید امروز یترانه اسم در فکرِ( خیزدبرمیجیمی : )

کردم یخیلی آسان است. داشتم فکر مهم متن ترانه  "به همین دلیل عاشق تو شدم. __ ستهخان

 که شاید آن را به اجرا درآوریم.

 ست.خوبی فکرهلنا : 

خودمان انتخاب کنیم. های دیگری برای نباشیم، و اسم 1کردم که جاک و دِیجیمی : داشتم فکر می

 خیلی روشنفکرانه 2"ناک استاده استهای پا، فرازِ ستیغِ کوهسارانِ میغو روزِ طربناک بر پنجه"

-شنامهینما ادِیبه  لییهاروارد و  پژوهش نیبعد از اها بخواهند است! به هرحال، نباید فکر کنم که آدم

 __دانم کننده بگوییم؟ میچطور است چیزی شاد و سرگرم .فتندیاب بیو غر بیعج آن مردِ  های

  !3تی اس الیوت و پَم __ چطور است

                                                           

1 : Jock and Day شود. این دو اسم اند .اسمِ جان به اسکاتلندی ژاک میختهدو شخصیت کمیکی هستند که جیمی و کلیف از خودشان سا

 .   یعنی روزِ طربناک است " jocund day "برگرفته از 

 ی فؤاد نظیری ، پردۀ سوم، مجلس پنجم.شکسپیر ترجمه رومئو و ژولیتقول از نمایشنامه نقل 2

 .انجام دهد کیکم یبا هلنا باز ف،یکل یکند که به جایفکر م نیدر حال حاضر به ا یمیج 3



101 

  !شادی، ملودی و دیوانگی وتین همیشگی و بدون برنامة قبلی(کلیف : )سازگار با این ر

زی برهنگی با(. جُک و "آورددرمی پیانو اَدای نواختن"نشیند و میزِ سمت راست می پشتجیمی : )

 برای شما!

 خوانند. با هم آواز می

 "ایم!نیز دیوانه بلکه هردو ، عزیزم . . . .گناهکاریماحتمالاً  چون"

 خواند.تند تند میتقریباً غیرقابل فهم، شود، و سطرهایش را با سرعتی جیمی بلند می

م، مردی به طرف گذشتاستیج که میشدم، از درِ تئاتر میکه وارد سالن ها و آقایان، امشب وقتیخانم

 گوید:آید، و به من میمن می

 ؟1یاه! هیچکس را ندیدگوش کنکلیف : 

 م؟اهجیمی : چه کسی را ندید

 ؟ یاندیدهکلیف : هیچکس را 

او "ای با عنوان ها و آقایان، قطعه! لطفاً وقت مرا تلف نکنید! خانمامندیدهجیمی : البته، هیچکسی را 

ممنون  "بود! 3به ابزار اخته کردن ، اما او بیشتر شبیههشدنامیده  می 2ittle GiddingL گفت او

  ___" هشدنامیده  می Little Gidding او گفت او "

 ؟یاندیدهمطمئن هستی که هیچکس را  کلیف : کاملاً

جیمی : تو هنوز اینجایی؟

                                                           

   شد.کردند، که در طول و بعد از جنگ جهانی دوم اجرا میاجرا می ییکایمشهور آمر نیبوت و کاستلو زوج کمداَنمایش رادیویی است که  1

2 Little Gidding  : اشاره دارد به شعر Little Gidding یکی از اشعارِ کتابِ   Four Quartets تی.اس.الیوت.   

3 gelding iron : واناتیاخته کردن ح یبرا یابزار 
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 گردم!دنبالِ هیچکس می به کلیف : من

 ___"هشدنامیده میLittle Giddin  او گفت او"شود لطفاً بروی! میجیمی : 

 را به او بدهم!  چمدانکه این  من موظفمتوانم هیچکس را هیچکجا پیدا کنم، و کلیف : خب، نمی

حال سرگرم کردن این توانی ببینی که درخواهشاً! نمی ،شود لطفاً حرف مرا قطع نکنیجیمی : می

 زنی کیست؟اش حرف میهستم؟ این هیچکس که دربارهها و آقایان خانم

 را به هیچکس بدهم.چمدان و این  میبیا اینجابه  کلیف : به من گفته شده

 را به هیچکس بدهی.چمدان اینجا بیایی و این به  جیمی : به تو گفته شده

 دهد.. و وقتی این را به او دادم، هیچکس به من یک شیلینگ میکلیف : درست است

 دهد.جیمی : و وقتی تو آن را به او دادی، هیچکس به تو یک شیلینگ می

 .هکلیف : درست

 ؟مشکل کجاستجیمی : خب، 

 کلیف : هیچکس اینجا نیست!

نظورت این ست، منی گویی هیچکس اینجارا روشن کنم: وقتی می مطلب، اجازه بده جیمی : حالا

 ست؟نی نیست که هیچکس اینجا

 کلیف : نه.

 هیچکس اینجاست. __ این است منظورت نه.جیمی : 

 .درستهکلیف : 

 ؟نگفتیجیمی : خب، چرا زودتر 
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 آن پایین! توهِی!  (اوست نوبتواقعا  ایکه آ ستیمطمئن ن کاملاً هلنا : )

 ، آقا؟چه شدهها ادامه دارد، اما خیالی نیست. جیمی : آه، برای ساعت

وی گند بفکر کنم نمایشت  __گویم دهد! مینمایشت بوی گند میهلنا : )فریادکشان(. فکر کنم 

 !دهدمی

 باشید؟ کهدهد. و، بفرمایید شما بوی گند می نمایشکند جیمی : این مرد فکر می

 ( من هیچکس هستم. با تواضعی ساختگی) __هلنا : من؟ آه 

 !ستاین هم چمدان لعنتی توجیمی: پس 

 کند.کند، که به میزِ اتو برخورد میکوسَنی به طرف هلنا پرتاب می

 هلنا : میزِ اتو! 

 .شوندظاهر می 1فِلَنگان و اَلِن ، در نقشِ خوانندهمچنانکه آواز می آرام با گامهایی جیمی و کلیف

 دانید مقصود من کیست،می همة شماست، و ه یبانوی کوچک

 ملکه است.او هنوز یک  رفته باشد، اما برای من 2او احتمالًا به رُدین

 روزی با او ازدواج خواهم کرد،

 که ایام اینقدر بد نباشد،هنگامی

 مادرش برای من ارزش قائل نیست

من از پدرش اجازه خواهم خواست. بنابراین

                                                           

های موزون خاطر دوخوانی که با گامها به. آن( داشتند 40و  30 هایدهه)نمایش معروف  Crazy Gangاصلی را در  دو نقش  که کمدینی زوج 1

 همراه بود شهرت داشتند.   

2 Roedean:  ی مشهورنامِ مدرسه دولتی دخترانه  
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 دو نفر خواهیم ساخت، اندازۀخانة کوچکی به 

 دهیم،ای تشکیل میو خانواده

 فرستاد هایمان را به مدرسة دولتی خواهیمبچه

 کنیم.و با نان و مارگارین سَر می

 با همخوابگینهراس از 

 ،اتدلداده

 فقط به این خاطر که او از تو بهتر است.

 است های فراموش شده ممکنمتوسطیآن طبقه

 ستارۀ اقبالشان افول کند،

 1ستاما دختری که آبی واقعی

 ،گذاشتهنوز چیزی برای تو باقی خواهد 

 دانند که تو عاشق شدی، میفرشتگانِ عرشِ اعلا

 باهمخوابگی پس نهراس از 

 ،اتدلداده

 فقط به این خاطر که او از تو بهتر است . . . .

 ،خوانندمیها مرا سیدنی آن

 فقط به این خاطر که او از تو بهتر است.

                                                           

1 True blue: آبی طبقة اشراف است منظور خون  
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 دهد.کلیف را هل می فی از این لودگی دلزده شده است، به قدر کا هم اما جیمی همین حالا

 این کارت هیچی! نکیلگد م را میپا قوزکست که یبار نیدوم نیا! اتیبزرگ لعنت یپاهاجیمی : 

که  یمریگمی میتصم ، و بعددرست کنچای . برو کار را انجام دهد نیا دیهلنا با __خوب نیست 

 . میانجام ده یچه کار

 کلیف : خودت درست کن!

 افتد.و می دهددهد، جیمی تعادلش را از دست میاو را با خشونت هُل می

 جیمی : حرامزادۀ خشن!

کنند. شوند، با صدای گرومپی روی زمین سقوط میشود، و با هم گلاویز میجیمی یکدفعه بلند می

 د.گذارافتند. کلیف زانویش را روی سینة جیمی مینفس میکنند و به نفسخورند، غُرغُر میغلت می

 خواهم روزنامه بخوانم!می (کشدزحمت نفس میبهکلیف : )

 هایآدمخانه با  کیدر دانستی! تو لیاقت نداری ! میهستیجیمی : تو وحشی هستی، رذل! واقعاً 

 ی!کن یزندگ نجیبحساس و 

 بخوانم؟ این پایینرا بیاورم  هاشوی، یا روزنامهکلیف : ساکت می

 شود.زمین واژگون میکند، و کلیف روی جیمی نهایت تلاشش را می

 ام به هم پیچ بخورد!جیمی : باعث شدی دل و روده

 زند.را به زمین میدر حال تقلا کلیف 

 !ولَِم کنکنی. پیراهنم را پاره می داری کنی!کلیف : ببین چه می

پیراهن به  ( شخصیت خشنی مثلِ توشودبلند میپوشی؟ )جیمی : خُب، پس برای چه پیراهن می

 ! حالا برو و برایم چای درست کن.خوردچه دردش می
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کنان لابهشود، و از روی زمین بلند می، تو احمقِ بزرگ! )اَهکلیف : تنها لباس تمیزی بود که داشتم. 

 ( نگاه کن! این کثیف است!هلنا رو به

حالا دربیاور تا  خواهی همینمیتر است. اگر قوی رسدبه نظر می از آنچه او .کثیف است، بلههلنا : 

 شود.خواهیم بیرون برویم خشک میکه مییشویم. تا زمانآن را برایت ب

 کند.کلیف تردید می

 ، کلیف؟ چه شده

 شود.کلیف : آه، درست می

 !ناله نکنجیمی : پیراهن را به او بده، و 

 .، باشهآهکلیف : 

 دهد.آورد، و به هلنا میآن را درمی

 ممنون، هلنا.

 کشد.شستن آن زیاد طول نمی خب. خیلی (گیردرا میآن هلنا : )

 د.اندازراست می روی مبلِ  خود را شود. جیمی تِلپیهلنا خارج می

دهی، ( به هلنا اهمیت نمیمکثِ کوتاه( شبیه به مارلُن براندو شدی. )بخشرضایتجیمی : )

 همینطوره؟

نیست،  مثل همیشه.( مردد، سپس سریع. )رسیدیزمانی خود تو هم زیاد مشتاق به نظر نمیکلیف : 

 هست؟

-، احمق خان! هرگز نبوده! غذایی که امروز میمثل همیشه نیست ( نه، البته کهتندیبا جیمی : )

کند و زنِ بعدی همان زنِ قبلی نیست. اگر نتوانی خوری همیشه با غذایی که دیروز خوردی فرق می

 کرد، پسرم.این را بپذیری، احساس ناراحتی بسیاری خواهی 
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فکر نکنم مدت  __جیمی  (سایدنشیند، و پاهایش را بهم میروی دستة مبلِ جیمی میکلیف : )

 زیادی اینجا بمانم. 

 ؟( آه، چراخیلی اتفاقی: ) جیمی

کنم. دکة میمتفاوت فکر  ییفقط به تلاش در جادانم. ( آه، نمیبردتُن صدایش را بالا میکلیف : )

کنم دوست دارم چیز دیگری را امتحان کنم. تو تحصیلات است، اما فکر می فروشی خوبآبنبات

 ، اما من به چیزی نیاز دارم که کمی بهتر باشد.ی توستشایستهعالی داری، و این 

 شود، نه من.جیمی : به راهی که دوست داری برو، پسر عزیزم. به خودت مربوط می

برای هلنا سروسامان دادن دو مرد کار نسبتاً زیادی است. اگر فقط کنم  فکر __کلیف : و دیگر اینکه 

ه فقط از ی پیدا کنم کم باید دخترکنفکر تر است. به هرحال، خودتان دونفر باشید برای او راحت

 د.من مراقبت کن

تو زندگی شریک توانم تصور کنم کدام احمقی قرار است رسد. نمیخوبی به نظر می فکرجیمی : 

اش که پیکویکی از آن دوستانِ شیک  __شاید هلنا بتواند کسی را برای تو دست و پا کند  باشد.

 خواهی.خیلی پولدار است، و مغز ندارد. همان است که تو می

 کلیف : همچین چیزی.

 ی نداری؟های از کاری که قرار است انجام بدجیمی : هیچ ایده

 کلیف : نه زیاد.

 نکنم بدون توضیحات من پنج دقیقه هم دوام بیاوری.فکر ! رودار میهمین هم از تو انتظ جیمی :

 ( اینطوری خیال نکن. با نیشخندیکلیف : )
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یا گیلدفورد  نریاز پ یمحترم کبندم که خانم کوچیشرط م __ای جیمی : تو یک غولبچة شلخته

فرستد، و خیلی تمیز را به سرکار می، تو کندمی. با تو ازدواج دهدمیقورت را  توشش ماه  در عرض

 شوی.تمام می

 ، در این مورد هم خیلی احمق هستم!بله( خنددزیرزیرکی میکلیف : )

 کنم.رسد زندگیم را با بدرود گفتن سپری میبه نظر می (خود باجیمی : )

 کمی مکث.

  کند.یم درد میهاکلیف : پا

 ر وست. تو دوستِ خوب، وفاداچیزِ مضحکی( آهسته. )بشوییهایت را جیمی : سعی کن جوراب

دیدی پیدا شوی، خانة جتو جدا می ام تا ببینم کهخودم را کاملاً آماده کردهسخاوتمندی هستی. 

بقه ط ی کهست که از آن دخترا یزیبه خاطر چ اشههم و. ایستیو روی پای خودت می کنیمی

 ۀمن به انداز یتو براارزش . ستیقادر به دادن آن ندانم او یم اً که قلب یزیخواهم، چیم است نییپا

 ؟ستهردی. درک. و اگر جای من بودی، همین کار را میستا دیگریهرکسِیا  هلنا نیدوج مین

 .هکلیف : درست

تا به  مان را بمکند؟دهیم تا سر حدّ مرگ خونجیمی : چرا، چرا، چرا، چرا ما به این زنان اجازه می

؟ "1لطفاً خونت را سخاوتمندانه به من بده"ی که در آن صراحتاً نوشته شده باشد ای داشتحال  نامه

ما  نسلِ کنممی مایندگی از تمام زنان جهان. گمانکرده، به ن خُب وزیرِ پُست و تلگراف اینکار را

 ،2های سی و چهلدهه م،یهنوز بچه بود یوقت. از جانش مایه بگذارد خیر دلایلِبرای  حاضر نیست

 خیر و  دلیلِهیچ ( جدیِ آشنایشدر حالتِ نیمه. )داده شده بود مانیکارها برا نیا یهمهترتیبِ 

                                                           

 شده است.این عبارت برای کمپین اهدای خون استفاده می 1

 کند.جیمی به جنگ داخلی اسپانیا و جنگ جهانی دوم اشاره می 2
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 3عظیم یطراح بهاتفاق بیافتد، و همة ما نابود شویم،  2بَنگاگر بیگ. 1باقی نمانده استای جسورانه

. خواهد بود 4ممنون_زیاد_خیلی_نه_نو قشنگِ  خاطربهفقط  .بودنخواهد  یکمک و از مُد افتاده

، پسر هماندنباقی آور است. نه، چیزی اندازۀ خود را جلوی اتوبوس انداختن بیهوده و شرم به تقریباً

 به دست زنان قصابی شوی. اختیار خوداینکه به غیر از 

 شود.هلنا وارد می

 (دهدپیراهن را به او میهلنا : بیا کلیف )

 خیلی زیاد. محبت کردی.کلیف : آه، ممنون، هلنا، 

اجاق  آن یروحرارت اتاق خودت بهتر است.  __خشکش کنم  اجاقهلنا : قابلی نداشت. باید روی 

 نیست. ی زیادیجا

 (رودبه طرف در می. )بله، باشه کلیف :

 رسته؟د( به هلناو لبی تر کنیم. )برویم ، احمق جان. بزودی قرار است بیرون عجله کنجیمی : 

 درسته.هلنا : 

رست کن، ولی قبل از آن برایم چای د (کشدفریاد می رود،بیرون می کلیف کهحالیدر جیمی : )

 خر.چارلی کوچولوی کله

 .رودصحنه میچپ به طرف هلنا 

 تو را پشت آن میزِ اُتوی لعنتی دیدم!عزیزم، حالم بهم خورد از بس که جیمی : 

                                                           

 یکی از دلایل خشم جیمی 1

 ایجنگ هسته 2

 های قدیمی دموکراسی، عدالت و آزادیآلایده 3

 ی سعید حمیدیانترجمه دنیای قشنگ نو  با نام آلدوس هاکسلیآمیز به کتاب ای طعنهشارها 4
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 ( متأسفم.با طعنههلنا : )

 یی(ایمومی مامی )که رو بینممی .گذرانیخوش برویمخواهیم به سَر و وضعت برس که میجیمی : 

 انداختی.روی آن می بریتانیاپرچم  ی، فکر کنم بایدانداخت کفن

 ؟چیزی شدههلنا : 

 !شویمی هاشبیه به قاضی __جیمی : این شکلی اخم نکن 

 م؟یهلنا : چطور باید به نظر بیا

 د.یلرزی انگارکه قلبت کمی کردجیمی : وقتی به من نگاه 

 دهد.هلنا : آه، این کار را درست انجام می

 از پیش ما برود. که قصد داردجیمی : کلیف به من گفت 

 دانم. دیشب به من گفت.هلنا : می

 .شومباخبر می چیزاز همه جیمی : واقعاً؟ همیشه آخرین نفری هستم که

 خواهد برود.که میهلنا : متأسفم 

-میتقریباً ست ولی دلِ بزرگی دارد. ا ایکنندۀ شلختهحرومزادۀ کلافه. منم همینطور جیمی : بله،

در چگونه  داندیو م ه شرایط را درک کندچگونگرفته  ادیاو . توانی هرکسی را به این خاطر ببخشی

  . بیا اینجا.العمل نشان دهدبرابرِ آن عکس

نگرند. سپس و به همدیگر می ایستدنشیند. هلنا روبروی او میمی خودش مبلجیمی روی دستة 

 نوازد.میگوش و گردنش را   کشد ویم جیمی سر یو رو بردجلو میدستش را هلنا 
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، توقعی نداشتی که هیچ. انگارایآوردهمن  یدستت را به سوتو اول  شهیهمشب اول،  از هماندرست 

ها به رقیب شایسته چه ، مگر نه؟ آنشدیبه دشمن خوبی بدل  توی. دادن یتیو اهم چ،یبدتر از ه ای

گذارند، به این معنا نیست که لزوماً دست هایشان را پایین میاسلحه هاآدم، وقتی بااینهمهگویند. می

 اند.از مبارزه کشیده

 من عاشقت هستم.( محکمهلنا : )

در  را که ژنرالِ پیروزت استمقدر  دیشا، فکر کنم شاید هستی. بلهجیمی : فکر کنم شاید هستی. 

، خوردبهم می عملیاتاین  کلاز  حالش از تهِ دل او کهوقتی . بخصوصآغوش گرفته و به خواب بروی

 .استفرسوده، گرسنه و تشنه 

 .فشاردمیخود  سرِ  به . هلنا سرِ جیمی رابوسدیابد و میمیهای جیمی انگشتانِ هلنا را لب

  __ی. آه، هلنا و به استقبال من آمد یبلند شد

 .بوسندمی، و همدیگر را محکم کندصورتش را به صورت هلنا نزدیک می

 بیافتد!اجازه نده اتفاق بدی 

 __ عزیزدلم آه، (به نرمیهلنا : )

 جیمی : یا با من هستی یا علیه من.

 همیشه! __ خواستمتو را میهلنا : همیشه 

 بوسند.همدیگر را میدوباره 

فروشی را . اگر کمکم کنی. آن دکة لعنتی آبنباتسازیممیالیوت و پَم، جفت خوبی اسجیمی : تی

 رویم.؟ از اینجا هم میگوییچه میکنیم. چیز را از صفر شروع میبندم و همهمی

 العاده است.گویم فوقمی (دهدتکان میش را با خوشحالی سرهلنا : )
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. راضی و سرخوش و گریزیمریزیم، و میها را دور میوپرتتمام خرت (بوسدسریع او را میجیمی : )

-، و بعد به اینجا برمیشویمبهم خیره می "بیلدرز آرمز"در  انگیزشهوتشویم، بامحبت و شنگول می

 نیاید.رزم که چیزهای دیگر اصلاً به چشمت وگردیم، و من چنان عشقی به تو می

 .کندیحرکت م صحنه به سمت چپ جیمیدست  دنیپس از بوس هلنا

 (کندمیز اتو را جمع می. )کنمعوض میهلنا : فقط پیراهن قدیمی تو را 

 روم مردِ کوچک را صدا کنم.. می( باشهکندبه طرف در حرکت میجیمی : )

و حالتی  است ژولیده ششود. موهایشود و آلیسون وارد میاما قبل از اینکه به در برسد، در باز می

 آور. ، پالتوی بارانی نیز به تن دارد. مکثی بهتدارد بیمارگون

 ( سلام.آرامآلیسون : )

 (. دوستت آمده تو را ببیند.ای بعدبه هلنا، لحظهجیمی : )

 شوند.نگرند تنها میشود، و دو زن در حالی که بهم میجیمی سریع خارج می

 

 افتدپرده می

پایان صحنة اول
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 پردة سوم

 صحنة دوم

 

 رسد.ز جیمی به گوش میصدای ترومپت جَ چند دقیقه بعد. از اتاق کلیف واقع در مقابل پاگرد،

ن روی مبل ریزد. آلیسوچای مییک فنجان ، هلنا سمتِ چپ میز ایستاده است و با بالا رفتن پرده

دارد. سپس کمی از تودۀ خاکستر را از را برمیشود و پیپ جیمی یمسمت راست نشسته است خم 

 ریزد.کند و درونِ زیرسیگاری که روی دستة مبل است میروی زمین جمع می

 این متنفر بودم، اما تو به آن عادت کردی. من ازکشد. قدیمی را می بدبویآلیسون : هنوز این 

 .بلههلنا : 

 همیناز  چند ردیف جلوتر از من نشسته بودکه  یآلیسون : هفتة پیش به سینما رفتم و پیرمرد

 نشستم. اواز جایم  بلند شدم و درست پشت سر کشید. می

 کند.میحال آدم را بهتر  معمولاًچای.  (رودبا یک فنجان چای به طرف آلیسون میهلنا : )

 ممنون. (داردرا برمی آنآلیسون : )

 هلنا : مطمئنی حالا حالت خوب است؟

دیوانه  باید. تمامش __چیز. اشتباه خودم بود آه، همه __فقط  (دهدتکان می سرش راآلیسون : )

 .هلنا ،متأسفم باشم، آمدنم به اینجا با این وضع.

؟هاهمة این آدم بیناز  ،تو آن هم __هلنا : چرا باید متأسف باشی 
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 یکی از چیزهایی بندیزمانرحمانه بود. متأسفانه به اینجا دور از انصاف و بی مبرگشتن ون : چونآلیس

. باشد گیقیسلبی اریتواند بسیمبندی اشتباه زمان نیاو ام. ست که به نظرم از جیمی یاد گرفتها

حتی در لحظة آخر. حتی  __( بارها، خودم را کنترل کردم که اینجا نیایم نوشدمی چای ایجرعه)

باور نکردم  هرگزنمایشِ مضحک بود و یک رفتم، مثلِ  1فروشی پانکرَسکه به باجة بلیتامروز، وقتی

احساس بندِ دلم پاره شد.  یافتمقطار شوم. و وقتی خودم را در قطار  آن که به خودم اجازه دادم سوار

گردم. شوم و برمیسوار می گشت رافوراً قطار بر ،با خودم گفتم وقتی از قطار پیاده شدم گناه کردم.

اینجا رسیدم،  به . ولی وقتیکه این مکان دیگر وجود خارجی داشته باشدتوانستم باور کنم حتی نمی

واقعاً  دارمبه یاد خاطراتی که از این مکان کردم که یخودم را متقاعد م دیباتوانستم کاری کنم. نمی

 .استاتفاق افتاده  برایم زمانی

 کند.های روی زمین بازی میروزنامهآورد و با پایش با آلیسون فنجانش را پایین می 

شناور و  م.اهدم فکر کریگذراندمیاتاق  نیدر ا نجایکه ا ییبه عصرها هاچند ماه گذشته بار نیدر ا

 نسبتاً دور. چای خوبی درست کردی.

 . ( جیمی بهم یاد دادنشیندسمت چپ میز نهارخوری میهلنا : )

مایل هزار من  که باید آرزو کنیدمیآه، چرا اینجا هستم! همة شما  (پوشاندصورتش را میآلیسون : )

 .باشمدور از اینجا 

 داری که اینجا باشی تا من.حق  بیشتر. تو کنمآرزویی نمیهلنا : چنین 

 __ ات را بیرون نیاور2کتاب قانونآلیسون : آه، هلنا، 

 تو .را فراموش کنماین واقعیت ام نتوانستههرگز م، اههلنا : تو زنِ او هستی، نیستی؟ هرکاری که کرد

 __همه حقی داری 

                                                           

1 St Pancras: ایستگاه قطار مرکزی لندن 

2 book of rules:  های پذیرفته شده در اجتماععرف  
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حتی قبل از دست دادم.  1به حقوق الهی ازدواجحتی ها پیش اعتقادم را مدتمن  __آلیسون : هلنا 

ت . تو با رضایت خود2سلطنت مشروطه __ دارند یمتفاوت زیچ حالاآنها آشنا شوم. از اینکه با جیمی 

جایت بیرون است. همانطور که من جایم جانب رفتار کنی، بههستی. و اگر شروع کنی حقاینجا 

 بیرون است.

 ای؟یاد گرفتهاست که از او  یزیچ نیاهلنا : 

فکری و نجا بیگیر یا چیزی از این قبیل هستم، لطفاً! آمدنم به ایآلیسون : کاری نکن حس کنم باج

م که چیزی بدست یامدخودم بیزار. اما به اینجا ن پشیمانم و ازکارم به خاطر این آور است. تقریباً شرم

 زنیدوبهم گونهچیه جادی، مطمئناً قصد امرگبار یکنجکاو فقط ای یستریه __هر چه که بود آورم. 

 باور کنی. این را . بایدندارم ی رامیتو و ج نیب

به  شهیر از همتتر و وحشتناکاشتباه زیاست که همه چ لیدل نیبه هم. کنمباور می هلنا : آه، باشه

کیه تبه عقب شدی اما نشدی. )خشمگین می دیتو با. کنینمی. تو حتی مرا سرزنش رسدینظر م

 نم.کاحساس شرمندگی می __من خیلی  نشینی کند.(خواهد از خودش عقبدهد، انگارکه میمی

 __ی داد بیفر جیمی داشتن به خاطر مراکه کنی انگارآلیسون : طوری صحبت می

که  یکسکه به هرست ا یا چیزی او کتاب که کنی انگار( و تو طوری صحبت میبا تندیهلنا : )

که انگار آید؟ به نظر میات شدهچه .کنیدست به دست میخواهد ب قهیپنج دق برایآن را  یاتفاق

ودت بقبولانی خبه  توانیمینزمانی به من گفتی که  مکنفکر  کردی.قول میتمام این مدت از او نقلِ

 که به او ایمان داری. 

 .امهیچگاه به راه تو هم ایمان داشته فکر نکنمآلیسون : 

                                                           

1 divine rights of marriage: گیرد حق الهی پادشاهان را به سخره می  

2 constitutional monarchy 
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خانه مرا از انجام وانهید نیدر ا زندگی هاماه یحتاعتقاد دارم!  صواب و خطاهلنا : لااقل، من هنوز به 

متوجه اشتباهم  ، لااقلاشتباه استم اهکه انجام داد یهایکار مةهگرچه ه. کار منصرف نکرد نیا

 .امشده

 ست که برای من نوشتی، و گفتی.آلیسون : تو عاشق او بودی، نبودی؟ این چیزی

 حقیقت داشت.هلنا : و 

 .درک کنمتوانستم آن را ورش در آن زمان خیلی سخت بود. نآلیسون : با

 هلنا : باورش برای خودم هم دشوار بود.

که بابت ی. نه اینگفت ایزننده اریبس یزهایاو چ دربارۀتو . آنقدرها هم سخت نبود آلیسون : بعدها،

مرا شوکه  حتی کننده بودند. اما تو گاهیموقع کمی دلگرمدر آن __شنیدن آن متأسف باشم 

 کردی. می

ندارد که تلاش کنی ای م فایدهبه نظر. کردممیاحساس همدردی  هلنا : گمان کنم کمی بیش از حد

 ؟همه چیز را توضیح دهی

 .واقعاًآلیسون : نه 

ست. او در دورۀ درستی ا خیلی سادهواقعاً ام؟ من مشکلِ جیمی را کشف کرده __دانی هلنا : می

 متولد نشده.

 دانم. . میبلهآلیسون : 

دیگر جایی نیست. به همین  __در جنسیت، یا سیاست، یا هرچیزی  __هایی مثلِ او هلنا : برای آدم

کند که کنم او فکر میکنم، حس می. گاهی وقتی به او گوش میرودمیهرز  دارد خاطر است که او

داند کجاست، . او نمیست که او بایستی باشدجا جاییآن البته، هنوز در میانة انقلاب فرانسه است. و

 هرگز به چیزی نخواهد رسید.ود. هرگز کاری انجام نخواهد داد و ربه کجا مییا 
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از  __ است . اندکی کمیکگویییم 1نامدار ییایکتوریو امثال جیمی به تو ،آلیسون : گمان کنم

 ایم.جهتی . . . . به نظرم قبلًا گفتگویی در این باره داشته

با چنین  ر کنم کهباو توانستم. نمیمرا ترساندبه یاد دارم.  را دربارۀ او هایت، همة حرفبلههلنا : 

. باید توانم ببینمچیز بین من و جیمی تمام است. حالا میهمه __. آلیسون کردیکسی ازدواج 

اشتباه  کلّیبه کارمدانستم که  دم،ید ایستاده آنجا تو را دقایقی پیش یوقت گوش کن. __بروم. نه 

 وادار کندا رم دتوانینم هیچکس و نه یمیج نه ،اعتقاد نداشتم هانیاز ا چکدامیکه من به هبود. 

قسر دربروم!  توانم از آن( چطور توانستم فکر کنم که میخیزدبرمی) .داشته باشمباور  خلاف آن را

رگز آن را ه، و خوابیدن در آن تخت خواهم تفاوت داردمیمن  ی کهبا جهان خواهدمی او ی کهجهان

 نیاکنون ا. کنم یعذرخواه آن  بابت ستمیجبور نمدهد! من به خیر و شر اعتقاد دارم، و تغییر نمی

اعتقادات یا  گویند. و برمبنای تمامها به من میآن همانطور ستا یکاملاً مدرن و علم عقیدۀ کی

 . بودهغلط و شرّ  دادمداشتم انجام میهایم، کاری که خواسته

 قصد نداری که ترکش کنی؟ __آلیسون : هلنا 

را برای برگشت  ( آه، خودمدهداز اینکه آلیسون حرفش را قطع کند، ادامه میپیش ، دارم. )بلههلنا : 

 __که  یاحمق باش، فکر کنم روراست. دهیهرکاری دوست داری انجام توانی میکشم. تو کنار نمی

 م. اهم به خودت مربوط است. فکر کنم به اندازۀ کافی نصیحتت کرده ولی باز

 او هیچکس را نخواهد داشت. __آلیسون : اما او 

                                                           

  به چاپ رسید. 1918نوشتة لیتن استرچی که در سال  Eminent Victorians اشاره دارد به کتابِ  1
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ورود به بارگاه  اِذن 1رنسانس یهااز پاپ یکی مثلِاو احتمالاً . کندمیدلم، کسی را پیدا ، عزیزاُههلنا : 

به کنم، اما به همان اسمی که تو گفتی، به طرفت پرتاب میون را، دانم که کتابِ قانه، می. اُدهدمی

. کلِ این چند ماه را تلاش کردم که آن را دور شویمینشاد  هرگزکه بدون آن  دهمتو اطمینان می

. وقتی تو از در وارد شدی، بیمار و خسته و رنجور، ای نداردبیاندازم اما حالا فهمیدم اینکار فایده

مثل  نیاکننده بود. دانستم. برایم شوکهدربارۀ بچه نمی __بینی برای من تمام شد. میچیز همه

 .ماست برای مکافات کی

این ظاهر  که بر من چه گذشت. بچه را از دست دادم. گفتمباید به تو میآلیسون : مرا دیدی، و 

 __ تقصیریقضیه است. هیچ مکافاتی در میان نیست، و نه هیچ 

 .کنمیاحساس م. با همة این احوال من آن را هلنا : شاید نباشد

 ی نیست!بینی؟ این منطقآلیسون : ولی مگر نمی

 دانم درست است.( اما میخونسردهلنا : نه، نیست. )

 شود.صدای ترومپت بلندتر می

به تو نیاز دارد  او انمدبه تو نیاز دارد، می او ( نباید او را ترک کنی.رودبه طرف او می) آلیسون : هلنا

__   

 کنی؟ هلنا : اینطور فکر می

  __ یمبرای او مناسب نیست یک از ماهیچ __ نباشیآلیسون : شاید تو برای او مناسب 

 کند! ( آه، چرا این سروصدا را تمام نمیرودبه بالای صحنه میهلنا : )

 یکجور __دانم خواهد را نمی. اینکه دقیقاً چه میخواهدیمتفاوت از ما م کاملاً یزیچ آلیسون : او

                                                           

های دورۀ رنسانس مشهور بودند به دربارهای مجلل این دنیایی. به همان اندازه به جهان ناسوتی علاقه داشتند که به جهان لاهوتی. گرایش پاپ 1

 شدیدی به زیر پا گذاشتن قوانین عزبیّت داشتند.
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به او  شتریب یاما کم. 1زوِلای از کلئوپاترا و باآمیزهو ، ریدو روسپی اشرافی و مُ  مخلوطی از مادر

   __ بدهفرصت 

 توانم فکر کنم!خواهشاً بس کن! نمی ( لطفاً!دهددر را هُل میهلنا : )

 گیرد.هایش میبا دست سرش را کند.مکثِ کوتاهی، و ترمپت ادامه پیدا می

 جیمی، تو را به خدا!

 شود.متوقف می

 دارم.جیمی، با تو حرف 

 ( هنوز دوستت هست؟بیرونِ درجیمی : )

 بیا داخل! بازی درنیاور،هلنا : آه، مسخره

 .رودمی صحنه سمت چپِ ایینپبه طرف هلنا 

 خواهد مرا ببیند.( او نمیشودلند میبآلیسون : )

ود را گرفتم خهلنا : سرِ جایت بمان و حماقت نکن. متأسفم. خیلی خوشایند نخواهد بود، اما تصمیم 

 که بروم، و همین حالا باید به او بگویم. 

 شود.جیمی وارد می

ه بنشیند؟ ک( بهتر نیست کندبه آلیسون نگاه میتوست؟ ) سیاههای دیگر از پلاتجیمی : این یکی

 آید. کمی بدحال به نظر می

 خواهی؟میل داری یا آسپیرینی چیزی نمی کمی چایهلنا : متأسفم، عزیزم. 

                                                           

 یاسکاتلند سینوعیو وقا سینونامهیزندگ سنده،ینو (1795 - 1740) بازوِل مزیج 1
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 تواند نگاه کند. کدام نمینشیند. به هیچدهد، و میآلیسون سرش را تکان می

او بسیار بیمار  آور نیست، هست؟( خیلی تعجبگردد، به جیمیخود بازمی اقتدار قدیمی به هلنا  )

 __بوده، او 

توانم ببینم که چه اتفاقی برایش رخ می __برای من نمودار بکشی  مجبور نیستی( آهستهجیمی  : )

 داده.

 هلنا : و هیچ اهمیتی برایت ندارد؟

شانه بالا ای. اما ). بچة من هم بود، متوجهبرمیلذت نم بیماری و درد کسی فکراز  واقعاًجیمی : 

 کنم.اولین بارم نیست که فقدان را تجربه می( اندازدمی

 من بود. مالِ( کنانزمزمهآلیسون : )

 گرداند.کند ولی سریع نگاهش را به طرف هلنا برمیجیمی نگاه مختصری به او می

 د؟کنیم هچ نجایاو ا ؟یکنینگاه م یجد نقدریا یزیبه چه چجیمی :  

 ( فشردمی دهانش یدستش را رو) __ آلیسون : متأسفم، من

 گیرد.ایستد و دستش را میهلنا روبروی جیمی در وسط صحنه می

کاری نکرده، هیچ او در چه وضیعیتی قرار دارد؟ هیچ توانی ببینینمی. کنمهلنا : نه، خواهش می

 ندارد. هم نگفته، هیچ تقصیری

 رود.کشد، و کمی به پایین صحنه میجیمی دستش را پس می

 تقصیر او نیست؟ چهجیمی : 

 __دنبالِ جاروجنجال نیستم، پس لطفاً  __هلنا : جیمی 

 جیمی : بهتر است آن را بشنویم، نه؟
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 7:15روم تا وسایلم را جمع کنم. اگر عجله کنم، به قطار ساعت هلنا : خیلی خُب. من پایین می

 لندن خواهم رسید. 

 کند.، به هیچکدام نگاه نمیشودیبه جلو خم م زیم یرو کنند، اما او فقطهردو به جیمی نگاه می

تو باید این را درک کنی. تماماً تصمیم خودِ من است. در واقع،  __ندارد  ربطی به آلیسون رفتن من

 حقیقتاً که بینم میرا  مقدمه، امشب، چیزیکرد مرا از این تصمیم منصرف کند. خیلی بیمیاو سعی 

است دهی اشتباه وقتی کاری که انجام می توانی خوشحال باشینمی اینکه .دانستمیمدت م نیا تمام

عملی شود، به هرحال، من عاشق تو هستم، توانست یهرگز نم به گمانم .ستا ای به دیگرییا صدمه

روی خود را به طرف ) را آنطور که تو را دوست داشتم دوست نخواهم داشت یمن هرگز کسجیمی. 

در  __توانم مشارکت کنم ( نمیبا تمام وجود و صادقانهتوانم ادامه دهم. )نمی ( اماگرداندچپ برمی

  توانم! کلِ این مصیبت. نمی

. هلنا به خود دهدیکند و سر تکان مینگاه م زیاما او فقط به مانتظار واکنش دارد،  جیمیاز  هلنا

 کند مجدداً تسلط خود را بازیابد.آید، و تلاش میمی

توانیم قبل از اینکه من ودماغ آن را نداری که برگردی، ولی ما میاحتمالًا امشب دل (به آلیسون) 

 دهم.ترتیبش را میساعت با اینجا فاصله دارد مستقر کنیم. من بروم، تو را در هتلی که نیم

 کند. کند، ولی صدای جیمی او را متوقف میهلنا به طرف در حرکت می

از  . و بیش از همهخواهند از درد زنده بودن فرار کنندیم یهمگ (با صدای بم و تسلیمجیمی : )

 __آید دانستم که چیزی شبیه به این پیش می( همیشه میگذرداز کنار میزِ آرایش میعشق. )

 .خواهد بود ادیز یلیخ اتمصنوعی نازکِ  طبعِ آن  یو برا __بیمار  همسرِ مسائلی مثلِ 

-. بیرون، ناقوسرودیلباس م کمدِ  طرفکند و به یجمع م شیآرا زیم یهلنا را از رو لیوساجیمی 

 آیند.های کلیسا به صدا درمی
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. از پای درنیاییو  در دام عشق بیافتیدربارۀ عشق گول بزنید. امکان ندارد خودتان را تلاش نکنید 

خواهد. و اگر زیادی می( جسارت کنددهد.  کمدِ لباس را باز میلوازم آرایشی هلنا را به خودش می)

( به گند کشیدن روحِ لطیف و پاکت را تحمل کنی داردبرمیرختی چوبلباسی را از توانی فکرِ )نمی

لباس را روی ( بهتر است که از کلِ ایدۀ زندگی دست بکشی، و قدیس شوی )شوندبا هم رودررو می)

 ر این دنیا و چه در آن دنیا.     چه د .باشی انسان کی توانی مثلنمیهرگز  ( چونگذارددستش می

 را جودشای ولرزه جیمی .رودیم رونیبه سرعت ب بعدکند و یبه او نگاه م یالحظه یبراهلنا 

دهد، و بعد با یرود. به آن تکیه مکند، به کنار پنجره می، و از چشمانِ آلیسون حذر میگیردفرامی

 کوبد. به قاب آن می محکم مشت

 ها! آه، آن ناقوس

دهد. ایستد، سرش را به شیشة پنجره تکیه میشوند. جیمی میها اطراف آن دو پدیدار میسایه

خیزد و به برمی شکند،. خیلی زود، سکوت را میاست 1در خود فرورفتهراست  آلیسون روی مبلِ

 د. رومیز می طرف

 روم. آلیسون : من . . . متأسفم. همین حالا می

 دارد. کند. ولی صدای جیمی او را نگه میحرکت می دربه طرف 

 .شاخه گل حتی یک __ ینفرستادی. هیچهم گل یک دسته حتی جیمی : برای مراسم خاکسپاری

 مجبور شدی مرا هم نادیده بگیری، نه؟

 کند. دهد، ولی دوباره جیمی صحبت میبه حرکتش ادامه میآلیسون 

دوست باهی اشتهای شوند، آدمگرسنه می اشتباهیهای ! آدمتمامی عیان استدر آن به عدالتیبی

 میرند.میاشتباهی های شوند، آدمداشته می

 چرخد تا با او رودررو شود.رود. جیمی میآلیسون به طرف اجاق گاز می

                                                           

1 huddled forward: ارد هایش کاملاً خمیده و افتاده است که نشان از رنج بزرگ آلیسون دشانه   
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وجود دارد که به  یو روح یذهن پرشور بنیة __ ینوع __ در اشتباه بودم که باور داشتمواقعاً  ایآ

ترین موجودات این ترین و قویرسد سخت؟ به نظر میگرددیم شخود یبه قدرتمند یزیدنبال چ

ی کند. نه گلّهکه بخارِ نفسش را در جنگلی تاریک دنبال می هستند. مثلِ خرسِ پیری دنیا تنهاترین

حتماً نباید صدای  ،کشدکه او را تسلی دهد. آن صدایی که فریاد می یارمهی هست و نه صمیمی

 موجود ضعیفی باشد، اینطور نیست؟

 رود.کمی جلو می

که تو را در آن مهمانی هولناک دیدم به یاد داری؟ تو واقعاً متوجه من نشدی، ولی من  اولین شبی

 ،فهمیدمای داری. العادهآرامشِ روحی فوق که رسیدمی کردم. به نظرتمام طول عصر تو را تماشا می

قدرت  __ یباش ی داشتهکلفت پوستِ دیبا حتماً یقدرت نیداشتن چن یبرا. مستخوایم بود آنچهاین 

. برای آرام شدن، ابتدا نبوداصلاً آرامش  نیاکردم  کشفبود که از ازدواجمان  بعد آرام شدن. دقیقاً

 . و سختی نکشیدی در پر قو خوابیدیدانم مثلِ سگ کار کنی. و تا آنجا که من می باید

آن تکیه  رود و برمیز می به کنارِبرد. شود، و مشتش در را دهانش فرو میمی بلند آلیسون هق هق

 کند.می

 اهمیت نداشت. ایذره بودیمیعاشقم اگر  کنممیفکر  امامحکوم به شکست باشم  شاید

 شود تا او را ببیند.ریزد. جیمی خم میصدا اشک میآلیسون بی

خواهم طرف باشم، نمیخواهم بیندارد! من اشتباه کردم، من اشتباه کردم! نمیآلیسون : اشکالی 

 خواهم فاسد و هرز باشم!خواهم محکوم به شکست باشم. میقدیس باشم. می

 یکمد. صدای آلیسون است که درمانده او را تماشا کن نیتواند انجام دهد ایم جیمیکه  یتنها کار

 . خیزدبرمیو  ردیگیقدرت م
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کردم که درون من بود. فکر می مشکمطفلِ بیچاره که در  آن __ ! آنرفته! رفته؟ کنیدرک نمی

، مسئولیت من بود. اما بود تواست او را از من بگیرد. مالِ مننمی چیزجایش اَمن و اَمان است. هیچ

 از دست رفت.

 . لغزدزمین می رویمیز به  یهپای مقابلِاو   

       دانستم که است. نمی که به چه شکلدانستم یهرگز نمخواستم مرگ بود. چیزی که میتنها 

که از  اوییو  یتوانستم فکر کنم تو بودیکه م یزیتنها چتوانست آنگونه باشد! درد داشتم، و به می

مرا کنون توانست ااو می اگر فقط __ اگر فقط ( فکر کردم:کندسختی صحبت میبه. )دست دادم

خواست ست که او سخت دلش میام. این همان چیزیزشت و مسخره شده ببیند که اینقدر احمق،

! من در آتشم پ کندشلدر آن شلپ خواستست که او میشوم. این همان چیزی دچارکه من بدان 

که ممکن است داشته  یفرزندش و هر کس به بهایاو  یبرا نیا خواهم بمیرم!سوزم، و فقط میو می

 خواست!ست که او از من میاین همان چیزی __! ولی چه اهمیتی دارد باشم، تمام شده است

 کند.آلیسون صورتش را به طرف او بلند می

 ___! آه، خداخزمروی زمین می ! خوار و ذلیلصورتم به لجن کشیده شدبینی! بالاخره نمی

زند، و بعد به ای یخ میشود، برای لحظهجیمی بلند میکند، آلیسون جلوی پای جیمی سقوط می

دهد و زمزمه گیرد. جیمی سرش را تکان میشود و بدنِ لرزان او را در آغوش میپایین خم می

 کند: می

   __توانم کنم نه. . . . نمیجیمی : نه. خواهش می

 د.کشآلیسون رودرروی او بریده بریده نفس می

 . . . .نه از این ترمن. . . . بیش __کنم، من خواهش میخوبی. الان خوبی. 

 کنایة ته و درمانده، و با نوعی مسخرگی ،کند، خسشود. جیمی به او نگاه میآلیسون ناگهان آرام می

.گویدلطیفی می
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 __ است عسل و آجیل مانخوراک خواهیم بود، و یکدیگربا مان لانة سنجابیمان و در غارِ خرسیما 

دربارۀ درختان صمیمی و غارهای گرم و نرم و دراز کشیدن زیر  __ن . و دربارۀ خودماکلّی آجیل

دوزی، و به من ات را به خزهای من میهای درشتخوانیم. و تو چشمزیادی می هایترانهنور آفتاب، 

مرطوبِ کمی هایِ خرس آن هایم را تمیز و مرتب نگه دارم، چون من ازکنی که پنجهکمک می

بینم که تو آن دُمِ پرپشتِ نرم و برّاق را همانطور درخشان نگه داشتی، پولیده هستم. و میژولیده

. میمراقب باش دیبا برای همین ی،ستین زرنگ ی هملیاما خچون تو سنجابِ خیلی زیبایی هستی، 

 یکم یوانهید کوچکِ  واناتیح گذاشته شده، که به دنبال شکارِ  یارحمانهیب یفولاد یهاجا تلههمه

 . درسته؟ندهست خجالتی اریو بس طانیش

 دهد.آلیسون سرش را تکان می

 !بیچارههای انگیزی( سنجاب)به طرز رقت

 ! بیچارههای آلیسون : )با همان تأکید کمیک( خرس

 کند، و خیلی خیلیبندد. سپس با محبت بسیار به جیمی نگاه میلبخند کمرنگی بر لبش نقش می)

 !های بینوای بیچارهخرس آه،( گویدنرم می

 .کندحلقه میهایش را دورِ گردن جیمی دست

 افتدپرده می


